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  رمانشناسنامه 
 (لاٍ جلد)  کهند زندگی نام رمان :

 89 ناول انجهن  عضَ( Maria.B) براتی نریو نویسنده :

 (تینا) سبز قلب : ویراستار

 پلیسی ، نعهایی،  عاشقانٌ ژانـر:

 3535نگار  :طراح جلد 

 432 تعداد صفحو :

 ازدٍاج بًانٌ بٌ ابتدا کٌ است کهند نام بٌ دختری نَرد در : رمان ی خلاصو
 پیر کٌ فًهد نی انا شَد نی اٍ باشکَى عهارت ٍارد سالٌ، شصت پیرنردی با

 ٍ دارد گیرید نفس زیبایی دارد نام بزرگ آقا کٌ نرد پیر.ندارد قصدی چنین نرد
 رنان اٍاسط در ٍ افتد نی زیادی يا اتفاق.است صلابت با ٍ نغرٍر يهچنین
 خص آن ٍ کهند درنَرد نان بعد بٌ آن از کٌ شَد نی رنان ٍارد دیگر شخصی

 .است

محفوظ میباشد 89ناول    برای انجمه ایه رمان تمامی حقوق   
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 >> بِسوِ الِله اَلرَّحهنِ اَلرَّحیو <<

 

 نقدنٌ :

 گايی باید تسلیو شد 

 تسلیو سرنَشت ٍ تقدیر

 باید پا بٌ پای آن يا رفت 

 گايی ٍاقعا حق با آن ياست 

 شاید بیندیشیو : >> این چٌ سرنَشت شَنیست کٌ دیگر نصیب نا شدى؟<< 

 گايی باید کنار آند 

 تا بعد ببینی آخرش 

 آنگَنٌ يو کٌ فکر نی کردی 

 نبَدى است...

 

ٍقتی جَاب نثبت پدر را شنید، نَ بٌ تنش سیخ شد! ترس ٍ دلًرى تهام ٍجَدش را در بر 
ديد، این بَد کٌ با تهام قدرت جلَی ديانش را بگیرد ٍ گرفت! تنًا کاری کٌ نی تَانست انجام 

بغضش را قَرت ديد تا صدای يق يق ٍ اشک ریختنش را کسی نشنَد. دردناک بَد! برای اٍ 
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کٌ دختری جَان ٍ زیبا بَد،حال سرنَشت اینگَنٌ باشد. سخت بَد با داشتن فقط يجدى سال 
 سن، پا بر چنین دنیایی بگذارد.

 _ کهند ...کهند. 

 با صدای پدر، دٍبارى تنش بٌ لرزى افتاد! صدای پدرش بلند تر شد :

 _ کهند 

با ترس ٍ اضطراب از جای خَد بلند شد، بٌ سهت در رفت، آن را باز کرد ٍ ٍارد يال شد. با 
 چشهان بٌ اشک نشستٌ ٍ ترسان بٌ پدرش نگاى کرد کٌ پدرش گفت :

 _ بیا اینجا.

چشهش بٌ نادرش افتاد کٌ بی صدا اشک نی ریخت. جلَتر رفت ٍ نزدیک پدرش نشست. 
 پدرش لب باز کرد ٍ حرف زد :

 _ کهند جان، خَدت نی دٍنی يیچ ٍقت بد تَ رٍ نخَاستو درستٌ؟

 کهند فقط پدرش را نگاى کرد ٍ يیچ نگفت کٌ پدرش ادانٌ داد :

داری تا  _ آقای ایرانی نرد خَبیٌ، درستٌ کٌ یکو سنش زیادى ٍلی خب... خَدت بگَ، دٍست
آخر عهر اینطَری زندگی کنی؟ نن نی دٍنو کٌ تَ چقدر بلند پرٍازی، نی دٍنو چٌ رٍیا يایی تَ 
سرت داری ٍلی کهند، نن شاید يیچ ٍقت نتَنو حتی یک کدٍم ازاٍن يا رٍ برآٍردى کنو پس 

... 

 کهند لب باز کرد ٍ سخن گفت :

م برسو آرى؟ شها فکر نی کنید نن اینطَری _ پس با ایرانی ازدٍاج کنو تا بتَنو بٌ يهٌ آرٍز يا
 خَشبخت نی شو؟
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 _ کهند، تا الان رٍ حرف نن حرف نزدی پس از این بٌ بعد يو ير چی کٌ نن نی گو گَش کن!

 _ آخٌ پدر، چرا باید زن یٌ نرد شصت سالٌ بشو؟ خَدتَن بگید چٌ اجباریٌ خب؟

شهان اشکی کهند رٍ گرفت ٍ پدرش نثل يهیشٌ سکَت کرد. چارى ای جز این نداشت. از چ
 گفت :

 _ ٍسایلاتَ جهع کن، آقای ایرانی فردا کسی رٍ نی فرستٌ دنبالت.

ٍ سپس از جایش بلند شد ٍ بٌ سهت اتاقش رفت. کهند بی صدا اشک نی ریخت، نادرش بٌ 
 سهتش آند ٍ اٍ را در آغَش گرفت، با صدایی پر بغض گفت :

ا اجازى ندى بابا، ننَ بدى بٌ اٍن، نانان تَ رٍ خدا! تَ نانان جَن، نانان تَ رٍ خدا! تَ رٍخد-
خَدت دٍست داری دختر يیجدى سالٌ ات با یٌ پیرنرد ازدٍاج کنٌ؟ بٌ خدا اینجَری نن 
خَشبخت نهی شو، نن اصلا دلو نهی خَاد يیچ کدٍم از آرزٍ يام برآٍردى بشٌ نانان، نانان 

... 

را نَازش نی کرد، اٍ يو چارى ای جز سکَت نادرش فقط بی صدا اشک نی ریخت ٍ نَ يایش 
 نداشت.

کهند با کَلٌ باری از غو بٌ سهت اتاقش رفت. در سکَت ٍ بغض ٍ غو، ٍسایلش را جهع کرد. در 
 حال جهع کردن ٍسایلش بَد کٌ پدرش ٍارد اتاق شد ٍ گفت :

 _کهند جان، فقط ٍسایل ضرٍریتَ جهع کن.

از غو بٌ اٍ انداخت، آيی کشید ٍ از اتاق خارج  بی يیچ حرفی سری تکان داد. پدرش نگايی
شد. کهند پس از آنکٌ کارش تهام شد، تنًا چهدانش کٌ ٍسایل ضرٍریش بَدند را در گَشٌ ای 
از اتاق گذاشت، سپس با دقت تهام کل اتاق را نگاى کرد، گَیی نی خَاست جزء بٌ جزء اتاق در 
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قت این اتاق را نبیند. چشهانش را رٍی يو ذينش بهاند، نی دانست شاید از فردا دیگر يیچ ٍ
 گذاشت تا با آرانش بخَابد کٌ شاید این آخرین خَاب آرام اٍ در این خانٌ باشد!

با نَر خَرشید کٌ از پنجرى ی اتاقش نی تابید، چشهانش را گشَد ٍ اٍلین چیزی کٌ در ذينش 
دنبالت.<< دٍبارى بغض نقش بست حرف پدر بَد : >>آقای ایرانی فردا کسی رٍ نی فرستٌ 

 گلَیش را گرفت. صدای پدر را شنید :

 _کهند، کهند جان بیدار شَ.

 از جایش بلند شد ٍ بٌ سهت اتاق رفت، در را باز کرد ٍ ٍارد يال شد، پدرش با دیدن اٍ گفت :

 صبح بخیر. برٍ دست ٍ صَرتت رٍ بشَر ٍ آنادى شَ، تا نیو ساعت دیگٌ نیان دنبالت. -

صحبت کردنش نی شد! با سکَت سری تکان داد ٍ بٌ سهت سرٍیس بًداشتی  بغض نانع از
رفت ٍ دست ٍ صَرتش را شست ٍ سپس آنادى شد. نانتَ ٍ شلَار کرم رنگی را بٌ تن کرد ٍ 
شالی بٌ يهان رنگ بر سرش انداخت. خَدش را در اتاق حبس کردى بَد کٌ صدای زنگ بلند 

 آند ٍ گفت :شد ٍ پس از چند لحظٌ، نادرش بٌ سراغش 

 _ پاشَ دخترم، اٍندن دنبالت. 

کهند نگايی بٌ نادرش انداخت، دیگر طاقت نیاٍرد ٍ خَدش را در آغَش گرم نادر انداخت ٍ از 
تٌ دل گریٌ کرد. نادرش نیز، پا بٌ پای اٍ اشک نی ریخت. پدر بٌ سهتشان رفت ٍ آن دٍ را از 

 آرزٍی خَشبختی اٍ را رٍانٌ کرد. يو جدا کرد. دخترش را در آغَش گرفت ٍ بَسید ٍ با

 پَزخند کهند ينگام سخن گفتنِ پدر از آرزٍی خَشبختی دیدنی بَد!
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حیاط را گذراند، پدر در را باز کرد ٍ چشو کهند بٌ ناشین شاسی بلند ٍ نشکی کٌ رٍبرٍی خانٌ 
ب جای شان پارک بَد افتاد. نردی از سهت رانندى پیادى شد، چهدانش را گرفت ٍ در صندٍق عق

داد. در عقب را باز کرد تا کهند بشیند، کهند با چشهانی بٌ اشک نشستٌ، آخرین نگايش را بٌ 
پدر ٍ نادرش دٍخت ٍ سَار ناشین شد. نرد يو سَار ناشین شد ٍ بٌ راى افتاد. بی صدا اشک 

دٍق نی ریخت! پس از نیو ساعت رسیدند ٍ باز يهان نرد، در را باز کرد ٍ چهدانِ دختر را از صن
 برداشت. کهند پیادى شد، چشهش بٌ عهارت سفید رنگی کٌ رٍبرٍیش بَد افتاد، نرد گفت :

 _ يهراى نن بیاید خانَم. 

کهند نگايش را از عهارت گرفت ٍ بٌ دنبال نرد راى افتاد. ينگانی کٌ ٍارد حیاط عهارت شدند، 
 کهند نحَ زیبایی آن شد ٍ يهچنان خیرى اطراف را نی نگریست!

حیاط تا ٍرٍدی عهارت، سنگ فرش شدى ٍ از دٍ طرفِ سنگ فرش، درخت ٍ گل يای از در 
زیادی بٌ چشو نی خَردند. سهت راست، درخت يای کاج ٍ صنَبر یکی در نیان صف کشیدى 

 ٍ در سهت چپ، درخت يای سرٍ ٍ بید  نجنَن خَدنهایی نی کردند!

، از سهت چپ ٍ راست بین گل يای زیبایی کٌ بَی خَششان شانٌ اش را نَازش نی دادند
درختان کاشتٌ شدى ٍ فضای بیرٍنیِ عهارت را زینت بخشیدى بَدند! پس از عبَر از جادى ی 
سنگ فرش شدى، بٌ در ٍرٍدی شیری رنگ رسیدند. نرد در را باز کرد، اٍل کهند، سپس خَدش 

 ٍارد شد، ٍ رٍ بٌ کهند گفت :

 تشریف بیارن._ بفرنایید داخل پذیرایی بنشینید تا آقا بزرگ 

ٍ خَدش بٌ سهت پلٌ يا رفت. کهند نگاى کلی بٌ خانٌ انداخت، رايرٍی نستطیلی بزرگی 
رٍبرٍیش بَد کٌ سهت چپ آن، آشپزخانٌ قرار داشت. آشپزخانٌ ای بٌ سبک قدیهی کٌ در 
داشتند ٍ اپن نبَدند! سهت راستش رايرٍی باریکی بَد. پلٌ يایی چَبی ٍ قًَى ای رنگی با 
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نٌ چندان زیادی از آشپزخانٌ قرار داشت کٌ حدٍدا از بیست پلٌ بیشتر بَد. رٍبرٍیش  فاصلٌ ی
یک ٍرٍدی سلطنتی قرار داشت کٌ کندى کاری يای طلایی داشت، حدس زد کٌ باید پذیرایی 
باشد. با فاصلٌ از ٍرٍدی پذیرایی، دٍ ٍرٍدی دیگر قرار داشت. از نبل يای راحتی چیدى شدى در 

دس زد کٌ آنجا باید نشیهن باشد. نگايش را از آن يا گرفت ٍ بٌ سهت ٍرٍدی ٍسطی، ح
 پذیرایی رفت.

ٍارد پذیرایی باشکَى عهارت شد ٍ رٍی نبلی تک نفرى نشست، چشو از آن يهٌ زیبایی گرفت ٍ 
نگايش را بٌ زنین دٍخت کٌ پس از چند دقیقٌ، صدای پایی آند، سر بلند کرد ٍ نردی در 

با کت ٍ شلَار نشکی ٍ رسهی ٍ زیبا، با صَرتی فَق العادى زیبا ٍ نَ يهان حدٍد شصت سال، 
يای سپید ٍ یک عصای طلایی رنگ سلطنتی دید! دیدن آن يهٌ شکَى ٍ عظهت اٍ را ٍادار کرد 
کٌ بایستد. از جایش بلند شد ٍ >>سلانی<< زیر لب کرد. آقا بزرگ نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ فقط 

 رٍی کهند نشست ٍ گفت :سرش را تکان داد ٍ درست رٍب

 _بشین!

حرفش آنقدر نحکو ٍ انری بَد کٌ کهند بی يیچ حرف دیگری نشست. آقا بزرگ دٍبارى نگايی 
بٌ سر تا پای اٍ انداخت، دختری با نَ يایی بٌ رنگ شب با صَرتی تقریبا کشیدى، چشهانی 

یی افسانٌ ای نداشت درشت ٍ سیاى ٍ لب يایی زیبا با پَستی گندم گَن، دخترک زیبا بَد! زیبا
ٍلی، زیبا بَد! جَری کٌ در نگاى اٍل چشهان بٌ رنگ شبش آدم را نجبَر نی کرد یک بار دیگر 

 نگايش کند.

 آقا بزرگ پس از دیدن کهند گفت :

 _ اسهت چی بَد؟ 

 _ کهند
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 _ کهند! بسیار خب يجدى سالتٌ درستٌ؟ 

 _ بلٌ 

نرى کٌ از يهین حالا دیگ حق نداری با پدر ٍ _ قبل از اینکٌ چیزی بًت بگو، این حرف رٍ یادت 
 نادرت تهاس تلفنی داشتٌ باشی ٍ يهچنین حضَری! 

 _ آخٌ...

 _ ساکت! دفعٌ ی آخری باشٌ ٍسط حرف نن نی پری! 

 کهند از بلندی صدای آقا بزرگ کهی ترسید ٍ >>ببخشیدی<< زیر لب گفت. آقابزرگ ادانٌ داد :

 فًهیدی؟ _دیدن ٍ حرف زدن باياشَن نهنَعٌ،

 _ بلٌ آقا!

 _ آقابزرگ! نن رٍ آقابزرگ صدا کن. 

 _ بلٌ اقابزرگ!

 کهند از این يهٌ غرٍر ٍ تکبر پیرنرد عصبانی شدى بَد! اقابزرگ ادانٌ داد:

 _ اٍلین چیزی کٌ نی خَام بًت بگو اینٌ کٌ، اصلا قرار نیست نن با تَ ازدٍاج کنو! 

 اقابزرگ کسی را صدا زد :کهند نتعجب ٍ ذٍق زدى بٌ اٍ نگاى کرد کٌ 

 _ پری خانو, پری خانو!

زنی با اندام نعهَلی ٍ حدٍدا چًل ٍ يفت یا چًل ٍ يشت سالٌ کٌ رٍسری سادى ای را بر 
 سرش انداختٌ بَد ٍ یک سارافَن بلند را بٌ تن داشت ٍارد پذیرایی شد ٍ گفت :
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 _ بلٌ آقا بزرگ

 کٌ لازم داشتن رٍ، در اختیارشَن بذار._ خانَم رٍ بٌ اتاقشَن راينهایی کن ٍ ير چیزی 

 _ چشو آقا بزرگ! خانو بفرنایید.

 کهند بٌ آقا بزرگ نگاى کرد ٍ گفت :

 نهی خَاید بگید کٌ چرا ننَ آٍردید اینجا؟ چرا ننَ از پدر ٍ نادرم جدا کردید؟ -

 اقابزرگ از این يهٌ گستاخی دخترک خندى اش گرفت انا، سریع اخو يایش را دريو کشید ٍ
 گفت :

 _ قانَن اٍل این خَنٌ :

 ٍسط حرف نن نهی پری.

 قانَن دٍم این خَنٌ :

 حق پرسیدن از نن نداری، نن ير ٍقت کٌ بخَام حرف نی زنو.

 ٍ قانَن سَم این خَنٌ :

 بدٍن اجازى ی نن حق آب خَردن يو نداری! گفتو کٌ بدٍنی. پری خانو ببرش.

گین ٍ عصبانی شد! اخو يایش را دريو کشید ٍ بٌ کهند باز يو از این يهٌ غرٍر آقا بزرگ خشه
 دنبال پری خانو از پلٌ يا بالا رفت. پری خانو

 

 درِ اتاقی را باز کرد ٍ گفت :
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 _ بفرنایید خانو.

 

کهند ٍارد اتاق شد، باٍرش نهی شد! اتاقی بٌ رنگ آبی ٍ بنفش، دٍ رنگ نَرد علاقٌ ی اٍ! يهٌ 
د، نیز آرایش، پردى يا يهٌ ٍ يهٌ. نحَ زیبایی اتاق چیز بٌ رنگ آبی ٍ بنفش بَد؛ تخت، که

 بَد کٌ پری خانو گفت :

_ حهام ٍ سرٍیس بًداشتی، داخل اتاقتَن يست خانو، الانو بًترى یکهی استراحت کنید تا 
 ساعت دٍ کٌ ٍقت نايارى. 

کهند سری تکان داد. بعد از رفتن پری خانو، رٍی تخت نشست. یک آن دلش گرفت! بٌ یاد 
ٍ نادرش افتاد؛ دیگر حتی آن اتاق يو اٍ را بٌ ٍجد نهی آٍرد ٍ دٍبارى اشک نًهان  پدر

 چشهانش شد. آن قدر اشک ریخت کٌ بی ارادى بٌ خَاب رفت.

 با صدای پری خانو از خَاب بیدار شد :

_ ٍای خانو بیدارشید، ينَز لباس ياتَنو کٌ عَض نکردید! زٍد باشین خانو زٍد، شها باید قبل 
 ا بزرگ سر نیز باشید، بلند شید خانو!از آق

کهند از جایش بلند شد ٍ بٌ سهت سرٍیس رفت. دست ٍ صَرتش را شست، لباس يایش را 
با یک دست لباس راحتی ٍ نناسب عَض کرد، شالی بٌ سرش انداخت ٍ از اتاق خارج شد. از 

ری کٌ سَنین پلٌ يا پایین رفت کٌ يو زنان پری خانو آند ٍ اٍ را بٌ سهت سالن غذا خَ
 ٍرٍدی در کنار ٍرٍدی نشیهن بَد، راينهایی کرد ٍ اٍ را رٍی صندلی نشاند ٍ گفت :

 _ تا چند دقیقٌ ی دیگٌ آقا بزرگ نیان. 
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کهند در سکَت بٌ آن نیز رنگارنگ نگاى نی کرد. پس از چند دقیقٌ، آقا بزرگ با يهان صلابت ٍ 
 د ٍ گفت :غرٍر ٍارد شد ٍ سر نیز نشست، نگايی بٌ کهند کر

 _ خَب استراحت کردی؟

 کهند، >>بلٌ<< ی آرانی گفت.

 _ از اتاقت راضی يستی؟

 _ بلٌ 

 _ بسیار خب، شرٍع کن!

ٍ خَدش بٌ دنبال این حرف، شرٍع بٌ خَردن کرد. ير دٍ در سکَت نايار را صرف کردند. پس 
 از آن آقا بزرگ بلند شد ٍ قبل از رفتن بٌ کهند گفت :

 کتابخَنٌ کارت دارم! _ سر ساعت پنج بیا

 _ چشو آقا بزرگ!

تا ساعت پنج، خَدش را نشغَل کرد. سر ساعت پنج بٌ سهت کتابخانٌ راى افتاد؛ کنجکاٍی 
 تهام ٍجَدش را فراگرفتٌ بَد، ٍاقعا نی خَاست بداند چرا بٌ این خانٌ آندى است؟!

برداشت، کتاب را رٍی نیز در را زد ٍ با >>بفرناییدِ<< آقا بزرگ ٍارد شد. آقا بزرگ عینکش را 
 گذاشت ٍ گفت :

 _ بشین!  
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کهند رٍبرٍی اٍ نشست، نحَ کتابخانٌ اش بَد! شاید بیش از يزار کتاب در قفسٌ يای 
کتابخانٌ بَد. کهند عاشق نطالعٌ ی کتاب يای نتفاٍت بَد. آقابزرگ کٌ این ذٍق را در چشهان 

 اٍ دید، لبخندی زد ٍ گفت :

 _ نطالعٌ رٍ دٍست داری؟ 

 کهند لبخند زیبایی زد ٍ گفت :

 _ بلٌ خیلی.

 _ ير رٍز، ير چند ساعتی کٌ بخَای، نی تَنی بیای اینجا ٍ نطالعٌ کنی.

 _ ٍاقعا؟

_ بلٌ ٍاقعا! ير نَع کتابی کٌ بخَای اینجا پیدا نی شٌ فقط، یادت باشٌ کتاب يا رٍ از اینجا 
 خارج نکنی.

 ._ باشٌ، خیلی نهنَن

 _ رشتٌ ی تحصیلیت چیٌ؟

 _ تجربی 

 _ انسال کنکَر داری؟

 _ داشتو آقا بزرگ، تیر ناى کنکَر دادم.

 _ خب جَابش؟

 _ دٍ يفتٌ ی دیگ نیاد .

 بینشان سکَتی برقرار شد کٌ کهند صدایش زد :
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 _ آقا بزرگ؟

 نغرٍرانٌ جَابش را داد :

 _ بلٌ!

 _ نی شٌ بگید نن چرا اینجام؟

 _ نٌ! 

 _ آخٌ چرا؟

 _ چَن ٍقتش ينَز نرسیدى.

 _ یعنی چی؟

 _ یعنی يهین کٌ نن گفتو!

بعد يو از جایش بلند شد ٍ بٌ سهت در رفت ٍ از اتاق خارج شد. کهند دٍبارى غهگین ٍ دل 
تنگ پدر ٍ نادرش شد. چند دقیقٌ ای بٌ يهان صَرت بَد انا، بلند شد ٍ بٌ سهت یکی از 

شرٍع بٌ نطالعٌ کرد. آن قدر غرقِ نطالعٌ شدى بَد  قفسٌ يای کتاب رفت، کتاب  را برداشت ٍ
کٌ نفًهید چگَنٌ ساعت يشت شدى است. کتاب را سر جایش گذاشت، یاد حرف پری خانو 
افتاد کٌ گفتٌ بَد : >> باید سر ساعت يشت برای شام حاضر باشد.<< بٌ سرعت پلٌ يا را 

د کٌ سر نیز نشستٌ است ٍ اخو گذراند ٍ خَد را بٌ سالن غذا خَری رساند، آقا بزرگ را دی
يایش دريو است. آرام جلَ رفت ٍ >>سلانی<< زیر لب کرد. آقا بزرگ سر بلند کرد ٍ با يهان 

 اخو غرید :

 _ پنج دقیقٌ تاخیر!

 _ ببخشید، غرق نطالعٌ بَدم نفًهیدم.



 www.Novel98.com 16               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 آقا بزرگ با این حرف، لبخندی بٌ لبش نشست ٍ گفت :

 شٌ. _ از این بٌ بعد حَاست بٌ ساعت با

 _ چشو!

 _ بیا بشین. 

 شام را در سکَت صرف کردند. پس از آن آقا بزرگ پرسید :

 انیدی يست!-

 کهند با تعجب پرسید :

 _ بٌ چی؟! 

 _ بٌ قبَل شدنت. 

 _ بلٌ يست.

 _ دٍست داری چٌ رشتٌ ای قبَل بشی؟

 _ پزشکی 

 _ ٍ فکر نی کنی قبَل بشی؟

 _ بلٌ نطهئنو، خیلی تلاش کردم.

 خب، نن نی رم بخَابو._ بسیار 

 _ الان؟ 

 آقا بزرگ با اخو ٍ کهی تعجب پرسید :
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 _ چی گفتی؟ 

 _ آخٌ الان شام خَردید، بًتر نیست یکو دیر تر بخَابید؟

 آقا بزرگ باز يو اخو کرد ٍ گفت :

 _ حَاست بٌ کارای خَدت باشٌ دختر!

 کهند آرام لب زد :

 _ چشو، ببخشید. 

اٍ نگریست ٍ با خَد گفت : >>کانلا نعلَم است کٌ در سپس رفت. کهند از پشت سر بٌ 
جَانی چقدر زیبا ٍ نغرٍر بَدى، با اینکٌ نَ يایش تهانا سپید شدى باز يو زیباست! زیبا، نغرٍر، 

 جذاب ٍ پر از صلابت ٍ شکَى!<<

 لبخندی زد ٍ دٍبارى اندیشید : >>چقدر خَب کٌ قرار نیست يهسر اٍ شَم!<<

 خَدش آند :با صدای پری خانو بٌ 

 _خانو....کهند خانو، چرا ينَز نشستید؟

 _ ببخشید، نهنَن بابت شام.

 _ نَش جان خانو. 

 _ پری خانو؟

 _ جانو

 _ آقا بزرگ يهیشٌ این قدر زٍد نی خَابن؟
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_ نٌ خانو، بعد از شام نی رن اتاقشَن کهی حافظ ٍ سعدی نی خَنن، بعد يو ساعت دى قرص 
 ياشَنَ نی برم ٍ نی خَابن.

 _ شها اینجا تنًا کار نی کنید؟

 _ تنًای تنًا کٌ نیستو، پسر ٍ شَيرنو يستند، البتٌ یٌ دختر يو دارم نشًد دانشجَ يست.

 

 _ پس یٌ جَرایی کارای خَنٌ يهش با شهاست.

 _ آرى خانو.

 _ سخت نیست؟

 _نٌ خانو، نَزدى سالٌ دارم اینجا کار نی کنو!

 _ ٍاقعا؟! 

 _ بلٌ.

 _ پری خانو؟ 

 جانو خانو._ 

 _ آقا بزرگ يهیشٌ اینجَریٌ؟

 _ آقا بزرگ خیلی خَبن خانو، نگاى نکنید کٌ يهیشٌ اخو دارن، تَ دلشَن چیزی نیست.

 _ نی شٌ نن انشب قرصاشَنَ ببرم؟
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 _ نٌ زحهت نی شٌ خانو.

 _ نٌ، نی برم. 

 _ باشٌ پس، ساعت دى بیاین قرصا رٍ بگیرین.

 کند کٌ پری خانو گفت :کهند بلند شد تا بٌ پری خانو کهک 

 _ نٌ خانو شها برید، خَدم جهع نی کنو.

 _ آخٌ.

 _ برید خانو نهنَن.

 _ باش ير جَر راحتین

بٌ سهت کتابخانٌ رفت ٍ تا ساعت دى نطالعٌ کرد. رأس ساعت دى بٌ آشپز خانٌ رفت ٍ سینی 
خانو  کٌ شانل یک لیَان آب پرتقال ٍ یک ظرف کَچک کٌ حاٍی پنج قرص بَد را از پری

گرفت ٍ بٌ سهت اتاق آقابزرگ رفت. در زد ٍ ٍارد شد. اتاق کانلا تاریک بَد ٍ فقط با نَر کهی 
کٌ از پنجرى نی درخشید، رٍشن شدى بَد. بٌ سهت تخت آقا بزرگ رفت. آقابزرگ با دیدن سایٌ 

 ی کهند، اخهی کرد ٍ با صدی بلندی گفت:

 _ با چٌ اجازى ای پا تَی اتاق نن گذاشتی؟

 د ترسید ٍ لرزان گفت :کهن

 _ نن...نن...فقط ...فقط قرصاتَن رٍ آٍردم!

 _ بذار رٍی نیز ٍ برٍ، سریع!

 _ نن...
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 _ گفتو بذار ٍ برٍ

 _ فقط 

 آقا بزرگ داد زد :

 _ برٍ!

کهند جلَی ديانش را گرفت ٍ سریع از اتاق تاریک آقابزرگ خارج شد. بٌ سهت اتاق خَدش 
 صدای بلند گریٌ کرد! آنقدر گریٌ کرد کٌ بٌ خَاب رفت.رفت ٍ رٍی تخت افتاد ٍ با 

صبح با نَر سهج خَرشید از خَاب بیدار شد. بلند شد ٍ پردى را کشید، بٌ سهت سرٍیس 
بًداشتی رفت ٍ دست ٍ صَرتش را شست، نسَاکش را زد ٍ لباس يایش را عَض کرد. شالی 

ی رفت انا کسی را ندید، نگايی بٌ سرش انداخت ٍ از اتاق خارج شد. بٌ سهت سالن غذا خَر 
بٌ ساعتش انداخت، دى بَد. احتهال این را داد کٌ آقا بزرگ صبحانٌ اش را خَردى باشد. بٌ 

 سهت آشپزخانٌ رفت، پری خانو را دید :

 _ سلام صبح بخیر.

 _ سلام بٌ رٍی نايتَن خانو، بالاخرى بیدار شدید؟

 _ خیلی خَابیدم؟!

 ٍ گفت:پری خانو خندى ی بانهکی کرد 

_ نٌ خیلی، آقابزرگ ساعت شیش بلند نی شن ٍ تا يفت نرنش نی کنند ٍ بعد دٍش نی 
 گیرن ٍ رأس ساعت يشت صبحانٌ نی خَرن.

 _ پس نن خیلی دیر کردم!
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_ آرى خانو، اٍن قدر کٌ آقا بزرگ گفتن: >> انرٍز از صبحانٌ نحرٍنید تا یاد بگیرید صبح يا سر 
 ساعت بیدار شید!<< 

 احت گفت :کهند نار

 _ ٍاقعا؟

 پری خانو دٍبارى خندیدٍ گفت :

_ اشکالی ندارى حالا، آقا بزرگ با نحهد پسرم، تا جایی کار داشتن ٍ رفتن بیرٍن ٍ ينَز نیَندن، 
 شها بیاین صبحانتَن رٍ بخَرید فقط، از فردا ساعت يشت سر نیز باشید.

 _ چشو نهنَن پری خانو.

يا را جهع کرد، خَاست ظرف يا را بشَید کٌ پری خانو  بعد از خَردن صبحانٌ بلند شد ظرف
 نذاشت :

 _ آخٌ چرا پری خانو؟ نن حَصلٌ ام سر نیرى.

 _ نٌ خانو جان نهی شٌ، آقابزرگ بفًهن ناراحت نی شن!

کهند آيی کشید ٍ آشپزخانٌ را ترک کرد. بٌ سهت کتابخانٌ رفت ٍ دٍبارى شرٍع بٌ نطالعٌ کرد 
ٌ شد کٌ، نکان ٍ زنان را فرانَش کرد ٍ زنانی بٌ خَدش آند کٌ ساعت ٍ باز آن قدر غرق نطالع

دٍ ٍ نیو بَد! با عجلٌ از پلٌ يا پایین رفت ٍ درِ سالن غذا خَری را باز کرد، آقا بزرگ تنًا 
نشستٌ بَد ٍ نايار نی خَرد، اخو بزرگی بر پیشانی اش بَد ٍ با صدای در، سرش را بلند کرد ٍ 

 یشتر شد کٌ کهند زیر لب گفت :کهند را دید، اخهش ب

 _ نن داشتو...

 _ یک دختر این قدر بی نسئَلیت ٍ بی تَجٌ؟!
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 _ نعذرت نی خَام آقابزرگ! 

 _ تَ برای چی اینجَری يستی؟ چرا برای ير کاری نعذرت نی خَای؟ 

 کهند ازصدای بلند اٍ ترسید ٍ فقط نگايش کرد.

ايی کنی؟ یعنی تَ این قدر کَچک ٍ بی _ چرا يهیشٌ کاری نی کنی کٌ نجبَر بشی عذر خَ
 ارزش يستی کٌ باید یٌ نعذرت خَايی برای تهام کاريات بديکار باشی؟ 

صدای بلند آقا بزرگ، کل فضا را برداشتٌ بَد. کهند بی صدا اشک نی ریخت ٍ در سکَت بٌ اٍ 
 نگاى نی کرد. آقا بزرگ زیر لب گفت :

 _ يهٌ ی کار يات شبیًشٌ!

کت لب يای اٍ را دید. کهند بی صدا از سالن خارج شد ٍ بٌ سهت اتاقش انا کهند فقط حر 
رفت. این اشک يای لعنتی گَیی قصد نًاجرت از چشهان بٌ رنگ شبش را نداشتند. ساعتی را 
در اتاقش ناند ٍ اشک ریخت. رٍی تخت دراز کشید ٍ بٌ آیندى ی نانعلَم خَدش اندیشید ٍ 

باشد؟ چشو يایش را بست ٍ فکر کرد ٍ فکر کرد ٍ غصٌ  اینکٌ چرا باید سرنَشت اٍ اینگَنٌ
خَرد. در يهین حال بَد کٌ صدای باز شدنِ در آند، چشهانش را بیشتر فشرد تا فردی کٌ ٍارد 

 اتاقش شدى است، فکر کند اٍ خَاب است.

آقا بزرگ ٍارد اتاقش شد، کهند را دید کٌ بر رٍی تخت دراز کشیدى ٍ چشهانش را بستٌ ٍ نَ 
 سیايش دٍرش ریختٌ بَدند. چند لحظٌ ای را بٌ اٍ نگاى کرد ٍ رفت.يای 

رأس ساعت يشت، قبل از آقا بزرگ در سالن غذا خَری حاضر بَد. ٍقتی آقا بزرگ ٍارد شد ٍ اٍ 
را دید، لبخندی زد ٍ سر جای يهیشگی اش نشست. در سکَت شانشان را خَردند. پس از 

 اٍ را صدا زد : صرف شام، ٍقتی آقا بزرگ بلند شد، کهند
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 _ آقا بزرگ؟

 بدٍن آنکٌ برگردد >>بلٌ ای<< گفت.

 _ نی شٌ برام چند بیت حافظ بخَنید؟ آقا بزرگ برگشت ٍ لحظٌ

 

 ای نگايش کرد، سپس گفت :

 _ کتابخَنٌ ننتظرتو!

کهند خَشحال شد، ير چند آقا بزرگ اٍ را از خانَادى اش دٍر کردى بَد ٍلی، نهی دانست چرا با 
 کنار اٍ آرانشی عجیب تهام ٍجَدش را فرا نی گیرد! حضَر در

 

در زد ٍ ٍارد کتابخانٌ شد، آقا بزرگ ننتظرش نشستٌ بَد. رٍبرٍیش نشست، آقا بزرگ عینکش 
 را بٌ چشو زد ٍ شعری از حافظ را با صدایی رسا ٍ زیبا خَاند : >> 

 دٍش در حلقٌ نا قصٌ گیسَی تَ بَد

 

 بَدتا دل شب سخن از سلسلٌ نَی تَ 

 

 دل کٌ از ناٍک نژگان تَ در خَن نی گشت
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 باز نشتاق کهانخانٌ ابرٍی تَ بَد

 

 يو عفاالله صبا کز تَ پیانی نی داد

 

 ٍر نٌ در کس نرسیدیو کٌ از کَی تَ بَد

 

 عالو از شَر ٍ شر عشق خبر يیچ نداشت

 

 فتنٌ انگیز جًان غهزى جادٍی تَ بَد

 

 نن سرگشتٌ يو از ايل سلانت بَدم

 

 رايو شکن طرى يندٍی تَ بَددام 

 

 بگشا بند قبا تا بگشاید دل نن

 

 کٌ گشادی کٌ نرا بَد ز پًلَی تَ بَد
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 بٌ ٍفای تَ کٌ بر تربت حافظ بگذر

 

 کز جًان نیشد ٍ در آرزٍی رٍی تَ بَد <<

 

کهند چشهانش را بستٌ بَد ٍ بٌ صدای دل نشین آقا بزرگ گَش نی داد. آقا بزرگ آخرین بیت 
خَاند سپس، بٌ کهند نگاى کرد. کهند ٍقتی سکَت آقا بزرگ را شنید، چشهانش را گشَد را يو 

 ٍ نگاى آقا بزرگ را رٍی خَد دید، لبخندی زد ٍ گفت :

 _ خیلی زیبا خَندید، خیلی! 

 _ دفعٌ ی بعد، نَبت تَئٌ!

 _ نن؟

 _ بلٌ تَ 

 _ نٌ، نن نهی تَنو نثل شها این قدر قشنگ بخَنو !

 نهی تَنو ٍ يهیشٌ خَدت رٍ باٍر داشتٌ باش دخترم._ يیچ ٍقت نگَ 

کهند با شنیدن دخترم آن يو از زبان آقا بزرگ با تعجب بٌ اٍنگریست ٍ زیر لب زنزنٌ کرد : 
 >>دخترم؟<<

 آقا بزرگ عینکش را برداشت ٍ از جایش بلند شد ٍ گفت :

 _ نن دیگٌ نی رم، کار دارم.
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 زاران علانت سَال تنًا گذاشت!ٍ کتابخانٌ را ترک کرد ٍ کهند را با ي

دٍ يفتٌ بٌ سرعت گذشت. در این دٍ يفتٌ رابطٌ ی کهند ٍ آقا بزرگ بًتر ٍ بًتر شدى بَد. رٍز 
اعلام نتایج فرارسید. از ساعت شش صبح بیدار شدى بَد ٍ استرس تهام ٍجَدش را فراگرفتٌ 

 خانو گفت :بَد! ساعت یک ربع ناندى بٌ يشت، بٌ سهت آشپزخانٌ رفت ٍ بٌ پری 

_ پری خانو بٌ آقا بزرگ بگید ساعت يشت اعلام نتایجٌ اگر دیر اٍندم ناراحت نشن، باشٌ؟ تَ 
 رٍ خدا یادتَن نرى يا!

 _ چشو خانو، نی گو خیالتَن راحت.

دٍبارى بٌ سهت اتاقش رفت. رأس ساعت يشت ٍارد سایت شد. در اتاقش یک لپ تاب نجًز 
حٌ ی خَدش شد. چشهانش را بست ٍ در دل خدا خدا نی بٌ اینترنت داشت، سریعا ٍارد صف

کرد! سپس چشهانش را آرام باز کرد ٍ با دیدن رتبٌ اش جیغ کَتايی کشید! رتبٌ اش يشتصد 
ٍ چًل شدى بَد. بسیار خَشحال بَد! بٌ سرعت پلٌ يا را طی کرد ٍ بٌ سهت سالن غذاخَری 

ًرى ی بشاش اٍ را دید، کهند جلَ تر آند ٍ رفت، در را باز کرد، آقا بزرگ سرش را بلند کرد ٍ چ
 لبخندی زد کٌ آقا بزرگ گفت :

 _ خب، نتیجٌ؟

 _ حدس بزنید!

 آقا بزرگ کٌ خَشحالی زیاد اٍ را دید، تصهیو گرفت کهی سربٌ سرش بگذارد: 

 _ دى يزار؟

 کهند با ناراحتی نصنَعی گفت :

 _ آقا بزرگ آخٌ دى يزار؟
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 آقا بزرگ خندید ٍ گفت :

 کردم! يزار؟ _ شَخی

 _ یکو کهتر

 _ نًصد؟

 _ یکو کهتر

 _ يشتصد؟

 _ یکو بیشتر!

 _ دختر این قدر ننَ اذیت نکن، بگَ چند شدی؟ 

 _ يشتصد ٍ چًل، آقا بزرگ. 

 _ آفرین! آفرین!

 _ نهنَنو.

آقا بزرگ از جایش بلند شد ٍ رٍ بٌ رٍی کهند ایستاد، سرش را خو کرد ٍ بَسٌ ای بر سر اٍ نًاد 
 خارج شد. کهند از آن بَسٌ نتعجب ٍ خجالت زدى شد! با خَد اندیشید :ٍ سپس 

>>با شناختی کٌ تَ این دٍ يفتٌ از آقا بزرگ داشتو، نهی تَنو فکر بدی کنو نطهئنا این یک 
 بَسٌ از رٍی نًر پدری بَد!<<

بٌ  ٍ با این فکر، شرٍع بٌ خَردن صبحانٌ کرد. بعد از صرف نايار ٍ کهی استراحت، پری خانو
 اتاقش اند ٍ گفت :

 _کهند خانو، آقا بزرگ کارتَن دارن، برید کتابخَنٌ.
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 _ باشٌ نهنَن!

شالش را بر سرش انداخت ٍ بٌ سهت کتابخانٌ رفت، در زد ٍ ٍارد شد، رٍبرٍیش نشست کٌ آقا 
 بزرگ گفت :

 _ از ٍقتی اٍندی اینجا، بیرٍن نرفتی!

 شاید شها اجازى ندین! _ چند باری نی خَاستو برم ٍلی، با خَدم گفتو

_ اگر با >>نحهد<< نی خَاستی بری، نی ذاشتو بری، ٍلی تنًایی اصلا! خب حالا دٍست 
 انشب رٍ بریو بیرٍن؟  داری بٌ نناسبت رتبٌ ی خَبی کٌ آٍردی

 _ بلٌ خیلی!

 _ خب نظرت چیٌ اٍل بریو بٌ یک رستَران شیک، برای صرف شام.

 ادى رٍی شبانٌ._ اٍنو، فکر خَبیٌ ٍ بعد يو یک پی

 _ پیادى رٍی!

 _ اگر شها دٍست ندارید خب نهی ریو.

 _ نی ریو، ساعت يفت ٍ نیو حاضر باش.

ساعت يفت، شرٍع بٌ حاضر شدن کرد. کهد را باز کرد تا از لباس يای آن استفادى کند؛ نانتَ ٍ 
نلایهی کرد ٍ شلَار فیرٍزى ای کو حالی را، بٌ يهراى رٍسری يهرنگ آن يا انتخاب کرد، آرایش 

از بین آن يهٌ کیف ٍ کفش، کیف ٍ کفشی بٌ رنگ نشکی را انتخاب کرد ٍ در آینٌ بٌ خَدش 
نگریست ٍ با لبخند رضایت بخشی از اتاقش خارج شد. از پلٌ يا پایین رفت، آقا بزرگ را دید 

هایان کٌ در کنار در ٍرٍدی، ننتظرش ایستادى. آقا بزرگ با دیدن اٍ، برق رضایت در چشهانش ن
 شد! يهراى نحهد بٌ یک رستَران فَق العادى زیبا ٍ شیک رفتند.
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شام خَش نزى ای را صرف کردند ٍ قبل از خارج شدنشان عکاس رستَران، عکس یادگاری 
زیبایی از آن دٍ گرفت. پس از آن، در کنار یکدیگر ندتی را پیادى رٍی کردند ٍ در آخر، آقا بزرگ 

 ٍ پس از کلی خندى ٍ خَش گذراندن، بٌ خانٌ برگشتند. اٍ را بٌ یک بستنی نًهان کرد

 

 شب زیبا ٍ خَبی بَد، يو برای کهند ٍ يو برای آقا بزرگ.

 دٍ رٍز بعد کهند انتخاب رشتٌ کرد ٍ ننتظر ناند، تا دٍ يفتٌ ی دیگر کٌ جَابش بیاید.

 

***************************************** 

بٌ  تن کرد ٍ رٍسری کَتايی را سرش کرد ٍ پشت گردنش  ٍارد آشپزخانٌ شد، پیش بندی را
گرى زد. بٌ سهت یخچال رفت ٍ تهام ٍسایلی کٌ نَرد نیاز کیک است را، در آٍرد. انرٍز نتایج را 
دید کٌ : >>پزشکی تًران قبَل شدى است.<<  بٌ يهین نناسبت نی خَاست کیک بپزد. پری 

 : خانو ٍارد شد ٍ با دیدن اٍ در آن حالت گفت

 _ خانو دارید چی کار نی کنید؟

 _ نی خَام کیک درست کنو.

 _ خب نی گفتید نن براتَن درست نی کردم .

 _ نٌ پری خانو نرسی! دٍست دارم خَدم درست کنو، بٌ نناسبت قبَلیو تَ دانشگاى.

 _ باشٌ خانو، کهک نهی خَاید؟

 _ نٌ، خیلی نهنَنو!
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ن آرد بَد کٌ صدای در آند ٍ آرد از دستش سر ٍ شرٍع کرد بٌ درست کردن کیک. در حال ریخت
خَرد ٍ پخش شد، حَاسش نبَد کٌ کهی آرد بٌ گَنٌ يا ٍ پیشانی اش خَردى است. بٌ يَای 
اینکٌ اقابزرگ است، سریع خارج شد کٌ با دیدن پسری در جلَی در ٍرٍدی خشکش زد! پسری 

دیدن اٍ تعجب کرد ٍ یک  با قدی تقریبا بلند ٍ چشهان نشکی يهرنگ چشهان خَدش. پسر با
 تای ابرٍیش را بالا داد ٍ گفت :

 _ شها؟!

 کهند بٌ خَدش آند ٍ دستی بٌ کهرش زد ٍ خیلی جدی گفت :

 _ خانوِ این خَنٌ!

پسر بٌ خاطر حرف اٍ ٍ ژست خندى دارش ٍ با آن صَرت آردی بلند خندید، آن قدر بلند کٌ 
 کهند عصبانی شد ٍ گفت :

 _ چیز خندى داری گفتو؟

 پسر با خندى گفت :

 _ نٌ خانو خَنٌ!

 کهند از لحن پسر بٌ شدت عصبانی شد ٍ با اخو گفت :

 _ اصلا شها خَدتَن کی يستید؟ 

پسر صدایش را صاف کرد ٍ ژستی گرفت ٍ دستش را رٍی سینٌ اش گذاشت ٍ کهی سرش را 
 خو کرد ٍ گفت :

 _ آقای خَنٌ!
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 از پشت سرش آند :کهند نی خَاست چیزی بگَید کٌ صدای آقا بزرگ 

 _ چٌ خبرى اینجا؟

 کهند برگشت ٍ آقا بزرگ تَانست پسر را ببیند ٍ با تعجب ٍ ذٍق گفت :

 کیان؟! -

پسر کٌ >>کیان<< خطاب شدى بَد، بٌ سهت آقا بزرگ رفت ٍ دستش را بَسید ٍ اٍ را در 
 آغَش گرفت ٍ گفت:

 _ فداتو آقا بزرگ!

 آقا بزرگ خندید ٍ اٍ را بَسید ٍ گفت:

 خبر ندادی نیای پسر! _

 کیان از آغَش آقا بزرگ بیرٍن آند ٍ گفت :

 _ نی خَاستو سَپرایزتَن کنو کٌ ....

 سپس نگايی بٌ کهند انداخت ٍ ادانٌ داد :

 _ خَدم سَپرایز شدم!

 آقا بزرگ لبخندی زد ٍ گفت :

 _ بیا بریو اتاقو با يو صحبت نی کنیو. سپس رٍ بٌ کهند گفت :

 ری خانو بگَ بٌ اتاق نن چایی بیارى لطفا!_ کهند جان، بٌ پ

 _ چشو آقا بزرگ.
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کهند بٌ شدت عصبانی ٍ کنجکاٍ بَد، نی خَاست بداند آن پسر کیست کٌ یک رٍزى آندى ٍ 
این چنین برای آقا بزرگ نحبَب است کٌ حتی نی تَاند بٌ اتاقش پا بگذارد. بٌ آشپزخانٌ رفت 

َدش يو نشغَل درست کردن کیک شد. نایع کیک را ٍ انر آقا بزرگ را بٌ پری خانو گفت ٍ خ
درٍن قالب ریخت ٍ درٍن فر گذاشت، رٍی صندلی نشست ٍ باز بٌ فکر فرٍ رفت : >>ٍاقعا اٍن 
پسر کیٌ؟ چٌ نسبتی با آقا بزرگ دارى؟ نهکنٌ پسرش باشٌ ٍلی نٌ، آقا بزرگ خیلی زیباست! اٍن 

 ن نداشت!<<پسر، زیبایی آقا بزرگ رٍ نداشت، نٌ بٌ يیچ عنَا

 با صدای پسر کٌ حالا نی دانست اسهش کیان است، بٌ خَدش آند ٍ سرش را بالا گرفت :

 _ نسَزى؟ 

 اخهی کرد ٍ گفت :

 _ نخیر نهی سَزى!

 حالا بٌ چٌ نناسبتی يست؟-

 _ قبَل شدنو تَی دانشگاى.

 کیان با حالت نسخرى ای گفت :

 _ رشتٌ آبیاری گیايان دریایی؟ 

 شد ٍ گفت :کهند اخهش بیشتر 

 _ نخیر، پزشکی.

 _ ٍاٍ! بسیار عالی، تبریک نیگو خانو دکتر! 

 کهند نی خَاست چیزی بگَید کٌ آقا بزرگ صدایش کرد :
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 _ کهند؟!

بٌ سهت پذیرایی رفت ٍ طبق عادت رٍبرٍی آقا بزرگ نشست؛ چند ثانیٌ گذشت کٌ آقا بزرگ 
 گفت :

 _ بپرس!

 کهند با تعجب گفت :

 _ چی رٍ؟!

 سَالی کٌ نَک زبَنتٌ!_ يهَن 

 کهند با خجالت ٍ بٌ آرانی گفت :

 _ آقا کیان چٌ نسبتی باياتَن دارن؟

 _ پسرنٌ!

 _ پسرتَن؟

 _ آرى البتٌ پسر خَندنٌ

 _ پسر خَندى؟!

_ بلٌ، دى سالش کٌ بَد، آٍردنش پیش خَدم، نثل پسر خَدم بزرگش کردم، تا پَنزدى سالگی 
نی خَاستو بشٌ یٌ آقا بزرگ دیگٌ ٍ شد! درستٌ خَنی  ایران بَد، تَ این پنج سال ساختهش!

پسرم نیست، درستٌ ظايرا شبیٌ يو نیستیو ٍلی، کیان از نظر اخلاق یکی نثلٌ خَدنٌ، نگاى 
نکن یکو شَخ ٍ شر ٍ شیطَنٌ، این رفتارشَ نتَنستو عَض کنو ٍلی، پسر خَبیٌ نن کیانَ از 

ٌ یا نٌ؟ ٍای بٌ رٍزی کٌ کیان ساکت يهین اخلاقش نی شناسو ٍ نی تَنو بگو حالش خَب
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بشٌ! اٍن ٍقتٌ کٌ نی دٍنو یٌ چیزی دارى بد اذیتش نی کنٌ! پَنزدى سالگی فرستادنش 
نیَیَرک، گفتو : >>نی ری درس نی خَنی ٍ نیای، فقط درس!<< ٍ يهین کارٍ يو کرد، 

يا نی اٍند پیشو، نیَیَرک آزادی بَد ٍلی کیانِ نن، نرد بَد. تَ این دى سال تابستَنا ٍ عید 
بًو گفت : >>دیگٌ درسش تهَم شدى ٍ نی خَاد ٍاسٌ يهیشٌ برگردى.<< ٍلی زنانشَ نگفت 

 کٌ انرٍز این طَری نارٍ غافلگیر کرد! خَب اینو از داستان کیان نن.

 کهند سکَت کرد کٌ آقا بزرگ گفت :

 _ سَال بعدیتَ بپرس.

 _ نٌ دیگٌ سَالی نیست.

 _ نطهئنی؟ 

 _ نٌ!

 بپرس._ پس 

 _ ننَ... چطَر نعرفی کردید؟

 آقا بزرگ لبخندی زد ٍ گفت :

 _ خانوِ این خَنٌ!

کهند از این حرف آقا بزرگ بسیار تعجب کرد ٍ کهی ذٍق زدى شد! بی اختیار چشهانش را بست 
 ٍ دٍبارى صدای آقا بزرگ

 

 در ذينش تکرار شد : >>خانو این خَنٌ!<< 
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 نیافت! چشهانش را باز کرد ٍلی آقا بزرگ را

 

بٌ طرف آشپزخانٌ رفت ٍ کیک را در آٍرد تا سرد شَد. پس از سرد شدن کیک، آن را بسیار زیبا 
 تزیین کرد ٍ در یخچال گذاشت ٍ بٌ پری خانو گفت :

 _ لطف کنید ٍقتِ شام، بیارید سر نیز 

 _ چشو خانو، حتها.

در دٍ طرف اٍ نشستٌ ينگام شام، آقا بزرگ نثل يهیشٌ سر نیز نشستٌ بَد ٍ کیان ٍ کهند 
 بَدند. قبل از شرٍع شام، آقا بزرگ اشارى ای بٌ کیک کرد ٍ گفت :

 _ نناسبت خاصی دارى؟ 

 قبل از اینکٌ کهند حرفی بزند، کیان گفت :

 _ قبَلی کهند خانو تَ دانشگاى!

 کهند اخهی کرد ٍ گفت :

 _ خَدم اینجام ٍ زبَن يو دارم!

 ای گفت :کیان با تعجب ساختگی ٍ حالت بانزى 

 _ اِ اِ اِ شها اینجایید کٌ! ببخشید کهند خانو!

 آقا بزرگ لبخندی زد کٌ با دیدن اخو يای کهند، لبخندش را فرٍ خَرد ٍ رٍ بٌ کیان گفت :

 _ پسر تَ ينَز ادب یاد نگرفتی؟
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 ٍ کیان باز يو با يهان تعجب ساختگی ٍ لحن خندى دار گفت :

 ای بابا یٌ ندایی بدید دیگٌ! _ اِ اِ اِ آقا بزرگ شها کی اٍندید؟

آقا بزرگ نتَانست خَدش را نگٌ دارد ٍ با صدای بلندی شرٍع بٌ خندیدن کرد. کهند با خندى ی 
 اٍ لبخندی زد؛ اٍ يرگز چنین خندى ای را از اقابزرگ ندیدى بَد!

پس از آن شرٍع بٌ صرف شام کردند آن يو در سکَت کانل! این يو یکی دیگر از قَانین خانٌ 
 ی آقا بزرگ بَد. ينگام صرف غذا باید سکَت باشد ٍبس!

ساعت يفت ٍ نیو بَد کٌ از خَاب بیدار شد. دست ٍ صَرتش را شست، نَ يایش را شانٌ زد 
ٍ سپس بالای سرش جهع کرد ٍ شالش را بر سرش گذاشت. پنج دقیقٌ ناندى بَد بٌ يشت کٌ 

ن صحنٌ ی رٍبرٍیش جیغ بلندی کشید! از اتاقش خارج شد انا، بٌ نحض باز کردن در ٍ با دید
با سرعت بٌ سهت پلٌ يا دٍید ٍ آقا بزرگ را صدا زد ٍ اصلا بٌ کسی کٌ از پشت سر صدایش 
نی زد ايهیتی نهی داد! بٌ سالن غذا خَری رفت آقا بزرگ با جیغ يای اٍ، از جایش بلند شد. 

 : کهند بٌ سهتش رفت ٍ ناخَدآگاى در آغَشش خزید! آقا بزرگ پرسید

 _ چی شدى کهند جان؟!

 کهند در حالی کٌ از ترس نی لرزید ٍ اشک نی ریخت : 

 _ آقا... آقا بزرگ... اٍن... اٍن...

ٍ گریٌ نجالی برای صحبت بٌ اٍ نداد! يهان نَقع کیان ٍارد شد، در حالی کٌ چیزی شبیٌ بٌ 
خشو آلَد بٌ  ناسک دستش بَد! آقا بزرگ بٌ نحض دیدنِ آن ناسکِ بسیار ٍحشتناک، نگايی

کیان انداخت ٍ کهند را بیشتر در آغَش خَدش فشرد. کیان سرش را پایین انداخت ٍ آرام 
 گفت :
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 _ نن فقط نی خَاستو....

 آقا بزرگ داد زد :

_ ساکت! ساکت کیان! يیچی نگَ، دفعٌ ی قبل این کار رٍ با پری خانو کردی! طفلک اٍن زن 
 دى بَدم کیان، نٌ؟رٍ بٌ بیهارستان کشَندی، بًت اخطار دا

کهند کٌ حالا فًهیدى بَد آن چًرى ی ٍحشتناک فقط ناسکی بر صَرت کیان بَدى است، آرام از 
آغَش آقا بزرگ بیرٍن آند ٍ نگاى اشک آلَدش را بٌ کیان انداخت. بسیار عصبانی ٍ خشهگین 

بزرگ بَد از دست اٍ! اخو يایش را در يو کشید، کیان ساکت بَد ٍ چیزی نهی گفت. آقا 
 نگايی بٌ کهند انداخت:

 _ خَبی کهند جان؟

 _ بلٌ آقا بزرگ.

يهان نَقع پری خانو با یک لیَان آب قند بٌ سهتش آند، اٍ را رٍی صندلی نشاند ٍ آب قند را 
بٌ اٍ خَراند. کیان نگايی بٌ اٍ انداخت، اٍ ٍاقعا دلش نهی خَاست این طَر کهند را بترساند 

 ناری اش نشست، قبل از آنکٌ حرفی بزند آقا بزرگ گفت :پس، جلَ رفت ٍ رٍی صندلی ک

_ تا یک يفتٌ بدٍن ناشین، بدٍن باشگاى ٍ بدٍن بیرٍن رفتن! درضهن، تَ این یک يفتٌ باید 
 تهام کارای آقا سلیهان رٍ انجام بدی! 

 کیان با تعجب ٍ ناراحتی گفت :

 _ این يهٌ آقا بزرگ؟

 تنبیٌ ياتت اضافٌ نی کنٌ. _ حرف نباشٌ کیان! ير حرف اضافٌ ای بٌ
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ٍ سپس بلند شد ٍ رفت. کیان بسیار عصبانی بَد! انجام دادن کار يای آقا سلیهان سخت نبَد، 
آبیاری ٍ رسیدگی بٌ گل ٍ درخت يای این عهارت بَد ٍلی، یک يفتٌ بدٍن ناشین ٍ بدٍن 

 باشگاى رفتن اصلا برایش قابل تحهل نبَد، پس  رٍ بٌ کهند گفت :

 خَايی نی کنو، فقط نی خَاستو بايات شَخی کنو، فکر نهی کردم این طَر بشٌ! _ نن عذر

 کهند کٌ ينَز عصبانی بَد گفت :

_ کارتَن خیلی احهقانٌ ٍ بچگانٌ بَد! آخٌ کدٍم آدنی سر صبح، با اٍن چًرى ی ٍحشتناک 
 نیاد جلَی یک دختر؟

 _ نن کٌ عذر خَايی کردم!

 عذر خَايی بشید! _ يیچ ٍقت کاری نکنید کٌ نجبَر بٌ

 کیان عصبانی تر شد ٍ پَزخندی زد :

_ خَب درسای آقا بزرگ رٍ یاد گرفتی خانو کَچَلَی ترسَ! نن این درسا رٍ دى سال پیش یاد 
 گرفتو، تَ یکی نهی خَاد بٌ نن درس بدی.

ٍ سپس از جایش بلند شد ٍ بٌ سهت اتاقش رفت. کهند لیَان را رٍی نیز گذاشت. صبحانٌ 
ردى ناندى بَد، ناگًان یاد حرکتش افتاد کٌ چگَنٌ يهچَن کَدکی بٌ آغَش آقا بزرگ دست نخَ

پناى بردى بَد؛ بسیار خجالت زدى شد! ٍلی با این فکر کٌ آن نَقع بسیار ترسیدى بَد ٍ کار 
يایش دست خَدش نبَدى، کهی آرام گرفت ٍلی، يهچنان از دست کیان ٍ کارش ٍ حرف 

بَد نانند آقا بزرگ، نغرٍر ٍ جذاب! آيی کشید، این يو از صبح يایش عصبانی بَد، اٍ یکی 
 انرٍز کٌ اینگَنٌ شرٍع شد! بٌ سهت کتابخانٌ رفت ٍ تا ظًر نطالعٌ کرد.

 درحال گَش دادن بٌ نَسیقی آرانی بَد کٌ، پری خانو در زد ٍ ٍارد شد :
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 _ کهند خانو، آقا بزرگ کارتَن دارن، تَ کتابخَنٌ يستن.

 

 انو، الان نی رم._ چشو پری خ

 شالش را سرش کرد ٍ بٌ طرف کتابخانٌ رفت. در زد ٍ ٍارد شد، رٍبرٍیش نشست :

 _ بلٌ آقا بزرگ، کاری داشتین؟

 آقا بزرگ بٌ چشهان سیايش نگاى کرد ٍ گفت :

 

_ پارسال يو يهین کارٍ با پری خانو کرد، کارش بٌ بیهارستان کشید. خیلی از دستش عصبانی 
خانو قسهو داد کٌ کاری نداشتٌ باشو باياش. انرٍز يو خیلی عصبانی شدم ٍ بَدم ٍلی، پری 

تَ اٍج عصبانیت حرف يایی رٍ زدم؛ نی دٍنو کٌ ير رٍز دٍ ساعتی نی رى باشگاى، نیَیَرک يو 
کٌ بَد نی رفت، عادت خَبی شدى براش! نی دٍنو اگر یک يفتٌ نرى کلافٌ ٍ عصبانی نی شٌ، 

کٌ با نن حرف زدی ٍ ننَ راضی کردی کٌ فقط تَ کارای باغ بٌ آقا  از طرف خَدت برٍ بًش بگَ
 سلیهان کهک کنٌ، باشگاى رٍ نی تَنٌ برى.

 _ نن برم بگو؟ 

 _ آرى، از طرف خَدت. 

 _ ٍلی آقا بزرگ، پس نن چی؟ غرٍر نن چی؟

 _ ينَز یاد نگرفتی کٌ نباید رٍ حرف نن حرف بزنی؟ 

 کهند با التهاس نالید :
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 _ آقا بزرگ!

_ خَايش نی کنو کهند، برٍ بٌ کیان بگَ بٌ خاطر تَ بخشیدنش، تَ نفر دٍنی يستی کٌ ازش 
 خَايش نی کنو!

 _ ٍ نفر اٍل؟! 

 _ خب دیگٌ برٍ کهند!

کهند کٌ دید آقا بزرگ علاقٌ ای در این نَرد ندارد، >>باشٌ ای<< آرام گفت ٍ خارج شد ٍ بٌ 
<< کیان، ٍارد شد. کیان رٍی تخت دراز کشیدى بَد سهت اتاق کیان رفت؛ در زد ٍ با >>بفرنایید

 کٌ با دیدن کهند، بلند شد ٍ نشست ٍ گفت :

 _ تَ اینجا چی کار نی کنی ؟

 _ نی تَنو باياتَن حرف بزنو؟

 _ ارى بیاد داخل.

 کهند ٍارد شد کٌ کیان گفت :

 _ بیا، بیا اینجا بشین.

 کهند با فاصلٌ کنارش نشست ٍ بٌ زنین خیرى شد :

 ن... نن با آقا بزرگ حرف زدم!_ ن

 _ در نَردِ؟

_ گفتو بٌ خاطر نن شها رٍ ببخشٌ! اقابزرگ يو قبَل کردن ٍ گفتن : >>نی تَنید باشگاى تَن 
 رٍ برید فقط، تَ کارای باغ بٌ آقا سلیهان کهک کنید.<< 
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ى چند لحظٌ ای بینشان سکَت شد، کهند سرش را بالا آٍرد ٍ نتَجٌ شد کٌ کیان بٌ اٍ خیر
شدى! بنا بر این، >>ببخشیدی<< گفت ٍ از جایش بلند شد، در حال باز کردن در بَد کٌ صدای 

 کیان اٍ را نتَقف کرد :

_ نیازی بٌ ترحو ٍ بخشش کسی ندارم! از تَ يو نخَاستو کٌ بٌ خاطر نن، رٍ بزنی بٌ آقا بزرگ! 
ان نثاری کنی خانو کهند، یک يفتٌ تنبیٌ ام رٍ قبَل نی کنو، دیگٌ يو لازم نکردى برای نن ج

 اٍکی؟

کهند از این يهٌ تَيین بسیار غهگین شد، غرٍرش لٌ شدى بدٍن آنکٌ برگردد، سرش را تکان 
داد ٍ با چشهانی بٌ اشک نشستٌ بٌ اتاقش بازگشت ٍ باز چند ساعتی را در تنًایی خَدش 

 اشک ریخت ٍ غصٌ خَرد ٍ بٌ آیندى ی نانعلَنش فکر کرد.

صبحانٌ بٌ اتاقش رفت ٍ ننتظر ناند تا کیان بٌ باغ برٍد ٍ کارش را شرٍع صبح بعد از صرف 
کند. قصد داشت این پسر نغرٍر ٍ از خَد راضی را سرجایش بنشاند. از پنجرى اتاقش اٍ را دید 
کٌ نشغَل جهع کردن برگ يای رٍی زنین است. ٍقتی پلاستیک تقریبا پر از برگ شد، شالش 

گَشی اش را رٍشن کرد ٍ خَد را نشغَل کار کردن با آن نشان داد.  را سرش کرد ٍ بٌ باغ رفت.
از کنار کیان کٌ زیر چشهی نگايش نی کرد، گذشت ٍ عهدا کٌ گَیی کٌ حَاسش نیست، پایش 

 را بٌ پلاستیک برگ يا زد ٍ تهانی برگ يا از پلاستیک بیرٍن ریختند!

 _ اٍی چی کار نی کنی؟

 _ ای ٍای حَاسو نبَد اصلا!

 یک ابرٍیش را بالا داد :کیان 

 _ کٌ حَاست نبَد! 

 _ بلٌ حَاسو نبَد، بعدشو باید ٍسط راى بذاری؟!
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 _ چشو، از این بٌ بعد حتها نظر شها رٍ نی پرسو در این انَر!

کهند چشو غرى ای رفت ٍ بٌ سهت تاب حرکت کرد. نشست ٍ آرام تاب خَرد ٍ با بدجنسی 
با آن يیبت ٍ غرٍر، دٍبارى تهام برگ يا را جهع کرد.  تهام، زیر چشهی کیان را نی نگریست کٌ

خندى اش گرفت ٍ دٍبارى با گَشی اش نشغَل شد. بعد از نیو ساعت کیان شرٍع بٌ آبیاری 
درخت يا کرد، ٍقتی بٌ کهند رسید برای تلافی کارش آب را بٌ سهت اٍ گرفت! کهند کٌ بی خبر 

دش آند کٌ سراپا خیس شدى بَد. با اخو ٍ با از يهٌ جا بَد، با خیس شدن ناگًانی اش بٌ خَ
 صدایی بلند گفت :

 _ کَری؟ ننَ نهی بینی اینجام؟

_ اِ اِ اِ ! نٌ باٍر کن ندیدنت! نی دٍنی از بس کَچَلَ نَچَلَیی ندیدنت کهندجان، بعدشو تَ 
 کٌ نی بینی نن دارم آب پاشی نی کنو، چرا سر راى نشستی؟

بانیت چیزی بگَید، >>لعنتی<< زیر لب گفت ٍ بٌ عهارت کهند کٌ دیگر نهی تَانست از عص
بازگشت ٍ پشت سرش صدای خندى ی کیان را شنید. بٌ سرعت بٌ اتاقش بازگشت ٍ دٍش 
گرفت.رپس از خارج شدن، لباس يایش را بٌ تن کرد ٍ پنجرى ی اتاقش را باز کرد تا کهی يَای 

 طَر خَابش برد.تازى ٍارد اتاش شَد. رٍی تخت دراز کشید کٌ نفًهید چ

یک ربع ناندى بَد بٌ دٍ کٌ بیدار شد. بدنش بٌ شدت گرفتٌ بَد. بٌ نَ يای خیسش نگايی 
 کرد ٍ سپس عطسٌ ای کرد! آيی کشید ٍ باخَد گفت : >>سرناخَردگی ٍسط تابستَن!<< 

بلند شد ٍ پنجرى را بست ٍ نَ يایش را خشک ٍ شانٌ کرد. شالش را بر سرش گذاشت ٍ بٌ 
 غذا خَری رفت. ير سٌ سر نیز نشستٌ بَدند کٌ آقا بزرگ رٍ بٌ کیان گفت : طرف سالن

 _انرٍز بعد از ظًر نیری؟

 _ کجا؟!
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 _ باشگاى

 _ نٌ آقا بزرگ!

 _ چرا؟ نگٌ کهند بايات حرف نزد؟

 کیان نگايی بٌ چًرى ی نریض گَنٌ ی اٍ کرد ٍ گفت :

 _ چرا آقا بزرگ، ٍلی نن این یک يفتٌ رٍ نهی رم.

 آقابزرگ اخو يایش را در يو کشید :

 _ ير جَر کٌ نایلی! 

 يهان نَقع کهند سرفٌ ی ٍحشتناکی کرد کٌ آقا بزرگ با تعجب گفت :

 _ سرنا خَردی؟

 کهند نگايش کرد :

 _ فکر کنو آقا بزرگ

 

 _ آخٌ ٍسط چلٌ ی تابستَن؟!

 پس گفت :کهند نگايی بٌ کیان انداخت کٌ نتَجٌ شد اٍ يو دارد نگايش نی کند ٍ س

 _ رفتو دٍش گرفتو، با نَ يای خیس خَابیدم، بخاطر اٍنٌ!

 کیان با بدجنسی گفت :

 _ نطهئنی؟!
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 ٍ کهند با اخو :

 _ بلٌ نطهئنو!

 

 _ کهند، کیان، خَب گَش کنید چی نیگو، دٍ يفتٌ ای تًران نیستو نی رم گیلان

 کیان با تعجب :

 _ گیلان؟ آقا بزرگ!

 _ آرى 

 ن برین؟_ چی شدى کٌ نی خَای

، نی رم اٍنجا رٍ سر ٍ سانَن بدم، کیان آتیش نهی  _ تَ نزرعٌ یٌ سری نشکلات پیش اٍندى
 سَزٍنی!

 کیان، >>چشو<< کلافٌ ای گفت.

 _ سر بٌ سر کهند ٍ پری خانو يو نهی ذاری!

 _ چشو!

 _ کهند تَ يو حتها با کیان برٍ دکتر، فًهیدی؟

 _ بلٌ آقا بزرگ.

نیستو نَاظب خَدتَن باشید در ضهن، کهند حَاست باشٌ از نبَد _ تَ این دٍ يفتٌ ای کٌ 
 نن نبادا سَءاستفادى کنی ٍربٌ دیدن خانَادت بری، فًهیدی؟
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 کهند پر غصٌ گفت :

 _ بلٌ آقا بزرگ فًهیدم.

 _ بسیار خب، نايارتَن رٍ بخَرید.

تابخانٌ رفت ٍ آقا بزرگ بعد از ظًر بٌ يهراى نحهد، بٌ سهت گیلان حرکت کرد. کهند بٌ سهت ک
 تا ٍقت شام نطالعٌ کرد. شام را در سکَت خَردند ٍ يرکس بٌ اتاق خَدش بازگشت.

یک يفتٌ ای از رفتن آقا بزرگ نی گذشت. این یک يفتٌ بٌ آرانی سپری شد، البتٌ سر بٌ سر 
 گذاشتن يای کیان بَد ٍلی، کهند دیگر عادت کردى بَد بٌ این سر بٌ سر گذاشتن يا!

در از خَاب بیدار شد؛ یکی داشت پشت سر يو در نی زد! شالش را سرش  صبح با صدای
 انداخت ٍ در را باز کرد، با دیدن کیان اخو يایش را در يو کشید ٍ گفت :

 _ چی کار داری سر صبحی؟

 _ سر صبحی کجاست؟ دختر پاشَ ببینو، پاشَ باید بریو ٍرزش! 

 _ ٍرزش؟!

نیست ننو دیگٌ از تنًایی ٍرزش کردن خستٌ شدم،  _ آرى تا يفت باید ٍرزش کنیو، آقا بزرگ
 زٍدِ زٍد آنادى شَ بریو.

 _ نهی شٌ حالا این یٌ يفتٌ ی باقی نَندى رٍ يو تنًایی بری؟

 _ بدٍ کهند، این قدر تنبلی نکن! زٍد نن دم در ننتظرتو.

آيی کشید ٍ بٌ سهت سرٍیس بًداشتی رفت. سپس بٌ طرف کهد رفتَ  بعد از کهی گشتن، 
ٍرزشی سفید رنگی پیدا کرد ٍ پَشید ٍ کتانی يای سفید ٍ نشکی اش را بٌ پا کرد ٍ شال  ست
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سفیدی يو سرش کرد ٍ پایین رفت. کیان را دید کٌ دم در ننتظرش است. کیان با دیدنش 
 سَتی کشید ٍگفت :

 _ پرفکت! خانو خَنٌ! 

يایش گذاشت، نفسش نیو ساعتی را فقط دٍیدند کٌ کهند خو شد ٍ دست يایش را رٍی زانَ 
 را بیرٍن داد ٍ گفت :

 _ بسٌ دیگٌ! 

 کیان بٌ سهتش برگشت :

 _ باشٌ حالا بیا چند تا حرکت کششی يو بریو! 

 پس از آن، نیو ساعت کانل حرکات کششی ٍ دیگر حرکات را انجام دادند ٍ بٌ خانٌ برگشتند.

 ٍ بیا برای صبحانٌ. _ برای رٍز اٍل خیلی خَب بَد خانو خَنٌ! حالا برٍ یٌ دٍش بگیر

 _ نرسی، باشٌ.

پس از دٍش گرفتن، سر ساعت يشت سر نیز بَدند ٍ باز يو ينگام خَردن، سکَت بَد ٍ 
سکَت. کهند ناخَداگاى نگايش را بٌ کیان دٍخت ٍ با خَد اندیشید : >>ٍاقعا کٌ شبیٌ آقا 

یکدیگر فرق دارد. بزرگ است، از نظر اخلاق یکیست يهانند آقا بزرگ فقط، چًرى يایشان با 
کیان زیباست ٍ جذاب ٍلی، بٌ زیبایی آقا بزرگ نهی رسد! آقا بزرگ فَق العادى زیباست با اینکٌ 

 پیر شدى است انا بٌ ٍضَح زیبایی اش دیدى نی شَد!<<

 کیان کٌ نگاى خیرى ی اٍ را دید با تهسخر گفت :

 _بخدا تهَم شدم!
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 کهند بٌ خَدش آند :

 _ چی؟

 بًو نگاى کردی تهَم شدم!_ نی گو از بس 

 کهند برای پَشاندن کارش حق بٌ جانب گفت :

 _ نن کٌ بٌ تَ نگاى نهی کردم!

 _ ٍاقعا؟! پس یٌ ساعتٌ داری بٌ چی نگاى نی کنی؟

 کهند کهی فکر کرد ٍ با بدجنسی گفت:

 _ خب آرى داشتو بٌ تَ نگاى نی کردم!

 کیان پَزخندی زد :

 _ نَرد پسند ٍاقع شدم؟!

 ر! _ نٌ خی

 _ نٌ؟

 _ بٌ نظرم آقاٍبزرگ خیلی زیبا تر از تَئٌ، خیلی!

 کیان کٌ نتَجٌ شد اٍ قصد دست انداختنش را دارد گفت :

 _ خب پس، ٍاسٌ آقا بزرگ نقشٌ داری آرى؟

 کهند بٌ جَش آند ٍ اخو غلیظی کرد :

 _ ٍاقعا کٌ! نی فًهی چی نی گی؟
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  _ خیلی خب بابا! حالا چرا این قدر عصبانی نی شی؟

 _ نسخرى! 

 _ باشٌ نن نسخرى! بسٌ دیگٌ. صبحانٌ ات رٍ بخَر، یٌ رٍز چشو آقا بزرگ رٍ دٍر دیدیها! 

 کهند دیگر چیزی نگفت، صبحانٌ اش را خَرد ٍ بٌ اتاقش بازگشت.

شب از نیهٌ گذشتٌ بَد کٌ با احساس تشنگی از خَاب بیدار شد، ير چقدر نی خَاست تا صبح 
َشی اش را دید ينَز دٍ بَد. تشنگی انانش را برید ٍ بلند شد ٍ بٌ صبر کند نتَانست، ساعت گ

آشپزخانٌ رفت. در حال نَشیدن آب بَد کٌ حس کرد صدا يایی از بیرٍن نی آید، خیلی ترسید 
 ٍ سریع بٌ اتاق کیان رفت! در را باز کرد ٍ ٍارد شد ٍ اٍ را صدا زد :

 _ کیان.... کیان

 دٍبارى صدایش زد :کیان تکانی خَرد ٍلی حرفی نزد، 

 _ کیان با تَام پاشَ! 

 کیان چشهانش را نیهٌ باز کرد ٍ گفت:

 _ تَ اینجا چی کار نی کنی نصفٌ شبی؟

 _ پاشَ از بیرٍن یٌ صدايایی نیاد! 

 _ برٍ بخَاب بابا تَيو زدی! 

 _ نٌ خیر تَيو نزدم، ٍاقعا یٌ صدا يایی شنیدم!

 کیان کلافٌ بلند شد :

 چیزی نباشٌ! ننَ از خَاب نازم بیدار کردی._ ٍای بٌ حالت اگر 



 www.Novel98.com 49               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

سپس گَشی ٍ چراغ قَى اش را برداشت ٍ يهراى کهند بٌ بیرٍن رفتند. کیان دٍر ٍ اطراف دید 
زد انا، کسی را نیافت. نزدیک در ٍرٍدی رسیدند کٌ دیدند دٍ نفر در حال خرٍج از خانٌ اند! 

 ند داد :سریع پشت دیَار قایو شدند، کیان گَشی اش را بٌ که

 _ نن نی رم یکو سرگرنشَن کنو، تَ زنگ بزن بٌ پلیس. 

 _ تنًایی؟

 _ فقط کاری کٌ گفتو رٍ انجام بدى.

 _ باشٌ.

 

کیان بٌ سهت آن دٍ نفر رفت ٍ درگیر شد ٍ کهند با پلیس تهاس گرفت. يهان نَقع آقا 
د بٌ سهت در سلیهان ٍ نحهد يو چَب بٌ دست بٌ کهک کیان آندند. صدای در خانٌ آند، کهن

رفت، سگ يای بیچارى را دید کٌ بیًَش افتادى اند! در را باز کرد ٍ پلیس ٍارد خانٌ شد ٍ آن دٍ 
 را دستگیر کرد. کهند بٌ سهت کیان رفت :

 _ خَبی؟

 کیان خندید :

 _ بلٌ خانو نارپل! ٍلی فکر کنو تَ اصلا خَب نیستی!

 _ نن؟

 _ رنگ ٍ رٍت پریدى!

 ؟_ چطَری ٍارد خَنٌ شدند
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 _ نهی دٍنو، تَ برٍ خَنٌ نن باید يهراى پلیسا برم برای شناسایی ٍ بقیٌ ی قضایا.

 _ باشٌ.

 _ اگٌ نی ترسی بگَ پری خانو بیاد پیشت.

 _ نٌ نٌ نهی ترسو!

 _ خیلی خب نن رفتو، فعلا

 _ خدافظ.

کهند بٌ خانٌ برگشت ٍ ٍارد آشپزخانٌ شد، آبی خَرد ٍ رٍی صندلی نشست ٍ نفًهید کی  
 ابش برد.خَ

ساعت پنج ٍ نیو بَد کٌ کیان بٌ خانٌ برگشت، کهند را دید کٌ در آشپزخانٌ رٍی صندلی 
 خَابش بردى است. جلَ رفت ٍ آرام صدایش کرد :

 _ کهند، کهند!

 کهند سرش را بلند کرد :

 _ سلام، کی اٍندی؟ 

 _ يهین الان، چرا اینجا خَابیدی تَ؟

 بَدند؟_ نهی دٍنو! بی خیالش چی شد؟ کی 

 کیان بٌ طرف یخچال رفت ٍ آبی ریخت  ٍ نَشید ٍ رٍ برٍیش نشست :

 _ آشنا بَدن!
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 _ آشنا؟

 _ برای يهین با کلید ٍارد شدند!

 _ پس خیلی آشنا بَدن، آرى؟

 _ از کارگرای کارخَنٌ بَدند.

 _ چٌ جَری کلید داشتن؟

 _ آقا بزرگ يهیشٌ یٌ کلید تَ اتاق کارخَنٌ اش نی ذارى.

 ٍندى بَدند چی بدزدن؟_ حالا ا

_ چند تا سند ٍ ندرک ٍ این جَر چیزا، تَ ازشَن سر در نهیاری ٍلی خانو نارپل، تَ اٍن نَقع 
 شب چٌ جَری فًهیدی کسی تَ حیاطٌ؟ 

 _ تشنٌ ام شد، اٍندم آب بخَرم کٌ...

 _ نارپل بازیت گل کرد! 

 کهند خندید کٌ کیان گفت :

خاطر این کارت انرٍز بیخیال ٍرزش نی شیو، برٍ راحت _ پاشَ، پاشَ برٍ سرجات بخَاب، بٌ 
 بخَاب.

 _ خَدت چی؟ 

 _ ننو نی خَابو، شاید برای صبحانٌ يو نیام، خیلی خَابو نیاد.
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پنج دقیقٌ ناندى بَد بٌ يشت کٌ بیدار شد ٍ آيی کشید. بدنش عادت کردى بَد در این تایو 
ی رفت. در حال خَردن صبحانٌ بَد بیدار شَد. دست ٍ صَرتش را شست ٍ بٌ سالن غذا خَر 

 کٌ، کیان يو ٍارد شد ٍ نتعجب پرسید:

 _ بیدار شدی؟

 _ اٍلا سلام!

 _ سلام

 _ دٍنا فکر کردی نی ذارم تنًا تنًا صبحانٌ بخَری؟

 کهند خندید، کیان رٍبرٍیش نشست ٍ لیَانش را بٌ سهتش گرفت :

 نخند یٌ چایی بریز ببینو!-

 سهتش گرفت. کیان گفت :کهند برایش چایی ریخت ٍ بٌ 

_ تا شیش بیشتر نتَنستو بخَابو، بعدشو رفتو یٌ نرنشی کردم تا يفت. از ٍرزش کٌ برگشتو 
 دیگٌ حال نداشتو برم حهَم گرفتو خَابیدم تا الان، بدنو بد عادت کردى!

 _ آرى، ننو از نزایای زندگی کردن با آقا بزرگٌ دیگٌ! 

 بعد از صرف صبحانٌ کیان گفت :

 نی رم ادارى پلیس، از اٍنجا يو نی رم کارخَنٌ تا ساعت دٍ نیام. _ نن

 _ باشٌ، راستی بٌ آقا بزرگ خبر ندادی؟

_ چرا، يهَن نَقعی کٌ بیدار شدم بًش زنگ زدم، گفت : >>بٌ کارا رسیدگی کن تا بیام.<< 
 ببین خانو نارپل، تا ٍقتی نن نیستو باز از خَدت نارپل بازی در نهیاری، اٍکی ؟
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 هند خندى ی ریزی کرد ٍ >>باشٌ ای<< گفت.ک

 _ در ضهن، نَاظب خَدتو باش، بالاخرى آقا بزرگ تَ رٍ بٌ نن سپردى!

بعد از خداحافظی کیان رفت ٍ کهند يو بٌ کتابخانٌ رفت. تا ظًر کهی نطالعٌ کرد سپس، 
ای پری ينگام نايار زٍد تر رفت ٍ در چیدن نیز بٌ پری خانو کهک کرد ٍ اصلا يو بٌ حرف ي

 خانو گَش نکرد کٌ سعی داشت اٍ را از کهک کردن باز دارد.

رأس ساعت دٍ، کیان بٌ خانٌ آند. کهند در سالن غذا خَری ننتظرش بَد. کیان بعد از تعَیض 
لباس يایش ٍارد سالن شد ٍ >>سلام<< کرد ٍ رٍ برٍیش نشست. قبل از شرٍع کردن، کهند 

 پرسید :

 _ خَب چٌ خبر؟

کارخَنٌ قضیٌ دیشب رٍ گفتو براشَن، حسابی يو تًدیدشَن کردم. حسابی از _ يیچی رفتو 
 نن نی ترسن، نیدٍنن کٌ حرفو حرفٌ!

 _ اٍٍ چٌ خَب! پس ازت حساب نی برن!

 _ آرى چٌ جَرم! بٌ قَل خَدشَن نن آقا بزرگ دٍنو!

 _ خب آرى ٍاقعا!

 _ یعنی تَ يو باياشَن نَافقی؟ 

 یٌ بٌ آقا بزرگی، فقط..._ آرى تَ از نظر اخلاق خیلی شب

 _ فقط چی؟

 _ يیچی. 
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 _ بذار خَدم کانل کنو، فقط يهین شر ٍ شیطَن بَدنو ٍ يهچنین چًرى ام نٌ؟

 _ خب آرى 

_ درستٌ کٌ دى سال ازش دٍر شدم ٍلی، تَ اٍن پنج سالی کٌ بیست ٍ چًار ساعت کنارش 
نن خیلی دٍستش دارم بَدم، بٌ قَل خَدش ننَ ساخت! از نن یٌ آقا بزرگ ساخت، نن...

 ٍاقعا جای پدر نداشتهٌ!

 _ نی شٌ یٌ سَال بپرسو؟

 _ بپرس.

 _ آقا بزرگ يهسر یا بچٌ ای ندارى؟

 _ بًترى نايارنَن رٍ بخَریو، سرد شد!

_ آقا بزرگ يو ير ٍقت بحثش پیش نیاد طفرى نی رى، الان نزدیک بٌ یک نايٌ اینجام ٍلی، 
 را نن تَی این عهارت بٌ این بزرگیو؟<< تَ يو نگَ!يیچکس يیچ چیز بًو نهی گٌ کٌ : >>چ

 _ ٍقتی زنانش رسید، آقا بزرگ بًت نی گٌ.

_ نهی خَام، نی خَام يهین الان يهٌ چی رٍ بفًهو. خستٌ شدم بدٍن دلیل اینجام، بدٍن 
 دلیل از دیدن پدر ٍ نادرم نحرٍم شدم، نن...

اعصابش بًو ریختٌ بَد پس کنترل خَد را از کیان کلافٌ شدى بَد بٌ اندازى ی کافی در کارخانٌ 
 دست داد ٍ داد زد:

 _ بسٌ دیگٌ کهند !

 کهند تعجب کرد ٍ ترسید ٍ لبش را بٌ دندان



 www.Novel98.com 55               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 

 گرفت تا بغضش نشکند. کیان ادانٌ داد :

 _ از صبح تَ اٍن کارخَنٌ با دى تا آدم سر ٍ کلٌ زدم، تَ دیگٌ رٍ نخو نباش!

 کهند فقط در سکَت نگايش کرد.

 نن يیچی نهی دٍنو کٌ بخَام بگو اٍکی؟ حالا يو غذاتَ بخَر._ 

 

در سکَت تلخی نايار را خَردند ٍ سپس، ير کدام بٌ اتاقشان بازگشتند. کهند بٌ نحض رسیدن 
 بٌ اتاقش، بغضش را شکست ٍ گریٌ کرد!

ٌ ساعت چًار ٍ نیو بَد کٌ کیان از اتاقش خارج شد، نی خَاست بٌ باشگاى برٍد، نی دانست ک
کهند از بحث ظًر کهی ناراحت شدى است پس، قبل از رفتن بٌ سهت اتاقش رفت؛ در زد ٍ با 
>>بفرنایید<< کهند، ٍارد شد. کهند را دید کٌ رٍی تخت نشستٌ ٍ در حال کار کردن با لپ تاب 

 است. سرش را بلند کرد ٍ کیان را دید :

 _ نن... دارم نی رم باشگاى.

 ٍ دٍبارى نشغَل شد ٍ بی تفاٍت گفت :کهند سرش را پایین انداخت 

 _ باشٌ برٍ.

 کیان فًهید حدسش درست بَدى ٍ اٍ ينَز ناراحت ٍ دلخَر است، بنابراین گفت : 

 _ چیزی لازم نداری؟

 کهند باز يو بی تفاٍت گفت :
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 _ نٌ!

 _ باشٌ پس نن رفتو، فعلا.

طَر بحث ظًر را از دل کیان تا ساعت يفت باشگاى بَد. ينگام برگشت در این فکر بَد کٌ چ
کهند بیرٍن بیاٍرد؟ بالاخرى ير چٌ کٌ بَد کهند برای آقا بزرگ، بسیار نًو است! نباید اٍ را 
ناراحت نی کرد. در این فکر يا بَد کٌ چشهش بٌ اسباب بازی فرٍشی خَرد. ناشین را نگٌ 

سیار بزرگی را داشت ٍ ٍارد فرٍشگاى شد. کهی نگاى کرد تا اینکٌ یک خرس پشهالَی سفیدِ ب
دید، با خَدش حدس زد : >>يو اندازى ی کهند نی شَد!<< ٍ لبخندی بر لبش آند. يهان 
خرس را خرید ٍ بٌ خانٌ برگشت. از ناشین پیادى شد ٍ خرس را از صندلی عقب برداشت. از پلٌ 

َد. يا بالا رفت ٍ درِ اتاق کهند را زد ٍ خرس را جلَی در نگٌ داشت، طَری کٌ خَدش دیدى نش
با >>بفرنایید<< کهند، در را باز کرد. کهند کٌ سکَت فرد را دید سرش را بلند کرد کٌ با خرس 

 بسیار بزرگی رٍبرٍ شد! در حال فکر بَد کٌ : >>اٍ کیست؟<< کٌ کیان با صدای بانزى ای گفت :

 _ خانو نارپل، تشریف ندارید؟

 کهند کٌ حالا فًهیدى بَد کیان است گفت :

 ن. _ بیا تَ کیا

 کیان خرس را کنار زد ٍ خَدش ٍارد شد :

 _ سلام، اٍنو چیزى! این برای تَئٌ.

 _ برای نن چرا؟

 کیان ٍارد اتاق شد ٍ خرس را کنار کهند گذاشت ٍ رٍبرٍیش رٍی تخت نشست :

 _ نی خَاستو ناراحتی ظًر رٍ از دلت در بیارم!
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 _ لازم بٌ این کار نبَد. 

 شها خانو این خَنٌ ای، ٍاسٌ آقا بزرگ دردٍنٌ ای!_ نٌ دیگٌ لازم بَد، بالاخرى 

 کهند با این حرف، خندى ریزی کرد :

 _ ٍلی نن از دستت ناراحت نبَدم.

 کیان بدجنس خندید :

 _ ٍاقعا؟ باشٌ پس نن این خرس رٍ نی برم.

 کهند کٌ بسیار از خرس خَشش اندى بَد سریع گفت :

 بَدم!_ الان کٌ فکر نی کنو، نی بینو ازت ناراحت 

 _ نٌ دیگٌ حرفت رٍ زدی.

کهند اعتراض کرد ٍ اسهش را صدا زد. بعد از کهی شَخی ٍ خندى، کیان از اتاق خارج شد. کهند 
خرس را رٍبرٍی خَدش قرار داد ٍ نگايی بٌ خرس کرد ٍ ناخَدآگاى خندى ای بلند سر داد. کیان 

ى ی کهند، لبخندی نحَ بر لبانش کٌ ينَز در چند قدنی اتاق اٍ بَد، خندى اش را شنید ٍ با خند
 ظاير شد.

 سرنیز شام ير دٍ حاضر شدند. قبل از شرٍع شام کهند گفت :

 _ صبح کٌ با آقا بزرگ حرف زدی، نگفت کی نیاد؟

 _ چرا، گفت پس فردا اینجاست. راستی، از نَقعی کٌ اٍندی اینجا، بیرٍنو رفتی؟

 ٍ دیدم._ آرى فقط یک بار با اقابزرگ، رٍزی کٌ رتبٌ ام ر

 _ خب دٍست داری یٌ بار دیگٌ با پسر آقا بزرگ يو بری بیرٍن؟!
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 _ خب خیلی ٍقتٌ تَ خَنٌ ام، فکر کنو بد نباشٌ!

 _پس تا ينَز آقا بزرگ نیهدى، فردا از ظًر تا شب بریو دٍر دٍر.

 _ نگٌ آقا بزرگ بیاد نهی ذارى؟ 

گیرى! سر ساعتی کٌ نی گٌ باید  _ چرا، نی ذارى فقط... نی دٍنی...خب...اٍنو ...آيا زیادی
 خَنٌ باشی. حالا کٌ نیست، فردا بدٍن نحدٍدیت بریو بیرٍن.

 سپس نفسش را بیرٍن داد، گَیی کٌ خیالش بابت چیزی راحت شدى باشد!

 _ خب بریو، حرفی نیست.

_ پس نن انشب بٌ پری خانو نی گو ٍاسٌ ظًر ٍ شب غذا درست نکنٌ، تَ يو انشب رٍ 
 ن. درضهن، صبح يو پا نی شی برای ٍرزش، اٍکی خانو نارپل؟خَب استراحت ک

 کهند از شنیدن خانو نارپل خندى اش گرفت :

 _ چشو باشٌ.

 چند ثانیٌ ای سکَت شد کٌ کهند گفت:

 _ پَآرٍ يو نگاى نی کردی؟ 

 کیان با ذٍق جَاب داد :

 _ اٍن کٌ اصلا خَراکو بَد، پَآرٍ، شرلَک يلهز، الفرد يیچکاک ٍ...

 يهٌ ی اینایی کٌ گفتی رٍ دیدم ٍلی، آلفرد يیچکاک رٍ اصلا دٍست ندارم. _ نن

 _ نٌ اٍنو فیلو جذابی بَد ٍلی، از بین این سٌ چًار تا، شرلَک يلهز جذابیت بیشتری داشت! 
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 _ نٌ بٌ نظر نن پَآرٍ، نخصَصا با اٍن سیبیلاش!

ند ٍ این در حالی بَد کٌ بااین حرف کهند، ير دٍ خندیدند ٍ سپس شانشان را در سکَت خَرد
 لبخند، لب يیچ کدام را ترک نکرد.

صبح با يو نرنش کردند ٍ صبحانٌ خَردند ٍ ساعت یازدى از خانٌ بیرٍن رفتند. کیان در حال 
 رانندگی رٍ بٌ کهند گفت :

 _ خَب اٍل کجا بریو؟

 _ نهی دٍنو, ير جایی کٌ تَ بگی 

و یٌ نرکز خرید یکو خرید کنیو بعد بریو سینها، _ نن نی گو تا ٍقت نايار یعنی ساعت دٍ، بری
 بعد بریو شًر بازی، بعد بریو بام تًران، بعد يو خَنٌ، يَم؟ چطَرى نظرم کهند خانو؟

 _ انو، حسابی فکر يهٌ جاشَ کردیا!

 _ نا اینیو دیگٌ! از قبل ٍاسٌ ير چیزی برنانٌ ریزی نی کنو.

 

گشتند ٍ سپس ير کدام، چیز يایی را برای خَد  يهراى یکدیگر ٍارد نرکز خرید شدند، اٍل کهی
خریدند. کیان خیلی سعی کرد تا خرید يای کهند را حساب کند انا کهند بٌ اٍ گفت کٌ : >>آقا 
بزرگ یک کارت عابر بانک بٌ اٍ يدیٌ دادى است پس، نیازی نیست کٌ حساب کند.<< پس از 

در نحیطی آرام ٍ زیبا صرف کردند. البتٌ آن بٌ رستَران رفتند ٍ نايار خَشهزى ٍ لذت بخشی را 
در کنار شَخ طبعی يای کیان. سپس بٌ سینها رفتند ٍ فیلو عاشقانٌ ٍ تقریبا کهدی را دیدند. 
بعد از آن بٌ شًربازی رفتند؛ کیان با اینکٌ آدم شَخ طبع ٍ پر انرژی ٍ يیجانی بَد انا، از 
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ٍرٍد بٌ شًر بازی رٍ بٌ کهند گفت ٍسایل يیجانی بٌ يیچ عنَان خَشش نهی آند. بٌ نحض 
: 

 _ نی دٍنی... نن... یعنی... نن... کلا... خب...

 _ خب چی؟ بگَ!

 _ ٍسایل بازی خطری رٍ سَار نشیو! 

 کهند با این حرف کیان، بلند خندید کٌ کیان اخهی نصنَعی کرد :

 _ نخند دخترى ی چشو سفید!

 کهند خندى اش را خَرد :

 تو يهینَ بگو._ اتفاقا خَدنو نی خَاس

بعد از کهی بازی، شًر بازی را ترک کردند. پس از بٌ یک رستَران رفتند ٍ شام سبکی را خَردند 
ٍ سپس بٌ طرف بام تًران حرکت کردند. در سکَت کنار یکدیگر با فاصلٌ ی نٌ چندان دٍر، 

 نشستٌ بَدند. کهند نفس عهیقی کشید ٍ گفت :

سالو بَد، بٌ نناسبت تَلدم اٍندیو ٍ يهینجا یٌ جشن  _ آخرین باری کٌ اٍندم اینجا چًاردى
 کَچیک سٌ نفرى گرفتیو.

 اِ ! چٌ عالی! نن آخرین باری کٌ اٍندم عید بَد، با چند تا از دٍستام سر شب اٍندیو.-

 _ ساعت چندى؟ 

 _ تقریبا دى ٍ نیو.

 _ چٌ زٍد گذشت، نٌ؟
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 _ آرى اصلا نفًهیدیو کی ساعت دى ٍ نیو شد! کهند؟ 

 لٌ _ ب

 _ یٌ سَال بپرسو؟ 

 _ آرى بپرس. 

 _ تَ از آقا بزرگ نتنفری؟

 _ چرا این سَال رٍ نی پرسی؟

 _ يهین جَری! دٍست نداری نگَ.

_ نٌ نیگو. نن از آقا بزرگ نتنفر نیستو، یعنی رٍزای اٍل خیلی ازش نتنفر بَدم ٍلی، ير چقدر 
خَشو اٍند! آقا بزرگ یٌ نرد  کٌ گذشت ير چقدر این پیرنرد رٍ بیشتر شناختو، بیشتر ازش

فَق العادى ست! نن تَ عهرم کسی رٍ نثل اٍن ندیدم. رفتاراش، حرکاتش، زیباییش، يهٌ ٍ 
يهٌ ننحصر بٌ فردى! نهی دٍنو چرا کنارش آرانش خاصی دارم ٍ تا بٌ حال این آرانش رٍ 

نن تَ عهارت  نداشتو. احساس نزدیکی نی کنو بًش، ٍاقعا نهی تَنو بفًهو چرا تنًاست؟ چرا
آقا بزرگو؟ نن کٌ پدرم یٌ آدم نعهَلی ٍ از قشر نتَسط جانعٌ ست، نهی دٍنو ت ٍاین عهارت 

 ٍ باغ اعیَنی آقا بزرگ چیکار نی کنو؟

کیان با تعجب ٍ شگفتی بٌ حرف يای اٍ گَش نی کرد. چقدر زیبا حرف نی زد! بیشتر بٌ چًرى 
از شب ٍ چشو يای سیاى ٍ درشت بٌ يهراى ی کهند دقت کرد؛ نَيایی سیاى، حتی سیاى تر 

بینی ٍ لب يای نتناسب با صَرتش. با خَدش گفت : >>کهند زیباست انا نٌ خیلی زیاد ٍلی، 
 جذابیتی در نگاى اٍل دارد کٌ نهی شَد بیخیال نگاى کردن بٌ اٍ شد!<<
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بٌ خانٌ چند دقیقٌ ی دیگر يو نشستند ٍ سپس عزم رفتن کردند. ساعت حدٍد دٍازدى بَد کٌ 
 رسیدند. در را با ریهَت باز کردند ٍ ٍارد حیاط شدند ٍ کهی کٌ جلَ رفتند، کیان با بًت گفت :

 _ اٍن ناشین آقا بزرگ نیست؟ 

 _ چرا خَدشٌ.

 _ قرار بَد فردا بیاد کٌ! 

 _ حالا چی نی شٌ؟

 _ تَ کٌ... يیچی ٍلی، نن...

تند ٍ بٌ سهت در ٍرٍدی رفتند، کیان ير دٍ از ناشین پیادى شدند، ٍسایل خریدشان را برداش
 آرام گفت :

 _ نطهئنو داخل پذیرایی ننتظرنَنٌ. 

ٍارد خانٌ شدند، ٍسایل را کنار راى پلٌ يا گذاشتند ٍ بٌ سهت پذیرایی رفتند. حدس کیان 
درست بَد! آقا بزرگ رٍی نبل يهیشگی اش نشستٌ بَد. با صدای پای آن دٍ، سرش را بلند 

 اخو آلَد نگايشان کرد. ير دٍ بٌ آرانی >>سلام<< کردند. کرد ٍ با چًرى ای

 خشک ٍ جدی جَابشان را داد. عصایش را بٌ زنین زد ٍ بلند شد ٍ جلَی کیان ایستاد :

 _ چند سالٌ کٌ بٌ عنَان پسر نن، تَ این خَنٌ ای؟

 کیان بدٍن يیچ حرف اضافٌ ای جَاب داد :

 _ پَنزدى سال! 

 خَب قَانین رٍ یاد گرفتٌ باشی، نٌ؟_ تَ این پَنزدى سال باید 
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 _ بلٌ آقا بزرگ.

_ درستٌ کٌ نستقلی، پسر بزرگی شدی برای خَدت، نی دٍنو کٌ نی تَنی رٍ پای خَدت 
بایستی انا، اینو نی دٍنی کٌ بی تَجًی بٌ قَانین این خَنٌ، یعنی بی احترانی بٌ نن درستٌ؟ 

 ٍ این رٍ يو نی دٍنی کٌ...

 بٌ کیان انداخت!سپس نگاى نعنا داری 

_ بلٌ آقا بزرگ نی دٍنو، نن تَضیح نی دم براتَن، نن بٌ پری خانو گفتو : >>نی ریو تا شب 
 برنی گردیو.<< شها يو نبَدین ٍگرنٌ بًتَن نی گفتو. 

 _ گَشی رٍ ٍاسٌ این ٍقتا گذاشتن، نٌ؟

 _ قرار بَد فردا کٌ نیاین بًتَن بگو. 

 _ تَجیٌ نکن! کارتَ دلیل پشت دلیل!

 _ آقا بزرگ

 آقا بزرگ دستش را بٌ نعنای سکَت بالا آٍرد، نگايی بٌ کهند انداخت :

 _ چرا ساکتی؟ 

 کهند فقط نگايش کرد کٌ اقابزرگ ادانٌ داد :

 _ فقط یٌ سَال نی پرسو ازت!

 _ بفرنایید.

 _ انرٍز چطَر بَد؟ بًت خَش گذشت؟
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تهام رٍز يهانند فیلهی از جلَی کهند کهی از حرف اٍ تعجب کرد! نگايش را بٌ کیان دٍخت، 
چشهانش گذشت >>رستَران، سینها، خرید، بام تًران، حرف يایشان، شَخی يای کیان، نگاى 

 يایش<< يهٌ ٍ يهٌ را دٍرى کرد، بار يا ٍ بار يا. ناگًان چیزی در دلش فرٍ ریخت!

داخت ٍ آرام نفًهید چٌ بَد ٍلی، دلش لرزید! نگاى از چشهان کیان گرفت ٍ سرش را پایین ان
 گفت :

 _ بلٌ آقا بزرگ

 آقا بزرگ لبخند نحَی زد :

 

. این دفعٌ چشو پَشی نی کنو ٍلی، دفعٌ ی بعد ير جا خَاستین برین  _ خَش باشید يهیشٌ
 حتی اگر نبَدم، نن رٍ در جریان بذارید. شب بٌ خیر.

 کیان _ چشو آقا بزرگ، شبتَن بٌ خیر.

 کهند _ شبتَن خَش.

ن حرف دیگری ٍسایلشان را برداشتند ٍ بالا رفتند. قبل از ٍرٍد کهند بٌ اتاقش، کیان ٍ کهند بدٍ
 کیان صدایش کرد :

 _ کهند

 ناگًان باز يهان احساس فرٍ ریختن ٍ لرزیدن دلش بٌ سراغش آند! بٌ آرانی برگشت :

 _ بلٌ؟

 _ ٍاقعا... انرٍز... بًت خَش گذشت؟
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 : کهند پلکی زد ٍ لبخند زیبایی را بٌ لب آٍرد

 _ آرى خیلی! نهنَنو بابت يهٌ چیز.

 کیان دستی بٌ نَ يایش کشید :

 _ خَايش نی کنو، شب بخیر خانو خَنٌ! 

 کهند خندید :

 _ شب بخیر 

در اتاقش نشستٌ بَد ٍ در حال خَاندن نطالبی در رابطٌ با رشتٌ ی دانشگايی اش بَد کٌ پری 
 خانو در زد ٍ ٍارد شد :

 _ کهند خانو؟

 خانو._ جَنو پری 

 _ نی شٌ برید بیرٍن؟ نی خَام اتاقتَن رٍ تهیز کنو. 

 _ خَب نن نی نَنو کهکتَن کنو.

 _ نٌ خانو جان، بفرنایید بیرٍن!

 از اتاقش بیرٍن آند ٍ بٌ باغ رفت. بٌ سهت تاب رفت کٌ کیان را دید ٍ >>سلام<< کرد.

 _ سلام خانو نارپل! بیا بشین.

 کنار رفت ٍ کهند يو رٍی تاب نشست.ٍ خَدش بٌ دنبال این حرفش کهی 

 _ نگَ کٌ تَ يو پری خانو انداختت بیرٍن!
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 کهند خندید :

 _ آرى نی خَاست اتاقهَ تهیز کنٌ، تَ يو ٍاسٌ يهین اینجایی؟

 _ یٌ چند دقیقٌ ای نی شٌ اٍندم، داشتو فیلو نگاى نی کردم بعد حَصلو سر رفت اٍندم اینجا.

 کنو._ اصلا نهی ذارى تَ کارا کهکش 

 _ ٍ نخَايد گذشت!

 _ چرا آخٌ؟

_ نی دٍنی کهند، نن از دى سالگی اینجام، پری خانو ٍ خانَادش نَزدى سالٌ کٌ اینجان ننو 
اٍایل کٌ سرم خلَت بَد، آقا بزرگ ننَ فرستاد کلاس زبان ٍ اٍن بَد کٌ بًو یاد داد ير رٍز دٍ 

یَن آقا بزرگو. داشتو نی گفتو؛ اٍن ساعت از ٍقتهَ تَ باشگاى بگذرٍنو. این قد ٍ يیکل رٍ ند
اٍایل ننو خیلی سعی کردم تَ کارای باغ بٌ آقا سلیهَن کهک کنو ٍلی نذاشت، ننو دیگٌ 

 بیخیال شدم. اٍنا اینجَری عادت کردن.

 _ تَ از اینجا بَدن راضی يستی؟

ندى ای _ آرى خب خیلی زیاد، اگر آقا بزرگ ننَ بٌ فرزندی قبَل نهی کرد، نعلَم نبَد چٌ آی
 داشتو! تَ چی؟ تَ راضی يستی؟

_ اٍایل اصلا نبَدم ٍلی، الان... خب آقا بزرگ خیلی خَبٌ! بٌ ننو خیلی رسیدگی نی کنٌ ٍلی، 
 دلو خیلی برای پدر ٍ نادرم تنگ شدى.

_ آقا بزرگ خَب تر از اٍن چیزیٌ کٌ فکرشَ کنی، شاید الان تابستَنٌ حَصلٌ ات تَ این خَنٌ 
اٍل نًر نیری دانشگاى، تازى نطهئن باش نی فرستت کلاس رانندگی ٍ بًترین سر برى انا، از 

 ناشین رٍ نی ندازى زیر پات ٍ کلی کارای دیگٌ!
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_ چرا؟ چرا آقا بزرگ باید برای نن این کارا رٍ انجام بدى؟ چرا باید یٌ عابر بانک بًو بدى کٌ 
رٍ ندیدم! اصلا چرا نن  تَش نقدار خیلی زیادی پَل باشٌ؟ نن تا بٌ الان يهچین رقهی

 اینجام؟ 

_ خَايش نی کنو کهند شرٍع نکن! اصلا دلو نهی خَاد کٌ دٍبارى سرت داد بزنو! ٍقتش کٌ 
 برسٌ آقا بزرگ بًت نی گٌ.

 _ انیدٍارم!

 يهان نَقع صدای آقا بزرگ آند :

 _ خَب با يو دیگٌ جَر شدین!

 زرگ گفت :ير دٍ از رٍی تاب بلند شدند ٍ >>سلام<< کردند، آقا ب

 _ بشینید.

 کیان _ شها بفرنا بشین آقا بزرگ 

 _ نٌ کیان جان، نن راحتو.

 ير دٍ دٍبارى نشستند کٌ کیان گفت :

 _ نکنٌ شها رٍ يو پری خانو انداختٌ بیرٍن؟

 _ آقا بزرگ خندید :

_ نٌ داشتو اخبار نی دیدم صدای جارٍ برقی نزاحو بَد، این بَد کٌ اخبار دیدن رٍ بی فایدى 
 دٍنستو ٍ گفتو بیام یک يَایی تازى کنو! 

 _ خَب کاری کردین
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 _ از دیرٍز بگید، کجا يا رفتین؟

 _ راستش آقا بزرگ....

 _ کیان زبَن بٌ دين بگیر، چقدر حرف نی زنی! تَ بگَ کهند جان.

 ب اٍلش رفتیو یکو خرید کردیو _ خَ

 _ نگَ کٌ پیشنًاد کیان بَد!

 _ چرا؟

 _ کی این عادت از سر تَ نی افتٌ پسر؟

_ آقا بزرگ شها کٌ نی دٍنید ترک عادت، نَجب نرضٌ! بعدشو اینو نی دٍنید کٌ نن عاشق 
 خرید کردنو!

 _ بلٌ بلٌ کانلا درستٌ.

خندیدند. چقدر خَب ٍ خَش بَد. تنًا نَضَع ندتی يهانجا کنار یکدیگر نشستند ٍ گفتند ٍ 
نگران کنندى لرزش يای بی دلیل دل کهند بَد کٌ با ير بار خندیدن کیان، با ير بار نگاى کردن بٌ 
چشو يایش ٍ با ير بار صدا کردنش دلش نی لرزید! نهی دانست دارد چٌ بلایی بٌ سر دل بی 

 پنايش نی آید؟ نهی دانست.

ٌ اتاق خَدشان رفتند. کهند در حال کار کردن با لپ تابش بَد ٍ خَدش را بعد از شام ير کدام ب
سرگرم کردى بَد کٌ ناگًان برق رفت! بسیار ترسید ٍ با لرز ٍ از رٍی تختش بلند شد ٍ کَرنال 

 کَرنال بٌ سهت در رفتَ آن را باز کرد، رايرٍ تاریکِ تاریک بَد، آرام صدا کرد :

 _ کیان... آقا بزرگ
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 ع کیان از اتاق آقا بزرگ خارج شد، کهند نَر گَشی اش را دید ٍ صدایش زد :يهان نَق

 _ کیان؟

کیان نَر را بٌ طرف صدا انداخت ٍ کهند را دید کٌ با نَ يایی پریشان ٍ چشهانی فراگرفتٌ از 
 ترس نگايش نی کند! نَر گَشی اش را پایین انداخت ٍ  آرام بٌ سهت اٍ قدم برداشت :

 س برقا رفتٌ، برٍ تَ اتاقت تا برم فیَز رٍ چک کنو._ چیزی نیست نتر

 _ نن تنًایی نی ترسو!

 _ نترس کهند جان، چیزی نیست کٌ.

 

کهند جان... ٍای دٍبارى دلش لرزید ٍ ناگًان نتَجٌ ی ضربات تند قلبش شد! نهی دانست چرا 
 این طَری شدى است؟

 _ اصلا نی خَای با نن بیای؟ 

 _ نٌ نٌ، نی رم اتاقو.

 

ان تعجب کرد! انا چیزی نگفت ٍ بٌ سهت راى پلٌ يا رفت. کهند آرام بٌ سهت اتاقش رفت ٍ کی
رٍی تخت نشست ٍ ننتظر ناند تا برق بیاید. يهین طَر کٌ ننتظر آندن برق بَد ٍ فکرش 

 درگیر لرزیدن يای ناگًانی دلش  ٍ تپش يای بی نَقع قلبش بَد، بٌ خَاب رفت.

صبح با آلارم تلفن يهرايش بیدار شد؛ دست ٍ صَرتش را شست ٍ بٌ پایین رفت. آقا بزرگ ٍ 
کیان زٍد تر از اٍ سرنیز حاضر شدى بَدند. بٌ نحض ٍرٍدش ٍ دیدن کیان دٍبارى دلش لرزید! 
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ناخَداگاى دست بٌ سهت دلش برد ٍ نحکو فشار داد! این کارش از چشو کیان ٍ آقا بزرگ دٍر 
 نهاند.

 بزرگ کٌ این صحنٌ را دید با نگرانی پرسید : آقا

 _ چیزی شدى کهند؟

 کیان يو بلند شد ٍ بٌ سهتش رفت :

 _ چی شدى کهند؟

 کهند چشو از کیان گرفت ٍ رٍ بٌ آقا بزرگ گفت :

 _ چیزی نیست فقط، یًَیی قلبو تیر کشید!

 فت :سپس جلَ آند ٍ رٍی صندلی اش نشست، کیان يو آند ٍ نشست ٍ رٍ بٌ کهند گ

 _ دیشب کٌ نترسیدی؟

 کهند خَدش را نشغَل نشان داد ٍ آرام گفت :

 _ نٌ، زٍد خَابو برد چیزی نفًهیدم.

 آقا بزرگ رٍ بٌ کیان گفت :

 _ فیَز پریدى بَد؟

 _ آرى

 _ تا بٌ حال این طَری نشدى بَد!

 _ پیش نیاد دیگٌ. راستی کهند.... 
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ٍ فشارش داد ٍ چشهانش را بست آقا بزرگ  باز دلش لرزید! بی ارادى دست بٌ سهت قلبش برد
 نگران پرسید :

 _ خَبی کهند جان؟ 

 چشهانش را بازکرد:

 _ خَبو آقا بزرگ. بلٌ کیان؟

 کیان نشکَک گفت :

 _ نطهئنی کٌ خَبی؟

 _ آرى  

_ نن فردا نی خَام برم برای کارای استخدانو تَ بیهارستان، اگر نی خَای تَ يو بیا بریو برای 
 نشگايت، فکر کنو دیگٌ ٍقتشٌ.ثبت نام دا

 کهند نگايش را از کیان گرفت ٍ بٌ بخار چای اش خیرى شد :

 _ لازم نیست، خَدم نی رم.

 کیان با تعجب نگايش کرد ٍ خَاست چیزی بگَید کٌ آقا بزرگ گفت :

 _ یعنی چی کٌ لازم نیست؟ بعدشو نن کٌ نهی ذارم تنًایی بری جایی، فردا با کیان نی ری. 

 خَدش يو نهی دانست چرا نهی خَايد با کیان برٍد؟کهند 

 _ نی شٌ با آقا نحهد برم؟

 کیان با تعجب ٍ کهی عصبانیت گفت :
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 _ چی شدى کهند؟ چرا نهی خَای با نن بیای؟ 

 _ يیچی، يیچی نشدى فقط نهی خَام نزاحهت بشو!

 _ نزاحو؟! چی نی گی کهند؟ 

 ای ثبت نانتَ انجام نی دی.آقا بزرگ _ کهند بحث نکن، با کیان نی ری کار

رٍی تاقچٌ پنجرى ی اتاقش نشستٌ بَد ٍ بٌ باغ پر از درختی کٌ رٍبرٍیش بَد، خیرى شدى بَد. 
پا يایش را جهع کرد ٍ سر رٍی زانَ يایش گذاشت. خیرى بٌ باغ بَد انا فکرش یک جای 

 دیگر... 

را نهی فًهید! تپیدن  درگیر احساسی بَد کٌ نهی دانست چیست؟ دلیل این لرزیدن يای دلش
 يای تند تند قلبش ٍ بی قراری يای نگايش....

نگايش يهانند گذشتٌ تاب خیرى شدن بٌ چشهان سیايش را نداشت! نهی دانست این حس 
را چٌ بناند؟ دلش نی خَاست ندام کیان رٍبرٍیش باشد ٍ اٍ را ببیند انا، بٌ نحض اینکٌ 

نی کرد ٍ دلش نی لرزید ٍ نگايش را از اٍ  کیان جلَیش ظاير نی شد دست ٍ پایش را گو
 نی گرفت.

صبح ٍسَاس زیادی برای انتخاب لباس بٌ خرج داد. نهی دانست چرا؟ انا دٍست داشت بٌ 
چشو کیان بًترین باشد. يهزنان با يو از اتاق يایشان خارج شدند. باز دلش لرزید! دلش را 

 فشرد ٍ زیر لب نالید :

 _ آرٍم باش لعنتی! 

 خو کَچکی کرد ٍ جلَ آند :کیان ا

 _ سلام صبح بخیر، چیزی شدى؟
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 کهند کٌ سعی داشت نگايش را از چشهان نافذ ٍ سیايش بگیرد، بٌ آرانی گفت :

 _ سلام صبح تَ يو بخیر، نٌ چیزی نشدى.

 کیان باز يو از رفتارش تعجب کرد!

 _ نطهئنی؟ دیرٍز يو يهین جَری شدی.

 بٌ چشهانش خیرى شد ٍ تپش يای قلبش را نادیدى گرفت :کهند سرش را بلند کرد ٍ بٌ سختی 

 _ نطهئنو، چیزی نیست.

 _ بسیار خب، بریو صبحانٌ بخَریو ٍ زٍد تر بریو کٌ دیر نشٌ.

کیان جلَ تر رفت ،کهند دست رٍی قلبش گذاشت ٍ آرام زیر لب زنزنٌ کرد : >>لعنتی این 
 جَری نزن! چتٌ خب آرٍم باش، آرٍم باش!

سکَت خَردند ٍ بٌ راى افتادند. ابتدا بٌ بیهارستان رفتند. در تهام راى، کهند سعی  صبحانٌ را در
داشت زیاد صحبت نکند ٍ نگايش را بٌ بیرٍن دٍختٌ بَد. ٍقتی بٌ بیهارستان رسیدند کیان 

 گفت :

 _ تَ يو نیای یا نٌ يهینجا نی نَنی؟

 _ چقدر طَل نی کشٌ کارت؟

 _ حدٍدا یک ساعت، شاید يو کهتر.

 کهند کٌ بٌ سختی بٌ چشو يای اٍ نگاى نی کرد، جَاب داد :

 _ تَ ناشین نی نَنو.
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با رفتن کیان، چشهانش را بست تا کهی آرانش پیدا کند کٌ نفًهید چگَنٌ خَاب چشهانش را 
ربَد. کیان پس از انجام کار يایش نگايی بٌ ساعت کرد؛ یک ساعت ٍ نیو است کٌ کهند را 

بٌ سرعت از بیهارستان خارج شد ٍ بٌ سهت ناشینش قدم برداشت،  ننتظر خَدش نگٌ داشتٌ!
ٍقتی نزدیک ناشین رسید ٍ در را باز کرد کهند را دید کٌ چشهانش را بستٌ است ٍ بٌ خَاب 
عهیقی فرٍ رفتٌ. چند لحظٌ ای نات چًرى ی خَابیدى ٍ نغهَم اٍ شد انا، بعد بٌ خَدش آند ٍ 

کن در را آرام ببندد. با حرکت کردن ناشین، کهند بیدار شد سَار شد ٍ احتیاط کرد کٌ تا حد نه
 ٍ نگايش را بٌ کیان انداخت :

 _ کی اٍندی؟

 _ ٍقتی داشتی يفت پادشاى رٍ خَاب نی دیدی!

کهند با این حرف، کهی سرخ شد کٌ نبادا در خَاب حالت نناسبی نداشتٌ است ٍ کیان اٍ را 
 دیدى است. بٌ آرانی گفت :

 م کی خَابو برد.ببخشید نفًهید-

 

_ اشکالی ندارى، اصلا چرا عذر خَايی نی کنی؟ ٍاسٌ ير کسی نهکنٌ پیش بیاد. خَاب بًتر از 
 انتظار کشیدنٌ! الان کٌ رسیدیو دانشگايت تَ نی ری کاراتَ نی کنی ٍ ننو لالا!

 کهند چشهانش گرد شد :

 _ یعنی تنًا برم؟

 

 _ چیٌ؟ نکنٌ نی ترسی؟
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احساسش را برای لحظٌ ای از یاد برد ٍ با سهاجت تهام بٌ چشهان  کهند با این حرف کیان،
 کیان خیرى شد :

 _ نٌ خیرم!)، اصلا خَدم نی رم نیازی يو بٌ کهک تَ ندارم!

 کیان از این تغییر حالت فَری کهند خندى اش گرفت ٍ با خیرگی تهام بٌ چشهانش گفت :

 _ باشٌ! 

لرزید ٍ چشهانش را از اٍ گرفت ٍ چیزی نگفت. پس از کهند از خیرگی نگاى کیان دٍبارى دلش 
 چند دقیقٌ، کیان ناشین را نتَقف کرد :

 _ بفرنایید خانو خَنٌ! پیادى شَ رسیدیو.

 نهنَن-

 _ خَايش نی شٌ! فقط....

 _ چی؟ 

 _ کارت چقدر طَل نی کشٌ؟ اٍن قدری يست کٌ یٌ نیهچٌ خَابی بزنو؟ 

 کهند لبخندی زد :

 ر ٍلی، تَ بخَاب _ نهی دٍنو چٌ قد

کهند يهچنان کٌ از حرف يا ٍ رفتار يای کیان لبخند بٌ لب داشت، از ناشین پیادى شد ٍ بٌ 
 سهت ٍرٍدی دانشگاى رفت.

کاريای ثبت نانش حدٍد یک ساعت طَل کشید. بٌ سهت ناشین رفت انا، کیان را ندید. 
است. بٌ آرانی در را باز کرد نگايی بٌ صندلی يای عقب انداخت ٍ اٍ را دید کٌ بٌ خَاب رفتٌ 
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ٍ نشست، غرق چشهان بٌ خَاب رفتٌ ٍ چًرى ی آرام کیان شد. تپش يای قلبش نیز آرام ٍ 
ننظو بَد! يهان طَر کٌ خیرى بٌ چًرى ی اٍ بَد، کیان چشهانش را باز کرد ٍ نگاى اٍ را بٌ خَد 

 دید! اخهی کرد ٍ يهراى با لبخندی کَچکی گفت :

 ری ننَ نظارى نی کنی؟!_ از کی اٍندی ٍ دا

 کهند دست پاچٌ شد ٍ نگايش را دزدید:

 _ الان اٍندم.

 کیان یک ابرٍیش را بال اانداخت :

 _ جدا؟

 کهند با لحن کیان گفت :

 _ بلٌ جدا!

 کیان خندید ٍ از ناشین پیادى شد ٍ در حالی کٌ رٍی صندلی جلَ جای نی گرفت گفت :

 _ ادای ننو کٌ در نیاری!

نگايش کرد ٍ چیزی نگفت. سرش را بٌ شیشٌ تکیٌ داد ٍ نظارى گر بیرٍن شد ٍ  کهند خندید ٍ
 آرام در ذينش شعری را خَاند : >>

 عاشقی جرم قشنگی ست گرفتارم کرد

 خَاب بَدم شبی عشق تَ بیدارم کرد

 با نن از تَ گفت از رٍیای تَ 

 با نن از تَ گفت از دنیای تَ 
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 عاشقی دردی ست کٌ درنانش تَیی 

 قی زخهی ست نريهش تَیی ...<<عاش

با رسیدن بٌ خانٌ بٌ اتاق نشیهن رفتند؛ آقا بزرگ نثل يهیشٌ ننتظرشان بَد. پری خانو 
 برایشان چایی آٍرد ٍ پس از صرف آن، آقا بزرگ گفت :

 _ ير دٍتَن کار ياتَن رٍ انجام دادید؟

 _ بلٌ آقا بزرگ

 _ بلٌ 

 _ کهند بٌ نشکلی کٌ برنخَردی؟

 رگ_ نٌ آقا بز

 _ بسیار خَب، کیان تَ چٌ خبر؟ 

 کیان نگايی بٌ آقا بزرگ انداخت :

 _ راستش... خَب...

سپس نگايی بٌ کهند کرد، کهند کٌ فًهید کیان نی خَايد حرفی بزند انا، حضَر اٍ نانعش 
 نی شَد گفت :

 _ با اجازتَن نن نی رم اتاقو آقا بزرگ

 _ برٍ کهند جان

کرش درگیر آن بَد کٌ کیان چٌ چیزی نی خَاست بٌ آقا بزرگ کهند بٌ سهت اتاقش رفت انا، ف
 بگَید، کٌ اٍ نباید نی شنید؟!
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 در کتابخانٌ نشغَل خَاندن کتابی بَد. غرق در نطالعٌ بَد کٌ با صدای کیان بٌ خَدش آند :

 _ کجایی دختر؟ صدات نی کنو نتَجٌ نهی شی!

 _ تَ کی اٍندی؟

 کٌ صدانَ نشنیدی؟_ چند دقیقٌ ای نی شٌ، چی نی خَنی 

 _ شب يفتهین بدر!

 _ بًت حق نی دم کٌ صدانَ نشنیدی، نن شیفتٌ ی این کتابو!

 _ خیلی قشنگٌ!

 _ آرى خیلی، کدٍم قسهت شی؟

 _ اٍن قسهتی کٌ بیدار نی شٌ ٍ يهٌ، يهٌ چیز رٍ انکار نی کنند.

 _ پس تقریبا اٍلش يستی

 _ آرى 

 _ یادم رفت کٌ اصلا اٍندم بًت چی بگو!

 چی بگی؟_ 

 کیان کهی فکر کرد ٍ یادش آند ٍ رٍبرٍی اٍ نشست :

 _ دٍست داری دفاع شخصی یاد بگیری؟

 کهند چشهانش را گرد کرد :

 _ چی؟ دفاع شخصی؟!
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 _ آرى 

 _ چرا باید یاد بگیرم؟

 _ يهین جَری، ٍاسٌ تفریح.

 _ نٌ احتیاجی ندارم، یعنی دفاع شخصی ٍ این جَر چیزا با رٍحیٌ ام نهی سازى.

 _ ٍلی ير دختری باید بلد باشٌ .

 کهند نگاى عهیقی بٌ اٍ کرد :

 _ خب آرى!

 _ خَبٌ، پس از فردا شرٍع نی کنیو. 

 _ چی رٍ؟!

 _ کلاس!

دٍبارى ضربان قلبش شدت گرفت! کلاس دفاع شخصی، آن يو با کیان.... کهند این را نی 
 خَاست یا نٌ؟!

 _ تَ نگٌ بلدی؟

ی رزنی ٍ دفاع شخصی بٌ علاٍى بَکس رٍ يو بلدم! از فردا _ بلٌ پس چی؟ نن تهانی ينر يا
 آنادى باش کٌ کلاست شرٍع نی شٌ.

بعد از رفتن کیان، کهند تکیٌ بٌ پشتی صندلی داد ٍ دستش را زیر چانٌ اش گذاشت. کلاس 
دفاع شخصی آن يو با کیان؟ با کسی کٌ احساس نی کرد علاقٌ ای عجیب بٌ اٍ دارد؟ علاقٌ ٍ 

 بٌ حال تجربٌ نکردى است؟حسی کٌ تا 
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 شب قبل از خَابیدن، کیان بٌ اتاقش رفت ٍ در زد ٍ ٍارد شد :

 _ اجازى يست؟

 _ آرى بیا تَ 

 کیان پاکتی را بٌ سهتش گرفت ٍ کهند پرسید :

 _ این چیٌ؟

 _ لباستٌ، فردا این لباسا رٍ بپَش 

 _ لباس نخصَص دفاع شخصیٌ ؟

 باف نحکو!_ ای تقریبا. در ضهن، نَ يات رٍ يو ب

 _ برای چی؟

 _ ٍاسٌ اینکٌ باز نشٌ اذیت بشی ٍ يهچنین یک کتَنی نشکی يو پات کن 

بعد از شب بخیر، کیان از اتاق خارج شد ٍ کهند رٍی تخت دراز کشید. خرس بزرگی کٌ کیان 
 برایش گرفتٌ بَد را نحکو در آغَش کشید ٍ بٌ خَابی عهیق رفت.

 در زد ٍ ٍارد شد :کیان بٌ سهت اتاق آقا بزرگ رفت ٍ 

 _ اجازى يست؟

 _ بیا تَ کیان جان.
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صبح بعد از شستن دست ٍ صَرتش بٌ سهت پاکت رفت ٍ لباس يای داخلش را بیرٍن آٍرد، 
یک شلَار چرنی بٌ يهراى تاپ نشکی ٍ یک نیو تنٌ آستین دار برای رٍی تاپ ٍ یک رٍسری 

ن، نَ يایش را از بالا نحکو بافت تا سٌ گَش کَچک. لباس يا را بٌ تن کرد ٍ طبق گفتٌ ی کیا
نبادا باز شَد. رٍسری را رٍی سرش گذاشت ٍ پشت گردنش گرى زد، کتانی يای نشکی را نیز 
بٌ پا کرد؛ در آینٌ نگايی بٌ خَدش انداخت کٌ با آن لباس يا، بسیار زیبا شدى بَد. در حال 

 تهاشا کردن خَدش بَد کٌ صدای کیان را شنید :

 آنادى ای بیا صبحانٌ بخَریو بعدم بریو سر تهرین._ کهند اگر 

 _ اٍندم 

بٌ طبقٌ ی پایین ٍ ٍارد سالن غدا خَری شد، ٍقتی آقا بزرگ اٍ را با چنین لباس يایی دید، با 
 لبخند زیبایی گفت :

 _ سلام صبحت بخیر.

 _ سلام آقا بزرگ، صبح شها يو بخیر

 _ با این لباسا چقدر بزرگ دیدى نی شی!

بخندی زد ٍ رٍبرٍی کیان نشست، کیان نستقیو بٌ چشو يایش نگاى کرد ٍ بٌ آرانی کهند ل
>>سلانی<< داد. بعد از صرف صبحانٌ، آقا بزرگ بیرٍن رفت ٍ آن دٍ يو بٌ سهت سالن ٍرزشی 
خانٌ رفتند. کهند کهی نعذب بَد انا، کیان خیلی راحت بَد یا حداقل سعی نی کرد این طَر 

 نشان ديد!

ل بَد ٍ کیان سعی نی کرد زیادی سخت نگیرد. اٍ تصهیو داشت يهٌ چیز را تهام ٍ جلسٌ ی اٍ
کهال بٌ کهند یاد ديد. ير گاى کهند حرکت را اشتباى نی رفت، کیان بٌ اٍ نزدیک نی شد تا 
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حرکت دست یا پایش را صحیح کند، کهند بٌ سرعت سرخ نی شد ٍ سعی نی کرد ير چٌ 
 شَد. زٍدتر از شر این نزدیکی خلاص 

جلسٌ ی اٍل، تهرین بٌ خَبی پیش رفت. پری خانو برای ير دٍ شربت خنکی درست کردى بَد 
ٍ برایشان برد. پس از نَشیدن آن، بدٍن يیچ حرف اضافٌ ای ير کدام بٌ اتاق خَدشان رفتند. 
کیان بٌ نحض ٍارد شدن بٌ اتاقش، يهان طَر کٌ یکی یکی لباس يایش در نی آٍرد بٌ سهت 

، دٍش آب را باز کرد ٍ زیر آن قرار گرفت. کهند رٍسری ٍ بٌ علاٍى نیو تنٌ اش را در حهام رفت
آٍرد ٍ خَدش را رٍی تخت انداخت، حسابی خستٌ شدى بَد. بٌ نظرش کیان رٍز اٍلی خیلی بٌ 
اٍ سخت گرفتٌ بَد، کیان ينگام آنَزش دادن، با کیان يهیشگی خیلی تفاٍت داشت! حرف 

ی کردن يایش را نهنَع کردى بَد ٍ تهام حَاسش پی تهرین ٍ آنَزش زدنش کهتر بَد ٍ شَخ
بٌ کهند بَد. کهند نفس عهیقی کشید ٍ با خَد اندیشید : >>ينَز خیلی ناندى تا کیان را 
بشناسد!<< انا، فرقی نهی کرد کٌ کیان چگَنٌ باشد، اٍ کیان را يهٌ جَرى دٍست نی داشت ٍ 

عتراف را پیش خَد کردى بَد کٌ احساسش نسبت بٌ احساس خَبی بٌ اٍ داشت. آری این ا
 کیان چیزی جز دٍست داشتن ٍ عشق نیست.

دٍ يفتٌ ای از تهریناتشان نی گذشت. انرٍز يو نثل دٍ يفتٌ ی قبل، در حال تهرین ٍ آنَزش 
 بَدند.

 _ ببین، دستتَ ٍقتی نی خَای بیاری جلَ، این طَری خَب دقت کن، اٍکی؟

 _ اٍکی 

 _ برٍ ببینو 

 کهند حرکتش را دٍبارى رفت :

 _ درستٌ؟
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 _ نٌ، دستتَ خیلی پایین نی گیری، صبر کن 

با این حرف، کیان پشت سر کهند قرار گرفت ٍ کهی بٌ طرف چپ، کهرش را چرخاند ٍ سپس 
دستش را زیر دست اٍ قرار داد ٍ کهی بالا آٍرد. کهند تَجًی بٌ حرکات اٍ نداشت فقط، از 

در حال فَران بَد! نٌ از عصبانیت بلکٌ از شرم ٍ خجالت! کیان بٌ نیو  نزدیکی بیش از حد کیان
 رخ کهند خیرى شد، التًاب صَرتش را حس نی کرد! نگاى از اٍ گرفت ٍ دٍر شد :

 _ این طَری درستٌ، خیلی خب ٍاسٌ انرٍز کافیٌ، نن نی رم دٍش بگیرم.

 _ باشٌ 

 بدنش کو شَد. کهند يهانجا رٍی تشک نشست، کهی آب خَرد تا التًاب

عصر در اتاق نشهین، ير سٌ نفر کنار یکدیگر نشستٌ بَدند ٍ عصرانٌ نی خَردند ٍ تلَیزیَن 
 تهاشا نی کردند. در يهین حین آقا بزرگ از کهند پرسید:

 _ تهرین يا چطَریٌ؟خَب پیش نی رى؟ چیزی يو یاد گرفتی؟ 

، کهی دست پاچٌ شد! نگايش را کهند نگايی بٌ کیان انداخت کٌ نگاى اٍ را بٌ رٍی خَد دید
 گرفت ٍ بٌ آقا بزرگ دٍخت :

 _ بلٌ آقا بزرگ، خَب پیش نی رى، آرى کهی يو یاد گرفتو.

 _ انیدٍارم تا بٌ زٍدی زٍد، يهٌ ی حرکات رٍ یاد بگیری. 

 _ چرا زٍد؟

 _ بسیار خب، نن نی رم کهی استراحت کنو.

 کرد :بعد از رفتن آقا بزرگ، کهند نتعجب بٌ کیان نگاى 
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 _ ننظَرش چی بَد؟!

 _ يیچی يهین جَری گفت. نن دارم نی رم بیرن، نهیای؟

_ نثل يهیشٌ نی دٍنی ٍلی، نهی خَای بگی! يهَن جهلٌ ی يهیشگی : >>ٍقتش کٌ برسٌ، 
 آقا بزرگ يهٌ چی رٍ بًت نی گٌ.<< نسخرى ست!

کهند بی تَجٌ بٌ سپس از جایش بلند شد ٍ بٌ سهت راى پلٌ يا رفت. کیان صدایش کرد انا، 
اٍ بٌ سهت اتاقش رفت. جلَی آینٌ نشست ٍ بٌ خَدش خیرى شد، دٍبارى يهان سَال يای 
تکراری بٌ سراغش آندند : >>چرا نن اینجام؟ آقا بزرگ کیٌ؟ چرا يیچکی يیچی بًو نهی 

 گٌ؟<< دلو ٍاسٌ نانان ٍ بابا تنگ شدى، خیلی زیاد!

 را رٍی نیز گذاشت ٍ شرٍع بٌ گریستن کرد. اشک دیگر نانع از ادانٌ ی حرفش شد ٍ سرش

کیان پشت در اتاق کهند ایستادى بَد، دٍ دل بَد کٌ در بزند یا نٌ؟ نی دانست کٌ نثل يهیشٌ 
بعد از این حرف يا بٌ اتاقش پناى نی آٍرد ٍ اشک نی ریزد. دلش نی خَاست برٍد ٍ بٌ اٍ 

لی زٍد! الان تنًا، با رفتنش اٍ را بیشتر يهٌ چیز را بگَید انا، نی دانست کٌ ينَز زٍد است، خی
 ناراحت نی کرد

 

 پس، بٌ سهت اتاقش رفت. با اینکٌ تهام حَاسش پیش چشو يای اشکی کهند بَد.

 قبل از شام، کیان بٌ اتاق آقا بزرگ رفت :

 _ اٍندی؟ ننتظرت بَدم 

 _ بلٌ آقا بزرگ 

 _ ٍاسٌ دانشگاى کهند چی کار کردی؟
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 کردم!_ دٍ نفر رٍ ثبت نام 

 

 _ نطهئن يستند دیگٌ؟!

 _ ارى خیالتَن راحت.

 ********************************** 

 در حال نبارزى بَدند ٍ يو زنان حرف يو نی زدند :

 _ کلاساتَ برداشتی؟ يفتٌ ی دیگٌ شرٍع نی شٌ يا!

 _ آرى 

 _ خب پس یٌ پرینت از برنانٌ ات بگیر بدى بٌ نن. 

 _ باشٌ نی گیرم.

 تایو کلاست چٌ نَقع يست؟اخرین -

 _ سٌ شنبٌ يا فقط تا يفت دارم بقیٌ رٍزا يهٌ تا ظًر یا تا ساعت چًارن.

کهند برای لحظٌ ای نتَجٌ شد شد کیان حَاسش نیست ٍ با یک حرکت سریع، دستش را 
نشت کرد ٍ بٌ قفسٌ ی سینٌ اٍ ضربٌ ای ٍارد کرد! کیان از این حرکت سریع کهند، یکٌ خَرد ٍ 

لافی اش، نچ دستش را گرفت  ٍ پیچاند ٍ سپس کهند را برگرداند ٍ آرنجش را زیر برای ت
 گردنش قرار داد. کهند دست آزادش را رٍی دست کیان گذاشت :

 _ دیَنٌ داری خفٌ ام نی کنی! 

 _ ضربٌ ی یًَیی نی زنی آرى؟
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 _ خَدت بًو یاد دادی ٍقتی رقیبو حَاسش نیست این کارٍ کنو!

 نن. _ رقیبت احهق! نٌ

 _ تَ الان ٍاسٌ نن در حکو رقیبی 

کهند کٌ دید تلاشش بی فایدى است، خیلی آرام دستش را پایین آٍرد ٍ خو کرد ٍ آرنجش را 
نحکو بٌ شکو کیان کَبید ٍ تَانست از دستش فرار کند. بٌ سهت در ٍرٍدی سالن رفت، کیان 

 هند شکلکی در آٍرد :دستش را رٍی شکهش گذاشتٌ بَد ٍ خشهگین بٌ اٍ نگاى نی کرد! ک

 دفعٌ ی آخرت باشٌ کٌ بٌ نن نی گی احهق، فًهیدی؟-

ٍ بٌ سهت اتاقش ريسپار شد. کیان يهانجا نشست ٍ تکیٌ بٌ دیَار داد، بطری آبش را 
برداشت ٍ رٍی سرش خالی کرد! احساس سرنای خَبی بٌ اٍ دست داد، نهی دانست چرا 

 بدنش آن قدر حرارت ٍ گرنا دارد؟

يفت، يهگی آنادى ٍ حاضر سر نیز صبحانٌ بَدند. پس از صرف صبحانٌ، کهند ٍ راس ساعت 
 کیان بٌ سهت دانشگاى رفتند.

ساعت چًار ٍ نیو بَد کٌ بٌ خانٌ رسید. قرار بَد کیان بٌ دنبالش بیاید انا نیاند. در را باز کرد ٍ 
 ٍارد شد، بٌ اتاق نشیهن رفت :

 _ سلام آقا بزرگ 

 ٍز اٍل خَب بَد؟_ سلام خستٌ نباشی، ر

 _ نهنَن، ارى خَب بَد

 _ با کیان اٍندی؟ 
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 _ نٌ، ير چقدر ننتظرش نَندم نیَند، خَدم اٍندم.

 _ بسیار خَب، برٍ کهی استراحت کن.

            ******************************** 

 شش ناى بعد...

 

 _ کهند؟

 _ جانو.

 _ نی دٍنی انرٍز چٌ خبرى؟

 نراسو نانزدیتٌ_ بلٌ عزیزم نی دٍنو، 

 _ نهی تَنو ٍاسٌ انتحان فردا بخَنو خانو دکتر جَنو!

 _ باشٌ يَاتَ دارم!

 _ فدای تَ بشو.

 _ خَدتَ لَس نکن دیگٌ نًسا!

 نًسا خندید. 

چشو رٍی يو گذاشتٌ بَد يفت ناى گذشت، صبح يا تا ساعت دٍازدى دانشگاى بَد ٍ عصر يا، 
ايَش بَد ٍ يهین باعث پیشرفت فَق العادى سٌ ساعت کلاس عهلی داشت. بسیا زرنگ ٍ ب

اش شدى بَد. سَار ناشین شد ٍ بٌ سهت خانٌ راى افتاد، نثل يهیشٌ اٍل بٌ اتاق نشیهن رفت 
: 
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 _ سلام آقا بزرگ 

 _ سلام خانو دکتر، خستٌ نباشی.

 _ نهنَن، با اجازتَن نی رم لباس يانَ عَض کنو. 

 ، کیان از اتاقش خارج شد :بٌ سهت اتاقش رفت، قبل از اینکٌ ٍارد شَد

 _ بٌ بٌ خانو دکتر، خستٌ نباشی.

 _ نهنَن يهچنین.

 _ یٌ پیشنًاد ٍاسٌ رفع خستگی دارم!

 _ چی؟

 _ ساعت دى یٌ نبارزى تن بٌ تن.

 کهند خندید :

 _ قبَلٌ!

کیان چشهکی زد ٍرفت. دٍ ناى قبل، تهریناتش تهام شدى بَد ٍ در نبارزى يو بسیار پیشرفت 
 ٍ نی تَانست بٌ راحتی از خَدش دفاع کند.کردى بَد 

بعد از خَردن شام، ير سٌ نفر بٌ تهاشای تلَیزیَن پرداختند. بٌ خَاست آقا بزرگ اخبار نی 
دیدند؛ کهند فکرش جای دیگری بَد کٌ نتَجٌ شد صدای تلَیزیَن ناگًانی زیاد شد ٍ دید کٌ 

 آقا بزرگ ٍ کیان با دقت نگاى ٍ گَش نی کنند :
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بزرگترین باند قاچاق شناسایی ٍ تعدادی از افراد آن دستگیر شدند! اطلاعات زیادی در  _ انرٍز
دست نا نیست کٌ چگَنٌ ٍ تَسط چٌ گرٍيی؟ انا، این طَر کٌ بٌ نا گفتٌ شدى است، ينَز 

 نتَانستٌ اند رئیس باند را پیدا ٍ دستگیر کنند. خبر گذاری صدا ٍ سیها...

گاى کردند. کهند نشت گرى خَردى ی کیان را دید، کیان بلند شد کٌ کیان ٍ آقا بزرگ بٌ یکدیگر ن
 کهند گفت :

 _ ينَز یٌ ربع نَندى بٌ دى

 کیان نگايش کرد :

 _ یٌ شب دیگٌ، الان اصلا حَصلٌ ندارم!

 _ آخٌ خَدت...

 _ یٌ شب دیگٌ کهند، اٍکی؟

 فت:کیان بٌ سهت اتاقش حرکت کرد. کهند يو بلند شد تا برٍد کٌ آقا بزرگ گ

 از دستش ناراحت نشَ کهند جان، کیان انرٍز رٍز سختی رٍ داشتٌ

 _ عهل داشتٌ؟

 _ آرى یٌ عهل سخت! ننو دیگٌ نی رم بخَابو، شب بخیر.

 در اتاقش نشغَل درس خَاندن بَد کٌ صدای در آند :

 _ بفرنایید

 _ کهندجان 

 _ اِ شهایید آقا بزرگ؟
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 _ ساعت يفت بیا اتاقو 

 کهند تعجب کرد :

 اتاقتَن؟_ 

 _ آرى رأس يفت!

 _ چشو.

کهند خَشحال بَد کٌ بالاخرى نی تَانست بٌ اتاق آقا بزرگ برٍد ٍ يهچنین کهی استرس نیز 
 داشت!

 ساعت پنج ٍ نیو بَد کٌ کیان بٌ اتاق آقا بزرگ رفت :

 _ آقا بزرگ دٍ يفتٌ ی دیگٌ عیدى.

 _ آرى نی دٍنو.

 

دیو، اٍندم اجازى بگیرم با کهند بریو بیرٍن یکهی _ يههَن سرنَن تَ کارانَن بَد ٍ کاری نکر
 خرید کنیو. 

 _ بًش گفتو يفت بیاد اینجا.

 کیان نتعجب پرسید :

 _ نی خَاید بًش بگید، آرى؟!

 _ آرى 
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 _ نهی شٌ بذارید بعد از تعطیلات عید؟

 _ تَ این طَر بًتر نی دٍنی؟ 

 _ لااقل تَ عید غهی نداشتٌ باشٌ!

 دٍست دارید برید._ بسیار خب، ير جا 

 _ شها چیزی لازم ندارید؟

 _ نٌ نهنَن، برٍ.

 کیان بٌ اتاق کهند رفت، در زد ٍ ٍارد شد :

 _ حاضر شَ بریو.

 کهند با تعجب پرسید :

 _ کجا؟! 

 _ دختر حَاست يست؟ دٍ يفتٌ ی دیگٌ عیدى!

 _ آرى خب.

 _ پاشَ بریو لباس عید بخریو دیگٌ!

 _ کیان تَ چند سالتٌ؟

 سَالیٌ؟ _ این چٌ

 _ نٌ بگَ

 _ خب بیست ٍ پنج، دارم نیرم تَ بیست ٍ شیش!
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 >>آيان<< گفت ٍ بعد لبخند نرنَزی زد کٌ کیان گفت :

 _ آی آی آی! داری بٌ چی نی خندی تَ؟

 _ بٌ صحنٌ ای کٌ چند ثانیٌ ی پیش دیدم!

 _ کدٍم؟

 _ پاشَ بریو لباس عید بخریو دیگٌ! انگار یٌ پسر دى سالٌ رٍبرٍنٌ! 

ان عصبانی شد ٍلی، خندى رٍی لب يایش بَد. خَب ادایش را در آٍردى بَد! دستی بٌ چَنٌ کی
 اش کشید :

 _ خیلی بی ذٍقی! پاشَ بٌ جا نسخرى کردن نن آنادى شَ بریو.

 _ نهی شٌ، آقا بزرگ ساعت يفت کارم دارى.

 _ گفتن >>بذار باشٌ ٍاسٌ یٌ ٍقت دیگٌ<<

 کهند با ناراحتی :

 _ راست نی گی؟ 

 _ کاسٌ تَ بدى ناست بگیر!

 _ اَى کیان جدی باش! انگاری نی خَاست یٌ چیز نًو رٍ بًو بگٌ.

 _ بٌ نَقع نی گٌ. عجلٌ کن پنج نین دیگٌ پایینی، اٍکی؟

کهند غهگین شد انا، رفتن بٌ خرید آن يو در کنار کیان، ذٍقی را در دلش بٌ ٍجَد آٍرد. خیلی 
 ن را در آشپزخانٌ دید:سریع آنادى شد ٍ بٌ پایین رفت ٍ کیا
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 _ نن آنادى ام

 _ بریو. نرسی پری خانو بابت چایی. 

ير دٍ سَار ناشین شدند ٍ کیان بٌ راى افتاد. کهند زیر چشهی بٌ اٍ نگاى نی کرد، کیان آرنجش 
را رٍی در گذاشتٌ بَد ٍ انگشت اشارى ای را رٍی لبانش، اخو بدی يو کردى بَد! کهند يهچنان 

 س اٍ بَد کٌ کیان یک آن برگشت تا صدایش کند :نحَ چًرى ی عبَ

 _کو...

ٍقتی نگاى خیرى ی کهند را رٍی خَد دید، نفًهید چٌ شد؟ نفًهید در نگاى بی قرار کهند چٌ دید 
کٌ این طَر نسخ اٍ شدى بَد؟ کهند بٌ آرانی سرش را برگرداند انا، کیان يهچنان نگايش نی 

آند. رٍبرٍی نرکز خریدی ایستادند. ير دٍ در سکَت در  کرد تا بالاخرى با بَق ناشینی بٌ خَد
کنار یکدیگر راى نی رفتند، سکَتشان پر از حرف بَد، حرف يایی کٌ نهی دانستند چٌ يستند؟ 

 تا اینکٌ کیان جَ را بًو زد :

 _ اٍل بریو لباس ٍ این جَر چیزا بخریو؟ یا اٍل ٍسایل سفرى يفت سین؟

 ٌ سر راى دیدیو نی خریو. _ فرقی نهی کنٌ، ير کدٍم رٍ ک

پس از چند ساعت، خرید با دست يای پر بٌ خانٌ برگشتند. ساعت نزدیک بٌ يشت بَد، 
ٍسایل يا را يهانجا کنار پلٌ يا گذاشتند ٍ بعد از شستن دست يایشان بٌ سهت سالن غذا 

 خَری رفتند.

 سرنیز شام آقا بزرگ شرٍع بٌ صحبت کرد :

 _ خریداتَن رٍ انجام دادید؟

 کهند _ بلٌ آقا بزرگ، تهانش رٍ.
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 _ تَ چی کیان؟

 _ نٌ، نن یٌ چیزی نَندى کٌ بگیرم.

 _ چی؟ 

 _ چٌ چیزی دیگٌ؟

 _ بسیار خب، شانتَن رٍ بخَرید.

 پس از صرف شام، قبل از بلند شدن، کهند رٍ بٌ آقا بزرگ گفت :

 _ نی شٌ الان بیام اتاقتَن؟

 _ آقا بزرگ بٌ چشهان ننتظرش نگاى کرد :

 بیا _

 کیان_ آقا بزرگ!

 آقا بزرگ دستش را بٌ نعنای سکَت بالا آٍرد :

 _ خَدم نی دٍنو!

 _ ير جَر خَدتَن صلاح نی دٍنید.

کهند بٌ اتاقش رفت ٍ لباس يایش را عَض کرد ٍ بٌ سهت اتاق آقا بزرگ رفت. قلبش بٌ تندی 
شد. باز يو رٍشنایی نبَد جز نَر نی تپید! بٌ آرانی در زد ٍ با >>بفرنایید<< آقا بزرگ ٍارد اتاق 
 کو ناى! آقا بزرگ را دید کٌ کنار پنجرى، رٍی نبل نشستٌ است:

 _ بیا کهند جان، اینجا بشین.
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 _ لانپ يا رٍ رٍشن نکنو؟

 _ نٌ يهین جَری خَبٌ.

کهند بٌ آرانی قدم برداشت ٍ رٍبرٍی آقا بزرگ نشست. يالٌ ای از نَر ناى، رٍی صَرتش افتادى 
 بایی اش را بیشتر کردى بَد. کهند ناخَداگاى گفت:بَد ٍ زی

 _ شها خیلی زیبایید آقا بزرگ! 

 آقا بزرگ خندید :

 _ نی دٍنو.

 کهند بلافاصلٌ گفت:

 _ ٍ نغرٍر!

 آقا بزرگ بلند تر خندید :

 _ اینو نی دٍنو.

 کهند يو خندى اش گرفت. چند ثانیٌ ای سکَت شد سپس، آقا بزرگ شرٍع بٌ صحبت کرد :

 ٌ دٍست داری؟_ قص

 _ قصٌ؟ آرى 

 _ قصٌ نَن یکهی طَلانیٌ، شاید چند شب طَل بکشٌ.

 _ اشکالی ندارى، نن سراپاگَشو!

 _ یکی بَد یکی نبَد، غیر از خدای نًربَن يیچکس نبَد!
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 کهند خندید :

 _ ٍاقعا نی خَاین قصٌ بگین؟

 _ صبر داشتٌ باش دختر.

 _ چشو

دگی نی کرد. خان ٍاسٌ خَدش برٍ بیایی داشت، دى _ تَ یک رٍستا حَالی تًران، یک خان زن
تا رٍستا رٍ ريبری نی کرد، بٌ خیلی از فقیر يا ٍ تًی دست يا يو کهک نی کرد، خیلی پَلدار 
بَد ٍ يهچنین نردی صالح ٍ نیکَکاری انا، خان خیلی جدی ٍ نغرٍر ٍ خشک بَد، تا بٌ حال 

ی زیاد! طَری کٌ زیباییش زبانزد نردم دى کسی رٍ لباش خندى ندیدى بَد. خان زیبا بَد، خیل
رٍستا بَد! دختر يای زیادی دٍست داشتند باياش ازدٍاج کنند انا، خان عاشق بَد، عاشق 

 دختری زیبا کٌ از خانَادى يای خیلی نعهَلی رٍستا بَد.

 

 پدر خان اٍل نخالفت کرد انا،

. دختر از خانَادى پَلداری ٍقتی دید خان اٍن طَر عاشق ٍ دلباختٌ ی دخترک شدى قبَل کرد
نبَد ٍلی نتانت، خانهی، شرم، حیا، زیبایی، ٍقار ٍ طرز صحبت ٍ رفتارش طَری بَد کٌ، يهٌ 

 براش احترام زیادی قائل بَدند ٍ يهٌ بانَ صداش نی کردند.

 _ اسهش بانَ بَد؟
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بَد کٌ _ اسهش >>شًربانَ<< بَد. يهٌ ی ايالی خَنٌ، بانَ صداش نی کردند ٍلی، فقط خان 
يهیشٌ بًش نی گفت : >>شًربانَ<< خان بی نًایت عاشقش بَد، تَ خلَتشَن نهی دٍنو 

 ٍلی، تَ جهع يیچ گاى نهی خندید! نٌ  برای بانَ، نٌ برای کسی دیگٌ.

 _ نگٌ نی شٌ نخندى؟

_ خان فکر نی کرد نخندیدن ٍ يهیشٌ عبَس ٍ خشک بَدن، باعث افزایش ابًت ٍ قدرتش 
 يو بَد. نی شٌ ٍ يهین طَر

 _ حتی ٍاسٌ بانَ يو نهی خندید؟

_ نیگو کٌ تَ جهع نٌ انا، از خلَتشَن خبر ندارم. خان ٍ بانَ خَشبخت بَدند تا اینکٌ، پسر 
 اٍلشَن >>سیانک<< بٌ دنیا اٍند.

 _ سیانک؟

 _ بلٌ.

 آقا بزرگ نگايی بٌ ساعتش انداخت ٍ گفت :

 _ تا يهین جای قصٌ رٍ داشتٌ باش تا فردا شب. 

 چشو آقا بزرگ، شب بخیر _ 

 _ شبت بخیر 

کهند از اتاق آقا بزرگ خارج شد ٍ بٌ سهت اتاقش رفت. در راى صدایی را از اتاق کیان شنید، 
 گَیی کسی دارد شعر زیبایی را نی خَاند :

 ای ستارى ی ناز 
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 ای شب پر نیاز 

 باش تا گَیو برات

 از عاشق با ناز....

دقت کرد ٍ صدای کیان را تشخیص داد؛ صدایی فَق العادى  کهند دقیقا جلَی در ایستاد، کهی
 زیبا! چشهانش را بست ٍ گَش کرد :

 چشو نازش بگو 

 سیٌ زلفش بگو 

 باش تا گَیو برات

 درد عشقش بگو

 بی تاب ٍ بی قرار 

 از خَد بی خَد فرار 

 باش تا گَیو برات

 از عشقو بی نًار 

 بٌ ير سَ بنگرم

 اٍ را بدیدم

 براتباش تا گَیو 

 چٌ درد يا کشیدم
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صدایش قطع شد، کهند چشهانش را باز کرد در زد ٍ ٍارد شد، کیان رٍی صندلی جلَی نیزش 
 نشستٌ بَد کٌ با شنیدن صدای در برگشت :

 _ اِ تَیی؟

 _ چقدر قشنگ خَندی!

 _ شنیدی؟

 _ آرى

 _ حالا کدٍم؟ صدام یا شعرم؟ 

 _ يو صدات يو شعرت، یعنی شاعرم يستی؟

 ری کٌ يَس کنو، شعر نی گو_ گاى گدا

 _ نی شٌ یٌ بار دیگٌ بخَنیش؟ 

 _ کانل نشدى ينَز. 

 _ پس بخاطر يهین صدات قطع شد؟

 _ آرى، پیش آقا بزرگ بَدی؟

 _ آرى، خب دیگٌ نن نی رم بخَابو، شب خَش 

 _ شبت بخیر 
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ی بٌ در سلف دانشگاى کنار دٍستش نًسا نشستٌ بَد ٍ قًَى ای را نی نَشیدند، نًسا نگاي
 پشت سر کهند انداخت ٍ گفت :

 _ کهند؟

 _ جان

 _ نَدتی ٍ فَلادی رٍ نی شناسی؟

 _ آرى

 _ این دٍ تا پسر نهی دٍنو اتفاقی یا نٌ؟ ير جایی يستیو اٍنام يستن!

 _ تا بٌ حال دقت نکردم، خب اینکٌ خیلی طبیعیٌ، نثل نن ٍ تَ اٍندن چیزی بخَرن.

 _ نهی دٍنو شاید! 

 نردم داری؟!_ بیخیال چی کار 

 

ساعت يفت بَد کٌ بٌ خانٌ برگشت، بٌ آقا بزرگ سلانی کرد ٍ بٌ اتاقش برای تعَیض لباس 
 رفت.

 پس از صرف شانشان کهند گفت :

 _ آقا بزرگ انشب ادانٌ ی قصٌ رٍ نی گید؟

 _ بلٌ انا، خیلی کو

 کهند لبخندی زد ٍ >>باشٌ<<ای گفت.



 www.Novel98.com 101               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 کیان _ نی شٌ ننو باشو؟

 ساعت نٌ تَ اتاقو باشید._ تَ يو بیا، 

رأس ساعت نٌ، کیان ٍ کهند بٌ اتاق آقا بزرگ رفتند. نثل شب گذشتٌ اتاق تاریک بَد ٍ نَر ناى، 
 کهی اتاق را رٍشن کردى بَد. رٍبرٍی آقا بزرگ نشستند ٍ اٍ شرٍع کرد :

گانٌ _ سیانک کٌ بٌ دنیا اٍند، شد دلخَشی خان ٍ بانَ ٍ اطرافیان. با شیرین کاری يای بچ
اش تَ دل يهٌ جا باز کردى بَد دٍ سال بعد، بچٌ ی دٍنشَن >>پریَش<< بٌ دنیا اٍند ٍ شد 
نَنس ٍ غهخَار شًربانَ. بانَ عاشق دخترش بَد. یک سال بعد ناخَاستٌ بچٌ دار شدند ٍ پسر 
دٍم یعنی بچٌ سَنشَن >>سیاٍش<< بٌ دنیا اٍند. ٍقتی بچٌ پسر شد، خان شب تَلد 

ى رٍستا رٍ شام داد. ٍاسٌ ی خان خیلی خَب بَد کٌ دٍ تا پسر داشت، دٍ تا پسرش، ايالی د
عصای دست داشت! سٌ تا بچٌ يا با يو بزرگ شدند تا اینکٌ، سیانک يیجدى سالٌ شد ٍ از 
پدرش خَاست کٌ بٌ شًر برن برای زندگی، سیانک نی خَاست بٌ دانشگاى افسری برى. اٍ کٌ 

ن جا داشت، خان يو قبَل کرد ٍ  خان ٍ بانَ با سیانک ٍ پسر بزرگ بَد ٍ خیلی تَ دل خا
 پریَش ٍ سیاٍش بٌ تًران رفتند.

 

آقا بزرگ بٌ ناىِ نقرى ای فام نگاى کرد، چشهانش را حلقٌ ای از اشک پر کردى بَد، يهان طَر کٌ 
 نگايش بٌ ناى بَد گفت :

 _ ادانٌ اش یٌ شب دیگٌ.

َر دیدند، سکَت کردند ٍ از اتاق خارج شدند. قبل از کیان ٍ کهند ٍقتی حال آقا بزرگ را این ط
 آنکٌ بٌ اتاقشان برٍند کهند گفت :

 _ تَ قصٌ آقا بزرگ رٍ شنیدی؟ 
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 _ آرى 

 _ قصٌ نیست، نٌ؟ زندگی خَدشٌ؟ 

 _ این قدر عجلٌ ٍ کنجکاٍی نکن، خانو کَچَلَی خَنٌ!

 _ یٌ يفتٌ نَندى بٌ عید. 

 _ آرى 

 _ نی شٌ...

 _ چی؟

 اتی تَ دکَراسیَن اتاق نشیهن ٍ پذیرایی بدیو؟_ یٌ تغییر

 کیان >>باشٌ<< ای گفت ٍ ير دٍ بعد از >>شب بخیر<< بٌ اتاق يایشان رفتند.

 کهند با فکر خان ٍ بانَ ٍ سٌ فرزندشان بٌ خَاب رفت.

صبح بعد از خَردن صبحانٌ، آقا بزرگ بٌ کتابخانٌ رفت، کهند ٍ کیان يو بٌ اتاق نشیهن رفتند. 
 دٍ ساعت بالاخرى کارشان تهَم شد. پس از

 کهند _ نی گو...

 _ چی نی گی؟ 

 _ بین اٍن دٍ تا نبل رٍ خالی کنیو کٌ سفرى يفت سین رٍ بچینیو؟

 _ ينَز زٍدى کٌ!

 _ آرى ٍلی، گفتو کٌ اٍنجا بچینیو 
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 _ باشٌ، پٍَف خستٌ شدم بٌ خدا!

 کهند خندید :

 _ خَبٌ حالا دٍ تا نبل جا بٌ جا کردیا!

 تا نبل؟ آرى؟! _ دٍ

 _ خیل خب، سٌ تا

 کیان اخهی کرد ٍ یک ابرٍیش را بالا انداخت انا، تا آند حرفی بزند صدای پری خانو آند :

 _ آقا کیان، کهند خانو، بیاین براتَن شربت درست کردم بخَرین.

 

ير دٍ بٌ آشپز خانٌ رفتند ٍ رٍی صندلی نشستند ٍ شربت خنکی کٌ پری خانو درست کردى بَد 
را نَشیدند. در حین نَشیدن، نگايشان بٌ یکدیگر ٍ لبخند کَچکی بر لب ير دٍیشان بَد، نگاى 

 از يو نهی گرفتند ٍ يیچ کدام نهی داستند چرا؟!..

 ساعت نٌ، ير دٍ بٌ اتاق آقا بزرگ رفتند، در زدند ٍ ٍارد شدند. کهند با لبخند گفت :

 _ اٍندیو ادانٌ ی قصٌ رٍ بشنَیو. 

 نثلٌ يهیشٌ در اتاق تاریکش رٍی نبل نشستٌ بَد، لبخندی زد : آقا بزرگ کٌ

 _ بیاید بشینید

 در سکَت بٌ کهند ٍ کیان نگاى کرد، پلکی زد ٍ شرٍع بٌ گفتن کرد :

_ خان ٍ خانَادى اش بٌ تًران اٍندند ٍ یکی از دٍستان صهیهی خان، استقبال گرنی از اٍن يا 
ی نرد خَبی بَد ٍ برخلاف خان کٌ سٌ تا بچٌ کرد. اسهش >>قیاس<< بَد، آقا قیاس خیل
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داشت، قیاس فقط یک دختر داشت کٌ دخترش يهسن پریَش بَد. قیاس اٍن شب پذیرایی 
باشکَيی از اٍن يا کرد، بچٌ يا خیلی يیجان داشتند کٌ بالاخرى اٍندند بٌ شًر، اٍنو تًران! 

چیدنان خَنٌ کانلا نشَن آخر شب، خان بٌ خَنٌ ی خَدش رفت ٍ بسیار از قیاس تشکرکرد. 
نی داد کٌ کار نرد نیست ٍ این سلیقٌ، سلیقٌ ی یک زن بَد! زن قیاس ٍ دخترشَن خَنٌ رٍ 
چیدى بَدند. بانَ خیلی تشکر کرد از يهسر قیاس ٍ گفت کٌ : >>حتها باید از دخترشَن يو 

ک رٍ يو تشکر کنٌ.<< رٍز بعد خان رفت ٍ سیاٍش ٍ پریَش را ندرسٌ ثبت نام کرد ٍ سیان
فرستاد برای افسری.  عصر بَد کٌ يهٌ کنار يو نشستٌ بَدند کٌ زنگ خَنٌ بٌ صدا در اٍند، 
پریَش رفت ٍ در رٍ باز کرد کٌ با دختری رٍبرٍ شد، دختر با خَش رٍیی >>سلام<< کرد ٍ گفت 

: 

 _ نن نیازم، دختر آقا قیاس، اٍندم بًتَن خَش آند بگو.

 _ سلام، نهنَن بفرنایید. 

 تَ باید پریَش باشی، درستٌ؟_ 

 _ بلٌ، درستٌ.

 _ خَشحالو از آشناییت.

 _ يهچنین، بفرنایید تَ.

 نیاز ٍارد اتاق نشیهن شد، خان ٍ بانَ ٍ سیانک ٍ سیاٍش نحَ دختر شدى بَدند!

 _ سلام 

کردند. نیاز چًرى ی نعهَلی داشت، نَياش سیاى تر از شب بَد ٍ  يهگی بًش >>سلام<<
چشهاش... چشهای نیاز بٌ قدری جذاب ٍ گیرا بَد کٌ اگٌ خَدت يو نی خَاستی نهی 
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تَنستی ازشَن چشو برداری! چشهایی درشت ٍ سیاى، با نژى يای بلند. چشهاش یٌ جذابیت 
ايت نی کرد بازم نسخ چشهاش نی خاصی داشت، دلربایی تَ کارش نبَد، عادی يو کٌ نگ

 شدی! بانَ بخاطر چیدنان خَنٌ ازش تشکر کرد. یک ساعتی اٍنجا بَد ٍ بعدش رفت. 

رٍز يا يهین طَر نی گذشت ٍ دٍستی پریَش ٍ نیاز بیشتر شد. سیانک غرق کارش بَد، اٍن 
نی خَاست یک نحافظ ناير ٍ عالی بشٌ آرزٍش این بَد! سیاٍش يو قصد داشت افسری 

خَنٌ انا نٌ برای نحافظ شدن. سیاٍش از ٍقتی کٌ نیاز رٍ دیدى بَد دٍست داشت يهش بٌ ب
اٍن فکر کنٌ! ٍقت يایی کٌ نی اٍند خَنشَن، اگر با پریَش تَ اتاق بَدند بٌ بًَنٌ يای 
نختلف نی رفت اتاق پریَش، اگر تَ حیاط بَدند نی رفت تَ حیاط ٍ خلاصٌ يهٌ ی فکر ٍ 

ٍ نیاز ٍ نیاز! نیاز اٍایل بٌ نگاى يای سیاٍش تَجًی نداشت، اٍن دختری ذکرش شدى بَد نیاز 
پاک ٍ بی آلایش بَد انا، بعد از یک ندت طَلانی نفًهید چٌ شد کٌ، بَد ٍ نبَد سیاٍش تَ 
خَنٌ براش نًو شد! نگاى يای سیاٍش براش نعنادار شد! سیاٍش ٍ نیاز نفًهیدند چی شد کٌ 

بٌ رٍی دیگری نهی آٍرد ٍ ير کدٍم تَ خلَتشَن با دیگری  عاشق يو شدند انا، يیچ کدٍم
حرف نی زد ٍ بًش فکر نی کرد انا، يهین کٌ بٌ يو نی رسیدند، نیاز لپ ياش گل نی 

 انداخت ٍ سیاٍش سر بٌ زیر نی شد.

 ٍاسٌ انشب خیلی تعریف کردم بسٌ دیگٌ!

 کهند _ آقا بزرگ؟

 _ بلٌ

نهی دانست سَالش را بپرسد یا نٌ انا، فقط لبخندی  کهند بٌ چشو يای اندٍيگین اٍ نگاى کرد،
 زد ٍ >>شب بخیر<< گفت.

 کیان _ شب بخیر آقا بزرگ.
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 _ شب بخیر عزیزای نن ].

کیان ٍ کهند رفتند انا، ير دٍ نی دانستند کٌ آقا بزرگ ساعت يا يهانجا نی نشیند ٍ فکر نی 
 کند ٍ شاید باز يو چشو يایش خیس از اشک شَد.

 

 سال.... رٍز تحَیل

 

 _ خَب شد؟

 _ خیلی قشنگٌ، آفرین کهند!

 _ ٍاقعا؟

 _ آرى، باید بگو کٌ تَ این چند سال کسی بٌ این قشنگی برانَن سفرى يفت سین نچیدى بَد!

 _ نن ير سال تَ خَنهَن نی چینو، انسال کی این کارٍ نی کنٌ؟

 _ ناراحت نباش دیگٌ.

 _ دلو تنگ شدى ٍاسٌ پدر ٍ نادرم!

 چشهانش پر از اشک شد کٌ يهان نَقع آقا بزرگ آند : ٍ بلافاصلٌ

 _ چٌ خبرى اینجا؟

 کهند سریع اشک يایش را پاک کرد.

 _ آقا بزرگ ببینید کهند جان چٌ کردى!
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 _ چٌ زیبا! نگفتٌ بَدی این قدر ينرنندی! 

 کهند لبخندی زد. پری خانو آند :

 _ آقا بزرگ يهٌ چیز آنادى ست.

 آنادى شید ٍ رأس یٌ ربع بٌ دٍ اینجا باشید ک._ نهنَن پری خانو، برید 

 _ چشو 

 _ کیان، کهند، شها يو برید ٍ آنادى شید کٌ ساعت سال تحَیلٌ.

 

 ير دٍ با يو >>چشو<< گفتند ٍ آقا بزرگ ادانٌ داد :

 _ درضهن، انشب قصٌ رٍ يو تهَم نی کنو. 

 کیان _ آقا بزرگ انشب؟ 

 _ کیان جان نی دٍنو!

 _ آخٌ...

 بزرگ نحکو گفت اسهش را صدا ٍ کهند با تعجب نگايشان نی کرد ٍ سکَت کردى بَد.آقا 

 _ برید کو کو آنادى بشید.

کیان ٍ کهند در سکَت رفتند. رأس ساعت یک ربع بٌ دٍ يهگی دٍر تا دٍر سفرى يفت سین 
د نشستٌ بَدند. آقا بزرگ رٍی یک نبل تک نفرى رٍبرٍی يهٌ، پری خانو ٍ آقا سلیهان ٍ نحه

 يو یک طرف ٍ کهند ٍ کیان يو طرف دیگر نشستٌ بَدند.
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کهند بٌ پری خانو کهک کردى بَد ٍ نیز يایی کٌ ٍسط گذاشتٌ بَدند را، با انَاع ٍ اقسام 
شیرینی، شکلات، آجیل، نیَى ٍ خیلی چیز يای دیگر نزین کردى بَدند. لحظات آخر بَد، يهگی 

 ندن دعای تحَیل سال کرد :سکَت کردى بَدند کٌ آقا بزرگ شرٍع بٌ خَا

 _ يا نُقلّبَ القلَبِ ٍ الأبصار...

يهٌ زیر لب تکرار نی کردند، کهند چشهانش را بستٌ بَد ٍ آرام زنزنٌ نی کرد : >>يا نُدبِّرَ 
 الليلِ ٍ النًَّار، 

لَ الحََلِ ٍ الأحَال َِّ  يا نُح

ل حالَنا إلى أحسنِ الحال.<< َِّ  ح

 در فکر پدر ٍ نادرش بَد، کٌ سال تحَیل شد.اشک يایش نیز يهرايش بَدند! 

 >>آغاز سال یک يزار ٍ سیصد ٍ....<<

يهگی دست زدند ٍ خندیدند ٍ بٌ یکدیگر تبریک گفتند. کهند ٍ پری خانو یکدیگر را بَسیدند، 
 کیان بٌ سهت آقا بزرگ رفت ٍ دستش را بَسید :

 _ عیدتَن نبارک پدر!

 آقا بزرگ پیشانی اش را بَسید :

 د تَ يو نبارک پسرم._ عی

نحهد ٍ آقا سلیهان يو عید را بٌ آقا بزرگ تبریک گفتند ٍ دستش را بَسیدند. حال نَبت کهند 
 بَد، بٌ آقا بزرگ نگاى کرد کٌ نگايش رٍی اٍ بَد، بلند شد ٍ رٍبرٍیش ایستاد ٍ آرام گفت :
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 _ عیدتَن نبارک آقا بزرگ 

کهک عصایش بلند شد ٍ آرام سرش را بَسید.  آقا بزرگ بٌ چشهان غهناک کهند نگاى کرد، با
 کهند نتعجب ٍ شگفت زدى شد انا، نهی دانست چرا سرشار از آرانش شد!

 _ عید تَ يو نبارک کهند جان!

کهند نشست، نگاى يهٌ عادی بَد پس، سعی کرد خَدش يو عادی باشد. پس از تبریک يا ٍ 
 شیرینی خَردن يا، آقا بزرگ صدایش را صاف کرد :

قت عید دادنٌ دیگٌ، فکر کنو پری خانو ٍ آقا سلیهان ير يدیٌ ای يو کٌ بًتَن بدم بازم _ ٍ
 کهٌ برای کار يایی کٌ تَاین چند سال برای نن کردید. 

 ! آقا سلیهان_ این چٌ حرفیٌ آقا بزرگ؟ سایتَن بالا سرنَن باشٌ بًترین يدیٌ ست

 یٌ داد سپس، بٌ کهند نگاى کرد :آقا بزرگ خندید ٍ بٌ ير سٌ نفرشان، نفری یک کارت يد

 _ عیدی کٌ نی خَام بًت بدم خیلی با ارزشٌ!

 کهند لبخندی زد ٍ کنجکاٍ نگايش کرد 

 _ بیا جلَی نن بشین ٍ پشتتَ بٌ نن کن!

 کهند با تعجب نگايش کرد کٌ آقا بزرگ گفت :

 _ بلند شَ دختر.

بسیار زیبایی بٌ شکل قلب کٌ کهند بلند شد ٍ ٍ جلَی آقا بزرگ نشست، آقا بزرگ گردنبند 
ٍسطش با الهاس آبی نزین شدى بَد را، از جعبٌ اش بیرٍن آٍرد ٍ بر گردن کهند انداخت، کهند 

 آن را در دست گرفت بلند شد ٍ برگشت :
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 _ نهنَن خیلی قشنگٌ، خیلی زیاد!

یشٌ تَ _ قَل بدى ازش بٌ خَبی نگٌ داری کنی، این خیلی قدیهی ٍ ارزشهندى ٍ قَل بدى کٌ يه
 گردنت باشٌ، تا نجبَر نشدی از خَدت جداش نکن!

 _ چشو حتها، بازم نهنَن.

 آقا بزرگ رٍ بٌ طرف کیان کرد :

 _ راستش کیان جان، برای تَ یادم رفت! 

 _ بلٌ دیگٌ، نَ کٌ نیاد بٌ بازار کًنٌ نی شٌ دل آزار!

 يهگی خندیدند کٌ آقا بزرگ گفت :

 برات گرفتو! _ يهَن چیزی کٌ ندت يا نی خَاستی

 _ ٍاقعا؟ کجاست؟

 _ بعد بیا اتاقو بًت بدم.

 _ یعنی فدایی داری آقا بزرگ، دنت گرم!

 _ آقا بزرگ چشو غرى ی نصنَعی رفت:

 _ درست حرف بزن پسر جان!

 کهند _ نگٌ چی براش گرفتین؟

 کیان _ شب کٌ قصٌ تهَم شد بًت نشَن نی دم.

 _ چرا الان نشَن نهی دی؟
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 . _ چَن دٍست ندارم

 _ لَس!

بعد از آن، کیان جعبٌ ای را برداشت ٍ ساعت زیبایی از آن خارج کرد ٍ بٌ آقا بزرگ يدیٌ داد 
 سپس، رٍ بٌ کهند گفت:

 _ عیدی کٌ نی خَام بًت بدم ارزش نالی ندارى ٍلی، ارزش نعنَیش بیشترى.

خَابیدى خندید ٍ چشهکی زد ٍ گَی بزرگ ٍ زیبایی را کٌ بٌ شکل یک کَدک کٌ بٌ رٍی ناى 
 است، رٍبرٍی کهند گرفت، کهند لبخندی زد ٍ گَی را گرفت :

 _ چقدر قشنگٌ! نرسی کیان. 

کیان فقط با لبخند نگايش کرد. کهند از پشت نبلی کٌ نشستٌ بَد قاب بزرگ کادٍ شدى ای را 
 برداشت ٍ گفت :

یادگاری براتَن گرفتو، _ آقا بزرگ شها يهٌ چیز دارید، نهی دٍنستو براتَن چی بگیرم؟ پس یٌ 
 انیدٍارم خَشتَن بیاد!

کادٍی قاب را برداشت، یک عکس از خَدش ٍ آقابزرگ بَد کٌ درٍن قاب خَدنهایی نی کرد. 
 آقا بزرگ با خَشحالی نگايش کرد :

 _ نهنَن کهند جان، يهین انرٍز نی گو کیان نصبش کنٌ بٌ دیَار اتاقو .

 کیان_ شها این عکس رٍ کی گرفتید؟

ٍلین باری کٌ با آقا بزرگ رفتیو بیرٍن، خَدِ رستَران از نشتریاش عکس نی گرفت ٍلی، _ ا
اٍنجا رٍی یک شاسی کَچیک برانَن زدند ٍ ننو رفتو ٍاسٌ آقا بزرگ رٍی یک شاسی بزرگ زدم 

 تا عیدی بدم بًشَن. 
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 سپس کادٍیی را بٌ طرف کیان گرفت :

 _ انیدٍارم خَشت بیاد!

 ، یک کت اسپرت نشکی ٍ خاکستری بسیار شیک بَد.کیان کادٍ را باز کرد

 _ دست شها درد نکنٌ خانَم خَنٌ، راضی بٌ زحهت نبَدیها!

 بعد يو کت را پَشید ٍ ژستی گرفت ٍ گفت :

 _ چطَرى؟ بًو نیاد؟

 يهٌ اٍ را تایید کردند. 

 نايار را در فضایی گرم ٍ صهیهی انا، در سکَت صرف کردند.

 َدند، پری خانو با خانَادى اش رفتٌ بَدند بٌ خانٌ ی نادرش. عصر يهگی دٍر يو نشستٌ ب

 در حال تهاشای تلَیزیَن بَدند کٌ تلفن خانٌ زنگ خَرد، کیان تلفن را برداشت

 _ الَ؟

 _ .......؟

 _ سلام ع..

 سپس نکث کرد ٍ بٌ کهند نگايی انداخت ٍ حرفش را کانل کرد :

 _ سلام عزیزم.

 _ .......؟

 خَبین؟ قربَنت برم، شها-
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 _ .......؟

 _ عید شها يو نبارک.

 _ .......؟

 

 بلٌ بلٌ ایشَن يو خَبن فدای تَ بشو، ننو يهین طَر، ٍرٍجکا چطَرن؟ 

 _.......؟

 _ صدای جیغ نیَشاست یا نیها؟

 _ .......؟

 _ گفتو این صدا، صدای نیَشاست؟

 _ ......؟

 _ سلام برسَن، چشو حتها گَشی خدنتَن....

 را صدا زد ٍ تلفن را بٌ سهتش گرفت :سپس آقا بزرگ 

 _ با شها کار دارن!

 

 آقا بزرگ گَشی را گرفت ٍ جَاب داد:

 _ ......؟

 _ سلام بٌ رٍی نايت، عیدت نبارک 
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 _ ........؟

 _ خَبو عزیزم، آرى خَبٌ.

 _ ........؟

 _ نٌ ينَز نٌ، نهیاید ایران؟

 _ .......؟

 _ آرى انشب، سلام برسَن ننتظرتَنیو.

 ......؟_ 

 _ نٌ عزیزم نگران چیزی نباش. 

 _ ........؟

 _ آرى، خدافظ 

 کهند خیلی دٍست داشت تا بداند چٌ کسی پشت خط بَد؟

بعد از شام تا ساعت نٌ، کیان ٍ کهند کهی تهرین ٍ نبارزى کردند سپس، رأس ساعت نٌ بٌ اتاق 
نشستند ٍ آقا بزرگ شرٍع بٌ آقا بزرگ رفتند. باز يو در تاریکی ٍ نَر کو ناى ير سٌ کنار يو 

 تعریف ادانٌ داستان کرد :

_ سیانک دیگٌ تقریبا ٍاسٌ خَدش یٌ افسر ٍ یٌ نحافظ بسیار عالی شدى بَد کٌ، نحافظت 
یکی از اشخاص نًو سیاسی رٍ بٌ اٍن دادى بَدند. در يهین بین، خان >>نیاز<< رٍ برای 

ز درد ٍ رنج برای سیاٍش ٍ نیاز بَد. سیانک خَاستگاری کرد. اٍن شب خَاستگاری، شبی پر ا
يهَن شب تاریخ عقد رٍ يو برای يفتٌ ی بعد تعیین کردند. اٍن شب نیاز تا صبح گریٌ کرد ٍ 
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تاسف خَرد، نی دٍنست کٌ از فردا دیگٌ نباید اشکی برای سیاٍش بریزى، سیاٍش يو حال 
اٍن زنان سیاٍش نهی  خَشی نداشت، اٍن يو تهام شب رٍ بٌ نیاز فکر کرد ٍ اشک ریخت. تَ

تَنست کاری کنٌ، اگر خان تصهیهی نی گرفت، يیچکس حق این رٍ نداشت کٌ در برابر خان 
نخالفتی کنٌ. نراسو عقد سیانک ٍ نیاز خیلی سریع انجام شد. چقدر اٍن شب نیاز تَ اٍن 
 لباس سفید چًرى اش خَاستنی تر شدى بَد! فقط خدا نی دٍنٌ کٌ سیاٍش چقدر صبر ٍ تحهل

کرد تا نراسو تهَم بشٌ ٍ يهچنین فقط خدا نی دٍنٌ ٍاسٌ نیاز، اٍن لحظٌ يا چطَر گذشت. 
بعد از اٍن شب سیاٍش بٌ پدرش اصرار کرد کٌ اٍن رٍ بفرستٌ لندن تا درسش رٍ اٍنجا بخَنٌ. 
خان اٍل نخالفت کرد ٍلی، بعد بانَ اٍن رٍ راضی کرد. بانَ يهَن شب عقد، چشهای نهناک ٍ 

رش رٍ دید ٍ فًهیدى بَد کٌ حالا کٌ پسرش بی >>نیاز<< شدى! بًترى کٌ اینجا غهگین پس
نباشٌ. سیاٍش رفت ٍ درسش رٍ در لندن ادانٌ داد ٍ یک افسر عالی در پلیس نبارزى با نَاد 
نخدر شد. در اٍنجا خیلی براش احترام ٍ ارزش قائل بَدند بعد از شیش سال یٌ رٍز پریَش 

بًش داد کٌ نهی دٍنست برای کدٍم یکی از اٍن يا گریٌ کنٌ! سیانک بًش زنگ زد ٍ خبری رٍ 
در یک عهلیات ترٍر، شًید شد ٍ جَن خَدشَ برای نحافظت از یکی دیگٌ فدا کردى بَد. 
سیاٍش با اٍلین پرٍاز بٌ ایران برگشت، از پارچٌ يای سیاى رٍی دیَار خَنٌ کانلا نشًَد بَد 

رد خَنٌ شد، اٍل از يهٌ چشهش بٌ نیاز افتاد کٌ رٍی زنین کٌ تَی خَنٌ چٌ غَغا ٍ آشَبیٌ! ٍا
نشستٌ بَد، چشهای سیاى ٍ قشنگش قرنز شدى بَدند، لاغرتر از شیش سال قبل شدى بَد. 
چشهاش بٌ نیاز بَد انا، نادرشَ بغل نی کرد ٍ نی بَسید ٍ آرٍم آرٍم اشک نی ریخت. نراسو 

هام ٍ کهال حَاسش بٌ نیاز بَد. از پریَش سَم ٍ يفتو يو گذشت، تَ این چند رٍز سیاٍش ت
در نَرد این چند سال پرسید ٍ پریَش يو در جَاب گفت : >>يهٌ چی خَب بَد، نیاز ٍ 
سیانک خیلی با يو خَب ٍ خَش بَدند، تنًا نشکلشَن بچٌ دار نشدنشَن بَد حتی بٌ 

ٍ اٍن يا نهی فرانسٌ يو رفتٌ بَدند انا، نتیجٌ ای نگرفتٌ بَدند. نشکل از سیانک بَد 
 تَنستند يیچ ٍقت بچٌ دار بشن.<<
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تَ يهَن رٍزا جنگ شرٍع شد ٍ سیاٍش عزم رفتن کردى بَد. بانَ خیلی نخالفت کرد انا، 
حریف سیاٍش نشد ٍ اٍن رايی جبًٌ شد. با رفتن سیاٍش باز يو بینشَن دٍری ٍ جدایی 

بٌ پاش خَرد ٍ آسیب دید ٍ  افتاد. سیاٍش يفت سال از جنگ رٍ تَ جبًٌ بَد تا اینکٌ، ترکشی
بٌ بیهارستان تًران فرستادنش ٍ اٍ نحرٍم شد از اینکٌ یک سال دیگٌ جنگ رٍ در کنار يو رزم 
ياش بجنگٌ. تازى از بیهارستان نرخص شدى بَد ٍ تَی اتاقش رٍی تخت نشستٌ بَد، جسهش 

 ای در اٍند :تَ اتاق بَد انا، رٍح ٍ فکرش تَ خط نقدم! در افکار خَدش غرق بَد کٌ صد

 _ بفرنایید 

 نیاز ٍارد اتاق شد ٍ با چشهای گیراش بٌ سیاٍش نگاى کرد :

 _ سلام 

بعد از این يهٌ ندت ببین کی اٍندى بٌ دیدنش؟ نیاز چًرى اش جا افتادى تر ٍ زیباتر شدى بَد، 
 بر رٍی لب يای سیاٍش خندى ی قشنگی نشست ٍ گفت :

 _ سلام خَش اٍندی.

 

قدم برداشت ٍ کنار تختش نشست، حرف يای زیادی برای گفتن داشتند ٍلی، نیاز بٌ آرانی 
انگار کٌ تَی سکَت داشتند با چشهاشَن با يو حرف نی زدند. اشک چشهاشَن رٍ پر کردى 

 بَد! چند دقیقٌ ای کٌ يهین طَر گذشت، سیاٍش لب تر کرد ٍ گفت :

 _ خَبی؟

 نیاز با بغضی آشکار گفت :

 ی پرسی خَبو؟_ بعد از سیزدى سال ن
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 سیاٍش بٌ چشو يای خیس ٍ اندٍيگینش نگاى کرد، تا خَاست چیزی بگٌ نیاز گفت :

 _ حتها باید آسیب نی دیدی تا برگردی؟

 سیاٍش خیرى نگايش کرد :

 _ اینکٌ چیزی نیست، یٌ ترکش سادست. 

 _ ٍاسٌ يهین ترکش سادى، دیگٌ اجازى رفتن بًت ندادن.

 ی کرد :سیاٍش يهان طَر خیرى نگايش ن

 _ ترکش بًانٌ ست، دکتر يو فًهیدى بَد کجای بدنو آسیب دیدى کٌ دیگٌ نانع رفتنو شد!

 با این حرف، دستش رٍ رٍی قلبش گذاشت :

 _ سیزدى سالٌ کٌ درد دارى، سیزدى سالٌ کٌ دارى تحهل نی کنٌ ٍ دم نهی زنٌ.

 نیاز سر بٌ زیر انداخت :

 ادی، حالا این درد رٍ نداشتی! _ اگر سیزدى سال پیش نخالفتی نشَن نی د

 _ چی نی گفتو نیاز؟ تَ بگَ کی نی تَنست جلَی خان بایستٌ؟ تَ؟ یا نن؟

 نیاز سرش رٍ بالا آٍرد ٍ بٌ چشو يای سیاٍش خیرى شد :

 _ نٌ تَ، نٌ نن ..... عشق!

برای لحظٌ ای سکَتی عجیب يهٌ جا رٍ فرا گرفت! نیاز بلند شد ٍ بٌ سهت در رفت، قبل از 
 نکٌ خارج بشٌ سیاٍش صداش کرد :ای

 _ نیاز؟
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 ایستاد ٍلی برنگشت،

سنیاز بٌ آرانی قدم برداشت ٍ کنار تختش نشست، حرف يای زیادی برای گفتن داشتند ٍلی، 
انگار کٌ تَی سکَت داشتند با چشهاشَن با يو حرف نی زدند. اشک چشهاشَن رٍ پر کردى 

 لب تر کرد ٍ گفت : بَد! چند دقیقٌ ای کٌ يهین طَر گذشت، سیاٍش

 _ خَبی؟

 نیاز با بغضی آشکار گفت :

 _ بعد از سیزدى سال نی پرسی خَبو؟

 سیاٍش بٌ چشو يای خیس ٍ اندٍيگینش نگاى کرد، تا خَاست چیزی بگٌ نیاز گفت :

 _ حتها باید آسیب نی دیدی تا برگردی؟

 سیاٍش خیرى نگايش کرد :

 _ اینکٌ چیزی نیست، یٌ ترکش سادست. 

 ٍاسٌ يهین ترکش سادى، دیگٌ اجازى رفتن بًت ندادن._ 

 سیاٍش يهان طَر خیرى نگايش نی کرد :

 _ ترکش بًانٌ ست، دکتر يو فًهیدى بَد کجای بدنو آسیب دیدى کٌ دیگٌ نانع رفتنو شد!

 با این حرف، دستش رٍ رٍی قلبش گذاشت :

 ٍ دم نهی زنٌ._ سیزدى سالٌ کٌ درد دارى، سیزدى سالٌ کٌ دارى تحهل نی کنٌ 

 نیاز سر بٌ زیر انداخت :
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 _ اگر سیزدى سال پیش نخالفتی نشَن نی دادی، حالا این درد رٍ نداشتی! 

 _ چی نی گفتو نیاز؟ تَ بگَ کی نی تَنست جلَی خان بایستٌ؟ تَ؟ یا نن؟

 نیاز سرش رٍ بالا آٍرد ٍ بٌ چشو يای سیاٍش خیرى شد :

 _ نٌ تَ، نٌ نن ..... عشق!

ٌ ای سکَتی عجیب يهٌ جارٍ فرا گرفت.نیاز بلند شد ٍ بٌ سهت در رفت قبل از اینکٌ برای لحظ
 خارج بشٌ سیاٍش صداش کرد :

 _ نیاز؟

 ایستاد ٍلی برنگشت، سیاٍش بٌ آرٍنی گفت :

 _ عشق!

نیاز بیشتر از این نَندن رٍ جایز ندٍنست ٍ با چشو يای پر از اشکش، اتاق سیاٍش رٍ ترک 
 کرد. 

 َ براش شام آٍرد، گفت :شب ٍقتی بان

 _ نانان نی خَام ازدٍاج کنو.

 _ خیر باشٌ پسرم! 

 _ با نیاز نادر

 _ نیاز؟ 

 _ آرى 
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 _ پس بالاخرى این راز نًر ٍ نَم شدى رٍ فاش کردی! 

 _ ننظَرت چیٌ نانان؟

 _ نی دٍنستو بًش علاقٌ داری.

 _ از کی؟

 _ يهَن شب عقد 

 _ پس چرا چیزی نگفتی؟

 نهی شناسی؟_ تَ خان رٍ 

 _ یعنی الان يو ...

 _ نیاز عرٍس ناست ينَز، پس چٌ بًتر کٌ يهچنان عرٍس نا بهَنٌ!

 _ خان چی پس؟

 _ راضی کردنش با نن سیاٍش جان!

 

بانَ بٌ ير نحَی بَد خان رٍ راضی کرد ٍ سیاٍش ٍ نیاز با يو ازدٍاج کردند. بعد از سیزدى سال 
د. زندگیشَن در دٍ سال اٍل، خیلی خَب بَد ٍ يهٌ جدایی، سیاٍش دٍبارى کارش رٍ شرٍع کر

چی آرٍم بَد. اٍن يا کنار يو خَشبخت ترین زٍج بَدند تا اینکٌ، پرٍندى باند قاچاق ایرانی کٌ 
در خارج از کشَر فعالیت دارند، اٍند زیر دست سیاٍش. يهَن نَقع يا بَد کٌ اٍن يا صاحب 

 فرزند شدند، یک دختر زیبا ٍ دٍست داشتنی! 
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چند نفر از افراد اٍن باند کٌ تَی ایران بَدند، فًهیدند چٌ کسی دارى در نَردشَن تحقیق نی 
کنٌ ٍ يهین باعث یٌ رخداد بد شد! یٌ رٍز کٌ سٌ نفری رفتٌ بَدند بیرٍن، اٍن افراد نیاز رٍ 
کشتند! جلَی چشهای سیاٍش، زنش، نیازش، يهدنش، يهٌ ی زندگیش کشتٌ شد. سیاٍش 

کَچَلَش. سیاٍش برای اینکٌ یادگاری نیازش رٍ، ثهرى ی عشقشَن رٍ حفظ کنٌ،  نَند ٍ دختر
دخترش رٍ سپرد بٌ یک خانَادى نَرد اطهینان کٌ بچٌ ای نداشتند انا، دٍرا دٍر طَری کٌ 
دخترش شناسایی نشٌ نراقبش بَد. نَزدى سال نی گذرى کٌ سیاٍش ٍ تیهش يهچنان درگیر 

و خَردى کٌ انتقام بگیرى. اٍن ينَز نهی خَاست بٌ دخترش يهَن پرٍندى يستند، سیاٍش قس
ٍاقعیت رٍ بگٌ، با اینکٌ نصف بیشتر اٍن باند دستگیر شدند انا، ينَز کسی کٌ نسبب این 
ناجرا ياست ينَز دستگیر نشدى. سیاٍش ينَزم نهی خَاست بٌ دخترش بگٌ ٍلی، نجبَر شد 

 رٍ ندارى!چَن دلتنگ دختر کَچَلَشٌ چَن دیگٌ تحهل دٍریش 

کهند با چشو يای بٌ اشک نشستٌ بٌ آقا بزرگ خیرى شدى بَد! آقا بزرگ سکَت کرد، در ذينش 
 يزاران سَال ٍ حدس بَد انا، انگار نی خَاست کٌ از خَد آقا بزرگ بشنَد پس پرسید :

 _ الان.... دخترتَن کجاست؟ 

 _ آقا بزرگ لبخندی زد :

 _ الان رٍبرٍم نشستٌ!

 

شد! حدسش درست بَد، با بًت بٌ اٍ نگاى کرد! چٌ چیزی شنیدى بَد؟ دست کهند حیرت زدى 
 رٍی سینٌ اش گذاشت ٍ لرزان گفت :

 _ م..نن...نن...نن....دختر ....شهام؟

 آقا بزرگ بٌ چشو يای خیس ٍ حیرت زدى اش نگاى کرد :
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 _ بلٌ دخترم، کیان جان لانپ يا رٍ رٍشن کن.

 کرد:کیان بلند شد ٍ لانپ يا را رٍشن 

 _ کهند جان برگرد ٍ عکس رٍی دیَار رٍ ببین.

کهند با چشو يای خیسش برگشت ٍ رٍی دیَار، عکسی بسیار بزرگ از یک زن دید کٌ خیلی 
 خیلی زیاد شبیٌ بٌ خَدش بَد!

 _ این... این... ننو؟

 _ این عکس، عکس نیاز ننٌ! نادر تَ. 

 _ نا... نادرم؟

برٍیش ایستاد، چًرى ی عکس کانلا شبیٌ بٌ چًرى ی کهند بلند شد ٍ بٌ سهت عکس رفت، رٍ
خَدش بَد. کهند نهی تَانست باٍر کند! آخٌ چطَر نهکن بَد؟ گریٌ اش شدید تر شد، دست 

 رٍی ديانش گذاشت ٍ بٌ سرعت اتاق را ترک کرد. کیان صدایش کرد :

 _ کهند؟

 نی خَاست بٌ دنبالش برٍد کٌ آقا بزرگ گفت :

 _ نٌ کیان نرٍ، نیاز دارى بٌ این تنًایی 

 _ زٍد بَد آقا بزرگ، خیلی زٍد! 

_ دیگٌ نهی تَنستو ازش دٍر باشو، نی دٍنی ير بار کٌ نگايش نی کنو، انگار نیاز رٍ نی بینو، 
 اٍن یادگار نیاز ننٌ! اٍن دختر قشنگ ننٌ! بالاخرى باید نی فًهید.
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ٌ سراغ کهندش برٍد ٍ اٍ را بٌ آغَش بگیرد ٍ چقدر دٍست داشت کٌ در آن لحظٌ خَدش ب
 ببَسد ٍلی، این را خَب نی دانست کٌ دخترش بٌ تنًایی احتیاج دارد.

 

 دٍساعت بعد...

 

کهند رٍی تختش نشستٌ بَد، ينَز يو آرام آرام گریٌ نی کرد. صدای در، اٍ را بٌ خَد آٍرد، 
 نهی خَاست کسی را با این حال ببیند، پرسید :

 _ کیٌ؟

 قا بزرگ در را باز کرد ٍ آرام گفت:آ

 _ کهند جان

 

 کهند بٌ چشو يای زیبای آقا بزرگ کٌ حال نی دانست پدرش است، نگاى کرد:

 _ نی خَام تنًا باشو آقا بزرگ!

 _ باشٌ دخترم 

 _ فقط....

 _فقط چی؟

 _ فردا نی خَام برم پدر ٍ نادرم رٍ ببینو ٍ از اٍن يا يو بپرسو!
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 یر. _ باش عزیزم، شب بخ

 بعد از رفتن آقا بزرگ ، چند دقیقٌ بعد دٍبارى صدای در آند ٍ سپس، صدای کیان :

 _ خانو خَنٌ؟ خَنٌ يستین؟

 کهند کٌ حال ٍ حَصلٌ نداشت کلافٌ گفت :

 _ کیان اصلا حَصلٌ ندارم، برٍ لطفا 

 کیان در را باز کرد ٍ اٍ را دید :

 _ فقط نی خَاستو...

 _ تنًام بذار کیان، لطفا

 باشٌ تنًات نی ذارم._ 

 کیان رفت انا، دل کهند يو يهرايش رفت. بلند شد ٍ در را باز کرد ٍ با بغض صدایش کرد :

 _ کیان؟

 کیان برگشت ٍ چًرى ی نغهَنش را دید :

 _ جانو

 لرزش دلش را نادیدى گرفت :

برای خَدم _ ناراحت نشَ ازم، نی بینی کٌ حالو رٍ، نن ينَز نتَنستو حرف يای آقا بزرگ رٍ 
 تجزیٌ کنو، نهی تَنو باٍر کنو کٌ نن...

 کیان جلَتر آند ٍ بازٍ يایش را گرفت:
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_ گریٌ نکن، چرا ناراحت بشو؟ درکت نی کنو، نی دٍنو الان بٌ تنًایی خیلی احتیاج داری، نن 
 نباید نی اٍندم.

 کهند از پشت پردى اشک يایش بٌ کیان نگاى کرد، کیان لبخندی زد :

 خانو خَنٌ! _ شبت بخیر

ٍ رفت. کهند ٍارد اتاقش شد ٍ با گریٌ  ٍ غو ٍ فکر کردن بٌ پدر ٍ نادر ٍاقعی اش، بٌ خَاب 
 عهیقی فرٍ رفت.

صبح ير سٌ سر نیز صبحانٌ نشستٌ بَدند، سکَت کانلی بینشان بَد. بعد از صرف صبحانٌ، 
 آقا بزرگ گفت :

 _ کهند جان، آنادى شَ بریو 

 کیان _ کجا؟

 پدر ٍ نادر کهند!_ خَنٌ ی 

 کهند _ چشو الان نی رم.

بعد از نیو ساعت، نحهد آن دٍٍرا بٌ آنجا رساند. پدر ٍ نادرش خیلی از دیدنش خَشحال 
 شدند، کهند نادرش را در آغَش گرفت ٍ اشک ریخت.

 _ خیلی خَش آندین آقا بزرگ، اینجا رٍ با قدناتَن رٍشن کردین! 

 دگی خَب پیش نی رى؟ کو ٍ کسری نداری؟_ نهنَن علی جان، نهنَن. خَبی؟ زن

 _ تا سایٌ شها بالا سرنَن باشٌ، چیزی کو نداریو. کهند جان تَ خَبی دخترم؟

 کهند بٌ چشهان پدرش نگاى کرد :
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 _ خَبو بابا، شها خَبید؟

 _ خَبو دخترم.

 آقا بزرگ _ راستش نن يهٌ چیز رٍ بٌ کهند گفتو. 

 _ پس گفتین بًش؟ 

 داشت تا ٍاقعیت رٍ از خَد شها يو بشنَى._ بلٌ، کهند اصرار 

علی _ کهند جان ٍاقعیت يهَنیٌ کٌ آقا بزرگ گفتٌ، نن صادق تر ٍ پاک تر ٍ بًتر از این نرد 
ندیدم! آقا بزرگ یٌ نانَر ٍظیفٌ شناسٌ، ایشَن ٍاسٌ اینکٌ جَن تَ رٍ از خطر حفظ کنٌ، تَ رٍ 

سختٌ برای این نرد کٌ بزرگ شدن  بٌ نن ٍ نادرت سپرد. نن ير رٍز نیردیدم کٌ چقدر
 دخترش رٍ از دٍر ببینٌ ٍ نتَنٌ بًش نزدیک بشٌ، آقا بزرگ عاشق تَئٌ! عاشق دخترش!

کهند بی صدا اشک نی ریخت ٍ در سکَت بٌ حرف يای علی گَش نی کرد. بعد از دى دقیقٌ 
رٍی تخت  آنجا را ترک کردند. بٌ نحض رسیدنشان بٌ خانٌ، کهند بٌ اتاقش رفت ٍ خَدش را

 انداخت ٍ گریٌ کرد.

 ساعتی بعد در اتاقش زدى شد :

 _ نی شٌ بیام تَ کهند جان؟ 

 _ بفرنایید آقا بزرگ 

 آقا بزرگ ٍارد شد ٍ کنارش رٍی تخت نشست :

 _ خَبی؟

 _ خَبو.
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 _ نهی دٍنی چقدر خَشحالو کٌ بًت يهٌ چیز رٍ گفتو! 

 _ نی شٌ از... نادرم بگید؟

 دیدی خَدت؟ نیاز یک زن کانل بَد، کسی نثل اٍن ندیدم. _ تَ خیلی شبیٌ نیازی،

 _ پس بٌ يهین دلیل دیگٌ ازدٍاج نکردین؟

_ اٍلین دلیلش عشقی کٌ بًش داشتو بَد، نن نهی تَنستو یکی دیگٌ رٍ بجای اٍن بیارم ٍ 
 دٍنین دلیلش يو این بَد کٌ، نهی خَاستو جَن یکی دیگٌ رٍ بٌ خطر بندازم!

 خیلی دٍست داشتید! _ پس شها نادرم رٍ

 _ دارم ٍ خَايو داشت!

 _ کیان چی؟

 _ ننظَرت چیٌ؟

 _ اٍن ٍاقعا پسر خَندتَنٌ؟

 _ آرى از دى سالگی آٍردنش پیش خَدم.

 _ اٍن زٍدتر از نن این قضیٌ رٍ نی دٍنست، آرى؟

 _ آرى. راستی.... گردن بندی کٌ بًت دادم يیچ ٍقت از گردنت در نیار، یک ردیاب داخلشٌ! 

 ردیاب؟_ 

 _ آرى 

 _ آخٌ چٌ جَری؟
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_ زیاد نًو نیست، نًو اینٌ کٌ يهیشٌ گردنت باشٌ تا یٌ ٍقت، یٌ رٍزی اگر... اگر نشکلی 
 پیش اٍند بتَنو راحت پیدات کنو.

 کهند با ترس گفت :

 _ نگٌ قرارى اتفاقی بیفتٌ؟

 _ نٌ دخترم فقط ٍاسٌ احتیاط.

 _ چشو آقا بزرگ 

 _ چرا پدر صدام نهی کنی؟

 کهند بٌ چشهانش نگاى کرد ٍ ساکت شد.

 _ سختٌ آرى؟

سرش را پایین انداخت ٍ باز يو سکَت. آقا بزرگ ٍقتی سکَتش را دید، بلند شد ٍ قصد رفتن 
 کرد، دستش بٌ دستگیرى در بَد کٌ صدای کهند نتَقفش کرد :

 _ پدر؟

کلهٌ، آن يو از  آقا بزرگ بٌ سهتش برگشت، اشک در چشهانش حلقٌ زدى بَد! چقدر ننتظر این
زبان کهند بَد. کهند بلند شد بٌ سهتش رفت ٍ رٍبرٍیش ایستاد، آقا بزرگ بی نعطلی دختر 

 کَچَلَیش را در آغَش کشید ٍ سرش را بَسید :

 _ جان پدر؟ 
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ٍ چٌ لحظٌ نابی بَد آن لحظٌ! حال کهند نی تَانست بفًهد چرا این آغَش ٍ این بَسٌ، 
ند. آری آغَش گرم ٍ بَسٌ ی پر از نحبت پدر، چٌ نیَکند با برایش این قدر آرانش بخش يست

 دل آشَبش!

 با سر ٍ صدای کیان، از اتاقش خارج شد :

 _ کهند، کهند بیا پایین دیگٌ دختر 

 پایین رفت ٍ اٍ را دید :

 _ چی شدى؟

 _ ٍسایلتَ جهع کن تا یک ساعت دیگٌ نی ریو.

 _ کجا؟

 _ شهال.

 _ شهال؟!

 بزرگ يو نیاد._ آرى بدٍ دختر، آقا 

 

کیان ناشینش را از حیاط خارج کردى بَد ٍ بٌ يهراى آقا بزرگ، ننتظر کهند بَدند کٌ کهند با 
یک چهدان کَچک بٌ سهتشان رفت. کیان چهدانش را گرفت ٍ در صندٍق عقب گذاشت ٍ در 

 عقب را برایش باز کرد ٍ گفت :

 

 _ بفرنایید خانو خَنٌ 



 www.Novel98.com 130               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 بٌ راى افتاد. آقا بزرگ بٌ عقب برگشت ٍ بٌ کهند گفت : کهند نشست ٍ کیان يو يهین طَر

 _ راحتی دخترم؟

 کهند لبخندی زد :

 _ بلٌ، راحتو پدر 

 _ آقا بزرگ با لبخند سرش را برگرداند.

ساعتی بعد، کیان ناشین را نتَقف کرد ٍ با آقا بزرگ پیادى شدند ٍ کنار یکدیگر ایستادند. آقا 
 ٍ گفت :بزرگ نگايی بٌ ٍیلایش انداخت 

 _ آخرین باری کٌ اٍندیو کی بَد؟

 _ فکر کنو عید پارسال بَد، درستٌ؟

 _ بلٌ کانلا درستٌ، کهند خَابیدى؟

 _ آرى الان بیدارش نی کنو، شها برید داخل. 

آقا بزرگ بٌ سهت ٍیلا رفت ٍ کیان يو بعد از اینکٌ چهدان يا را خارج کرد، در عقب را باز کرد 
برای چند ثانیٌ بٌ چًرى ی خَابیدى اش نگاى کرد سپس، بٌ خَدش آند ٍ  تا کهند را بیدار کند،

 آرام صدایش زد :

 _ کهند، کهند خانَم بلند شَ رسیدیو.

کهند سرش را تکانی داد ٍ چشهانش را باز کرد کٌ نگايش بٌ یک جفت چشو سیاى ٍ نًربان 
 برخَرد ٍ بٌ آرانی لب يایش را تکان داد :

 _ کی رسیدیو؟
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 دقیقٌ ای نی شٌ. _ یٌ چند

 _ یعنی کل راى رٍ خَاب بَدم؟

 _ ای تقریبا! پاشَ پاشَ بیا کهک کن چهدٍنا رٍ ببریو داخل. 

 

رٍبرٍی دریا ایستادى بَد ٍ ير چند لحظٌ یک بار، نَج يای دریا بٌ آرانی پا يایش را لهس نی 
تر آرانش دریا کردند. احساس خَبی بٌ اٍ دست نی داد! چشو يایش را بست تا بتَاند راحت 

 را حس کند. در حس ٍ حال خَدش بَد کٌ صدایی اٍ را بٌ خَد آٍرد :

 _ غرق نشی کهند خانو؟

 چشهانش را باز کرد ٍ کیان را کنار خَد دید، لبخند کهرنگی زد :

 _ تَ کی اٍندی؟ 

 _ يهین الان.

 _ آقا بزرگ کجاست؟

 _ تَ ٍیلاست دارى استراحت نی کنٌ، چند ساعت نشستن تَ ناشین، یکهی اذیتش نی کنٌ. 

 بینشان سکَت شد ٍ ير دٍ بٌ آبیِ بی کران دریا خیرى شدى بَدند کٌ صدای کیان در آند :

 _ اَى! این جَری حال نهی دى کٌ!

 _ چی حال نهی دى؟

 _ فقط ٍایسی ٍ نگاى کنی. 
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 _ پس چیکار کنیو؟ 

 کر بًتری دارم._ نن ف

 _ چی؟

کیان با بدجنسی نگايش کرد ٍ بعد دستش را بٌ داخل آب فرٍ برد سپس، آب داخل دستش را 
ناگًان بٌ رٍی کهند ریخت! کهند نات ٍ نبًَت نگايش کرد انا، بعد بٌ خَدش آند ٍ اٍ يو 

 شرٍع کرد بٌ آب ریختن رٍی کیان.

ٍ کانلا خیس شدى بَدند، بٌ ساحل آندند ٍ پس از حدٍد چًل دقیقٌ کٌ آب بازی کردند ٍ ير د
 نشستند. آب از سر ٍ صَرتشان نی چکید! کهند آب کنار شالش را گرفت ٍ گفت :

 _ حساب نیست، نن بیشتر از تَ خیس شدم!

 _ خب قانَنش يو يهینٌ.

 _ قانَنش چیٌ؟

 _ کٌ ریز جثٌ يا بیشتر خیس بشن!

کیان فقط برای حرص دادنش این حرف را ٍ بعد شرٍع کرد بٌ خندیدن. کهند کٌ نی دانست 
 زدى، گفت :

 _ نیست کٌ حالا خَدت خیلی درشت جثٌ ای!

پس از چند دقیقٌ نشستن، ير دٍ بٌ ٍیلا برگشتند ٍ پس از یک دٍش آب گرم ٍ تعَیض لباس 
يایشان بٌ آشپزخانٌ رفتند تا عصرانٌ ای را صرف کنند کٌ آقا بزرگ را در آشپزخانٌ دیدند ٍ 

 ی صهیهی را در کنار یکدیگر صرف کردند.عصرانٌ 
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چند رٍزی از آندنش بٌ شهال نی گذشت کٌ برایشان نًهانی نیز آند. ير سٌ جلَی تلَیزیَن 
نشستٌ بَدند ٍ برنانٌ ای را تهاشا نی کردند کٌ صدای در آند، کیان بٌ سهت در رفت ٍ باز کرد 

 ٍ با خَشحالی سلام کرد :

 چٌ بی خبر عهٌ جَن!  _ سلام، شها کجا؟ اینجا کجا؟

 _ سلام عزیزدل عهٌ، خَاستیو سَپرایزتَن کنیو دیگٌ! 

پس از رٍ بَسی، عهٌ ٍارد خانٌ شد  ٍ کیان با یک دختر ٍ یک پسر دیگر گرم ٍ صهیهی احَال 
پرسی کرد. زن کٌ عهٌ خطاب شدى بَد، بٌ سهت آقا بزرگ ٍ کهند رفت، تا چشهش بٌ کهند 

 اٍ را در آغَش گرفت : افتاد بٌ سَیش رفت ٍ نحکو

 _ سلام عزیزم، سلام کهندم، ناشالله! ناشالله! چٌ خانَنی شدی برای خَدت!

 

سپس اٍ را از آغَشش بیرٍن کشید ٍ خیرى نگايش کرد. آقا بزرگ سرفٌ ای نصنَعی کرد کٌ زن 
 بٌ سهتش برگشت ٍ با اٍ رٍ بَسی کرد، آقا بزرگ دست زن را گرفت ٍ رٍ بٌ کهند گفت :

 ند جان، عهٌ پریَش._ که

 _ عهٌ پریَش؟ 

 پریَش دست رٍی سینٌ اش گذاشت :

_ عهٌ فدای تَ بشٌ! ٍای سیاٍش نثلٌ سیبی کٌ از ٍسط بٌ دٍ نیو کردى باشند! چقدر شبیٌ بٌ 
 نیازی تَ دخترم.

 کهند فقط تَانست لبخندی بزند کٌ صدای دختری از پشت پریَش آند
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 این دختر دایی عزیزنَن رٍ!_ نانان جان برٍ کنار نا يو ببینیو 

پریَش کنار رفت کٌ کهند چشهش بٌ دختری افتاد، دختری با نَ يایی بَر ٍ چشو يایی بٌ 
 رنگ آبی، دخترکِ بانزى ٍ دل نشینی بٌ نظر نی آند؛ بٌ سهت کهند رفت ٍ اٍ را بَسید ٍ گفت :

 _ نیَشا يستو، دختر عهٌ ی عزیزت!

 ٍ سپس لبخند دندان نهایی زد :

 شبختو!_ خَ

 _ ننو يهین طَر.

سپس پسری جَان بٌ سَیش آند، قدش بلند تر از کیان بَد انا، لاغر تر از اٍ بَد، نَ يایی 
 سیاى رنگ ٍ چشو يایی بٌ رنگ آبی خاص ٍ يیکلی نتناسب داشت.

 _ سلام کهند عزیز، نیها يستو داداش نیَشا ٍ پسر عهٌ ی شها.

 _ سلام خَشبختو.

 و ٍاسٌ نا نیاد! از کی تا حالا؟کیان_ بسٌ بسٌ، لفظ قل

 نیها خندید کٌ با خندى اش سٌ خط کنار لب يایش نهایان شد کٌ لبخندش را زیباتر کرد.

 _ نن يهیشٌ لفظ قلو حرف نی زنو کیان جان. 

 کیان چشهکی زد ٍ گفت :

 _ تَ خَبی داداش؟

 آقا بزرگ_ چرا خبر ندادین کٌ نیاین پریَش جان؟
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 خبر بدم بٌ شها ٍلی، این دٍتا نذاشتن._ داداش نن نی خَاستو 

آقا بزرگ ٍ پریَش در کنار يو نشستٌ بَدند ٍ حرف يایی در رابطٌ با این چند سال دٍری نی 
زدند.رنیَشا رفتٌ بَد تا دٍشی بگیرد، کهند ٍ کیان ٍ نیها يو، کنار يو نشستٌ بَدند ٍ حرف نی 

 زدند :

 ! _ خب کهند خانو، شنیدم گَیا پزشکی نی خَنید

کهند لبخندی زد ٍ >>بلٌ<< ای گفت. نیها خندید ٍ سپس، برگشت بٌ سهت کیان کٌ با نگاى 
 نتعجش رٍبرٍ شد! پرسید :

 _ چیٌ؟ 

 _ يیچی داداش فقط این رٍی نیها رٍ ندیدى بَدم!

 _ تازى کجاشَ دیدی!

 يهان نَقع صدای نیَشا آند :

 َنو بیا بریو از اینا جدا شیو._ دیَنٌ کردین بچٌ رٍ با این حرفای نزخرفتَن، کهند ج

 سپس دست کهند را گرفت ٍ بلندش کرد ٍ بٌ سهت ساحل رفتند.

_ ببین کهند جَن، این داداش نیهای نن یکو خل ٍ چل نی زنٌ! کیان رٍ کٌ نگَ، بدتر از اٍنٌ، 
خب این دٍ تا کٌ بٌ يو دیگٌ نی افتن، يیچی دیگٌ دٍ تا خل ٍ چل ٍ رٍانی داریو تَ خَنٌ ٍ 

 ایش نداریو از دست اینا. آس

کهند فقط نی خندید ٍ با خَدش فکر نی کرد، خل ٍ چل بَدن کیان را تا بٌ حال دیدى است یا 
 نٌ؟
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 در الاچیقی در نزدیکی ساحل کنار يو نشستٌ بَدند، نیَشا شرٍع بٌ صحبت کرد :

 _ کهند جَن نَزدى سالتٌ دیگٌ، آرى؟

 کهند با لبخند جَاب داد :

 کانلا نَزدى نی شو. _ سٌ رٍز دیگٌ

 _ خب یعنی دٍازدى فرٍدین؟ 

 _ آرى

 _ ننو بیست ٍ سَنو ٍ نعهاری نی خَنو، اصلا بذار از اٍل شرٍع کنیو!

 _ چی رٍ؟ 

 _ آشنایی آقا کانران کٌ بابای نن باشن، با پریَش خانو کٌ نانان نن باشن.

 سپس لبخند پررنگی زد :

 _ چطَرى؟

 _ خیلی خَبٌ، نی شنَم.

بابام تاجر فرشٌ ٍ از قضا، دٍست آقا جَن يو بَدى، بابانو ٍقتی تحصیلاتش تَ آنریکا  _ بابای
تهَم نی شٌ، بر نی گردى ایران ٍ پری جَن رٍ نی بینٌ ٍ یٌ دل نٌ صد دل عاشق ٍ شیدای 
نانان نن نی شٌ! اٍلش آقا جَن قبَل نهی کردى چَن، بابام قصد داشتٌ بعد از ازدٍاج برگردى 

ٌ این قدر نی رى ٍ نیاد تا بالاخرى آقا جَن راضی نی شٌ ٍ بابام ٍ نانانو با يو آنریکا، دیگ
نزدٍج نی شَند! بعدش نیها بٌ دنیا نیاد، الان بیست ٍ شیش سالشٌ، نیها گرافیک خَند ٍ 

 کلا با پسرای دیگٌ خیلی فرق دارى، خیلی
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نی کهند، ٍاقعا نقاش خَبیٌ ينرنندى حتی چند تا يو نهایشگاى زدى، باید بیای نقاشی ياشَ ببی 
 ٍلی، پیش خَدنَن بهَنٌ یکو سر ٍ گَشش نی جنبٌ! 

 سپس چشهکی زد ٍ ادانٌ داد :

_ ٍلی در کل داداشو بچٌ ی خَبیٌ، بعدش نی رسیو بٌ نن یعنی >>نیَشا خانو<< نن بیست 
یک ٍ سٌ سالهٌ ٍ نعهاری خَندم، خَدم خیلی دٍست دارم ٍ ينَزم دارم نی خَنو البتٌ، تَ 

 شرکتی يو کار نی کنو. خَب اینو از خانَادى ی نن.

 _ احتهال زیاد داستان ننَ يو کٌ نی دٍنی؟

 _ ارى عزیزم نی دٍنو، تَنستی راحت کنار بیای؟ 

 _ خیلی راحت کٌ نبَد ٍلی، خب يهچنان دارم سعی نی کنو. 

 _ دایی خیلی نرد خَبیٌ، ٍاقعا پدر خَبی نصیبت شدى!

 ا نرد خَبیٌ._ آرى آقا بزرگ ٍاقع

 _ خَب رابطٌ ات با کیان چطَرى؟ 

 _ خَبٌ، خیلی خَب!

 

_ خب خدا رٍ شکر، کیان تَ جهع خانَادى ٍ اینا خیلی خَبٌ يا ٍلی، سرکارش نگَ نگَ! نن یٌ 
 بار رفتو سرکارش اخها تَ يو، خشک، جدی، عصبی، اگٌ بدٍنی!

 _ خب پس یک دکتر بد اخلاقٌ

 _ دکتر؟!



 www.Novel98.com 138               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 آرى دیگٌ _ 

 آرى آرى یٌ دکتر بد اخلاق! نن برم تا جایی نیام، باشٌ؟ _ دکتر!

 _ باشٌ راحت باش.

 نیَشا بٌ سهت ٍیلا برگشت انا، کیان را در کنار نیها ندید :

 _ نیها، کیان کجاست؟

 _ رفت اتاقش کار داشت.

 بٌ سهت اتاقش رفت ٍ در زد ٍ ٍارد شد :

 _ بٌ آقا دکی !

 بَد، یک ابرٍیش را بالا داد :کیان يهان طَر کٌ پشت نیزنش نشستٌ 

 _ بلٌ کاری داری؟

 _کٌ آقای دکتر شدی!

 _ آرى، سَتی نَتی کٌ ندادی جلَی کهند؟

 _ نٌ، یعنی نی دٍنی تَ نرزش بَدم ٍلی، زٍد جهع ٍ جَر کردم در ضهن، دٍازديو تَلد کهندى.

 _ ٍاقعا؟

 _ آرى گفتو شاید لازم باشٌ کٌ بدٍنی.
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ٍ نثل يهیشٌ بٌ دریا خیرى شدى بَد کٌ، حضَر کسی را کنار رٍی تختٌ سنگی نشستٌ بَد 
 خَدش حس کرد، سرش را برگرداند ٍ نیها را دید، نیها لبخندی زد :

 _ نزاحهت کٌ نشدم؟

 _ نٌ

 ٍ سپس بٌ تختٌ سنگ اشارى کرد ٍ کهی کنار رفت تا اٍ يو بتَاند بنشیند.

 _ نثل این کٌ تَ يو زیاد ايل آب تنی نیستی!

 ح نی دم از آرانشش بیشتر استفادى کنو._ نٌ ترجی

_ ننو يهین طَر انا، کیان ٍ نیَشا نثل این آب ندیدى يا یٌ سرى تَ آبن! آسایش ندارم از 
 دست این دٍ تا.

 کهند با این حرف خندید کٌ نیها گفت :

 _ چرا نی خندی؟

 _ آخٌ نیَشا يو در نَرد تَ ٍ کیان يهچین حرفی رٍ زدى بَد.

 جٌ نی گیریو کٌ نشکل کیانٌ!_ خَبٌ، پس نتی

 کهند بی نعطلی ٍ بی فکر پاسخ داد :

 _ کیان يیچ نشکلی ندارى!

نیها نگاى خیرى ٍ نتعجبش را بٌ اٍ دٍخت! کهند سرش را بٌ طرف دریا چرخاند، عجب حرفی 
زدى بَد! نیها برای عَض کردن جَ، از جایش بلند شد ٍ کهی از تختٌ سنگ فاصلٌ گرفت، نگاى 

 اٍ انداخت : دقیقی بٌ
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_ دختری نشستٌ بر رٍی تختٌ سنگ، در نزدیکی ساحل ٍ خیرى بٌ آبیِ بی انتًای دریا، ٍاٍ 
عجب صحنٌ ی قشنگی! تکَن نخَر فکر کنو از سفر قبلی برگٌ ٍ نداد اینجا جا گذاشتٌ باشو، 

 بیام نقاشیتَ بکشو باشٌ؟

 _ باشٌ.

 حساسٌ ٍلی، عجب سَتی دادم!<<کهند در دلش گفت : >>نیَشا راست نی گفت ٍاقعا با ا

يهانجا نشستٌ بَد ٍ در حس ٍ حال خَدش بَد ٍ اصلا يو نفًهید کٌ در تهام ندت نیها، در 
حال کشیدن نقاشی اٍست. يهچنان کٌ غرق در خَدش بَد دست يایی بر رٍی چشهانش قرار 

 گرفت، قبل از آنکٌ دست يا را لهس کند گفت :

 _ نیَشا نی دٍنو تَیی.

بی نشنید، پس دست يایش را رٍی دست يا گذاشت، لبخند پر رنگی بر لبانش انا جَا
 نشست، حدس زدن برایش سخت نبَد. بٌ آرانی گفت :

 _ کیان؟

 کیان دست يایش را برداشت ٍ رٍبرٍی اٍ قرار گرفت :

 _ ای کلک! از کجا فًهیدی؟

 _ کار سختی نبَد، راستی تَ نیها رٍ ندیدی؟

 _ چرا نی پرسی؟ 

 بَد بیاد نقاشی ننَ بکشٌ._ قرار 

 کیان خندید ٍ گفت :
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_ يهیشٌ کارش يهینٌ، سَژى يای ناب رٍ يیچ ٍقت بًشَن نهی گٌ، کارش کٌ تهَم نی شٌ 
 بعدا نشَن نی دى.

 _ آيا پسر جالبیٌ!

 _ اِ ؟ نٌ بابا؟

 _ بلٌ بابا!

 _ نیشتَ ببند دخترى ی گستاخ! 

نشتی آب بٌ صَرتش ریخت ٍ باز آب بازی شرٍع با این حرف، لبخند کهند بیشتر شد کٌ کیان 
شد. بعد از کهی آب تنی ٍ خیس شدن، ير دٍ با يهان لباس يای خیس رٍی شن يا دراز 

 کشیدند. کهند نفس عهیقی کشید :

 _ بازم نثلٌ يهیشٌ!

 _ تَ بیشتر خیس شدی نی دٍنو.

ٍ خیرى بٌ کهند  با این حرفش یک دستش را خهیدى کرد ٍ زیر سرش گذاشت ٍ کهی بالا آند
شد، کهند يو دستی را رٍی شکهش ٍ دست دیگرش را زیر سرش گذشت ٍ نحَ نگاى اٍ شد. 
چقدر این خیرى شدن يا را دٍست نی داشت در حالی کٌ در نگاى یکدیگر غرق بَدند صدایی 

 آند :

 _ نرسی بابت سَژى ی قشنگی کٌ ٍاسٌ نقاشی بًو دادید. 

ا نگاى کردند، نیها خندید ٍ چشهکی زد ٍ دٍربینش را بٌ آن يا ير دٍ سریع بلند شدند ٍ بٌ نیه
نشان داد ٍ شکلکی در آٍرد ٍ پا بٌ فرار گذاشت سپس، آن دٍ دٍبارى بًو نگاى کردند ٍ 
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نفًهیدند چٌ شد کٌ صدای خندى يایشان ساحل را در بر گرفت ٍ يیچ کدام نهی دانستند کٌ 
 در دل دیگری چٌ دارد نی گذرد....

 

 فرٍردین.... دٍازدى

 

 نیَشا با سر ٍ صدا ٍارد اتاق نشترکش با کهند شد ٍ با صدای بلندی گفت :

 _ تَلد تَلد تَلدت نبارک, نبارک نبارک تَلدت نبارک! 

 کهند با نَ يایی بًو ریختٌ ٍ چشو يایی خَاب آلَد سر جایش نشست خندید ٍ گفت :

 _ نرسی چٌ تبریک پر سر ٍ صدایی! 

 خت نشست :نیَشا کنارش رٍی ت

 _ ببین کهند، تا ٍقتی نن اینجام يهٌ چی پر سر ٍ صداست.

 _ تَ خیلی پر انرژی يستی دختر. 

 _ تازى کجاشَ دیدی؟ پاشَ پاشَ بیا پایین کٌ يهٌ ننتظرت يستن.

 

دست ٍ صَرتش را شست ٍ بعد از تعَیض لباس يایش، بٌ پایین رفت ٍ ٍارد آشپزخانٌ شد. 
با ٍرٍدش يهٌ بلند شدند ٍ برایش دست زدند ٍ تَلدش را تبریک  يهٌ دٍر نیز نشستٌ بَدند،

گفتند. آقا بزرگ يو بَسٌ ی پر از نحبتی بر گَنٌ اش کاشت ٍ اٍ را کنار خَد نشاند. برای نايار 
بٌ نناسبت تَلدش بٌ رستَران سنتی زیبایی رفتند ٍ در نحیطی صهیهی، يهراى با کلکل يای 
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را صرف کردند، پس از آن کهی گشت ٍ گذار کردند ٍ دم دم يای  نیها ٍ کیان، نايار خَشهزى ای
غرٍب برگشتند. يَا کانلا تاریک شدى بَد ٍ يهگی در اتاق نشیهن در حال تهاشای فیلهی 

 بَدند کٌ ناگًان برق يا رفت ٍ تاریکی نطلقی يهٌ جا را فرا گرفت!

 کل از چیٌ؟ آقا بزرگ_ نترسید، يهٌ سرجاتَن بشینید. کیان جان برٍ ببین نش

 _ چشو، الان نی رم.

يهٌ در سکَت ٍ تاریکی در انتظار کیان نشستٌ بَدند کٌ صدایی گیرا، آينگ تَلدت نبارک را 
 شهردى ٍ آرام خَاند :

 تَلد تَلد تَلدت نبارک، نبارک نبارک، تَلدت نبارک! 

شد ٍ بٌ کهند بٌ سهت صدا برگشت ٍ کیان را دید کٌ کیک بٌ دست بٌ سهتش نی آید، بلند 
سهتش رفت، حال ير دٍ رٍبرٍی يو بَدند، کهند بٌ کیک نگاى کرد، کیکی شبیٌ بٌ یک گَشی 
پزشکی بَد ٍ نَزدى عدد شهع کَچک ٍ رنگارنگ رٍی آن بَدند سپس، نگايش را بٌ چشهان 

 کیان دٍخت، کیان بٌ آرانی گفت :

 _ تَلدت نبارک خانو خَنٌ.

 کهند لبخند زیبایی زد :

 ی خَنٌ._ نهنَنو آقا

يهان لحظٌ نیها چراغ يا را رٍشن کرد ٍ کهند ٍ کیان کنار يو نشستند ٍ کهند با شهارش بقیٌ، 
 کیکش را برید. بعد از خَردن کیک، نیَشا با صدایی بلند گفت:

 _ ٍقت، ٍقتِ کادٍئٌ! اٍل از يهٌ يو دایی جَن.
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بَسید، کهند شیطنش آقا بزرگ دستبند طلای سفید رنگ ٍ ظریفی را بٌ دستش بست ٍ اٍ را 
 گل کرد ٍ آرام بٌ آقا بزرگ گفت :

 _ بابا جَن اینو ردیاب دارى؟

 ٍ نگايش را بٌ آقا بزرگ دٍخت. پدرش بٌ آرانی لپش را کشید :

 _ خَدت چی فکر نی کنی؟ 

سپس عهٌ پریَش ٍ نیَشا یک ست کیف ٍ کفش چرم زرشکی رنگ را بٌ اٍ يدیٌ دادند ٍ نیها 
تٌ را بٌ اٍ يدیٌ داد، یکی از آن يا کهند تنًا بَد، يهانی کٌ رٍی تختٌ يو دٍ نقاشی قاب گرف

سنگ نشستٌ بَد ٍ دٍنین قاب، نقاشی اٍ ٍ کیان بَد کٌ نیها آن يا را غافلگیر کردى بَد سپس، 
 يهٌ ی چشو يا بٌ سهت کیان رفت!

 _ چتَنٌ این جَری ننَ نگاى نی کنید؟ 

 يا!نیَشا_ آقا کیان نَبت کادٍ دادن تَئٌ 

 کیان ابرٍیش بالا انداخت :

 _ پس اینی کٌ خَردین چی بَد؟ کیک از طرف نن!

 _نٌ خیرم قبَل نیست، اصلا کهند يو راضی نیست  نگٌ نٌ کهند؟ بگَ باید کادٍشَ بدى بًت.

 کهند تنًا سکَت کرد ٍ بٌ کیان نگاى کرد. کیان کٌ نگاى کهند را بٌ رٍی خَد دید گفت :

بٌ حال نشدى کٌ بخَام برای یک دختر کادٍ بخرم ٍ ٍاقعا کار سختی بَد، _ نی دٍنی، ٍاقعا تا 
 تنًا کاری کٌ از دستو بر نی اٍند این بَد کٌ ...
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ٍ بٌ دنبال این حرفش بٌ طرف آشپزخانٌ رفت ٍ سپس، بٌ يهراى یک دستٌ گل بزرگ بٌ طرف 
ٌ رنگ سفید ٍ آبی ٍ کهند رفت، چشهان کهند برق زد ٍ کیان، دستٌ گل را کٌ شانل رز يایی ب

 قرنز بَد را رٍبرٍیش گرفت ٍ ادانٌ ی حرفش را زد :

 _ کٌ یٌ دستٌ گل زیبا برات بگیرم، يرچند کٌ بٌ زیبایی خَدت نهی رسٌ! 

 کهند دستٌ گل را گرفت ٍ بَیید ٍ لبخند قشنگی زد :

 _ ٍای کیان نرسی، ٍاقعا قشنگٌ.

 _ خَشحالو کٌ خَشت اٍند. 

 

 عید....بعد از تعطیلات 

 

 کهند بٌ سهت اتاق کیان رفت ٍ يو زنان با اینکٌ در را باز نی کرد گفت :

 _ ای بابا کیان بدٍ.

ٍ بعد سر جایش خشک شد! کیان پشت بٌ اٍ با بالا تنٌ لخت رٍ بٌ آینٌ ایستادى بَد، کهند 
کیان خیلی سریع در را بست ٍ با گام يایی بلند بٌ طبقٌ پایین رفت ٍ در باغ ننتظرش شد. 

لباس پَشیدى ٍ نرتب بٌ طرفش قدم برداشت انا، کهند چشو يایش را بٌ زنین دٍختٌ بَد ٍ 
 داشت بٌ این فکر نی کرد کٌ آن چٌ بَد رٍی پشت کیان؟!

ير دٍ سَار ناشین شدند، کیان کٌ قصد داشت فضا را عَض کند، آينگ شادی را گذاشت ٍ 
 شادی ٍ خندى ی کهند يو شد. يهرايش تکان يای ریزی بٌ خَدش نی داد کٌ باعث
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 کیان_ آقا بزرگ نن فردا نی رم.

 _ نی دٍنو پسرم ٍلی، نن ...

 _ شها چی؟ 

 _ ينَزم فکر نی کنو کٌ نباید این کارٍ با تَ کنو! 

 _ نٌ آقا بزرگ، نن خَدنو خَاستو ٍ از پسش بر نیام، فقط...

 _ فقط چی؟

 _ اگر برگشتو کٌ يیچ ٍلی، اگر برنگشتو...

 نکث کرد کٌ آقا بزرگ گفت :کیان 

 _ اٍلا کٌ تَ برنی گردی، ثانیا خَدم نی دٍنو پسرم نگران نباش، يهٌ چیز آنادى يست؟

 کیان _ بلٌ 

 _ اٍن چی؟

 

 کیان _ جاش عالیٌ 

 _ اذیتت کٌ نهی کنٌ؟

 کیان_ نٌ دیگٌ بًش عادت کردم.

 _ خَبٌ.
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 کیان_ نی خَام انرٍز کهند رٍ ببرم بیرٍن.

 شید._ برید خَش با

 کیان _ فعلا انری نیست آقا بزرگ؟

 _ نٌ کیان جان. 

کیان از اتاق آقا بزرگ خارج شد ٍ بٌ سهت اتاق کهند رفت، در زد ٍ با >>بفرنایید<< کهند ٍارد 
 شد :

 سلام، چیکار نی کنی؟ -

 _  درس نی خَنو.

 _ اگٌ یٌ دٍ سٌ ساعتی تَ نطالعتَن ٍقفٌ بیفتٌ نشکلی پیش نیاد خانو دکتر؟ 

کهند کتابش را کنار گذاشت ٍ دستش را زیر چانٌ اش ٍ نگايش را بٌ چشهان کیان دٍخت، 
خَب تَانستٌ بَد تپش يای قلبش را در این لحظٌ يا نادیدى بگیرد سپس، با حالت نتفکرانٌ 

 ای گفت:

 _ تا این دٍ سٌ ساعت صرف چی بشٌ!

 

 _ صرف بیرٍن رفتن با آقای خَشتیپ خَنٌ! 

 يی کرد :کهند خندى ی کَتا

 _ باشٌ کی آنادى شو؟

 _ تا دى دقیقٌ ی دیگٌ پایین باش
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 _ باشٌ

 

 سٌ ساعت بعد.....

 

بٌ عنَان آخرین نکان خَش گذرانی بٌ بام تًران رفتند. کنار یکدیگر نشستٌ بَدند کٌ کیان 
 گفت :

 _ یٌ چیزی....

 _ چی شدى؟

 _ خب.... نن دارم نی رم.

 عجب فراٍان گفت :کهند بٌ سرعت بٌ سهتش برگشت ٍ با ت

 _ چی؟ کجا نی خَای بری؟

 _ باید برم یٌ جایی کار فَری دارم 

 _ خب....خب...کی برنی گردی؟

 _ نهی دٍنو زنان برگشتنو ينَز نشخص نیست.

سپس سکَتی بینشان برقرار شد، کهند بٌ دنبال حرفی نی گشت تا بٌ اٍ بگَید انا، حرفی را 
 انتخاب کند ٍ آرانش بینشان را بًو نزد.نیافت پس اٍ يو ترجیح داد سکَت را 
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 رٍز بعد....

 

کیان ساک بٌ دست جلَی در ٍرٍدی ایستادى بَد، آقا بزرگ ٍ کهند يو کنار یکدیگر ٍ رٍبرٍی اٍ 
ایستادى بَدند، پری خانو يو با یک سینی نحتَای قرآن ٍ کاسٌ ای آب ٍ اسپند دٍدکن 

یش نریزد، دست يایش را نشت کرد تا با کنارشان بَد. کهند خیلی سعی داشت کٌ اشک يا
 این کار بتَاند اشک يای لعنتی اش را نًار کند :

 _ خَب دیگٌ، ٍقت رفتنٌ.

گَیی کٌ يهٌ ننتظر يهین جهلٌ از ديان کیان بَدند، آقا بزرگ جلَ رفت ٍ اٍ را تنگ در آغَش 
 گرفت ٍ سپس، بَسٌ ای بر پیشانی اش زد :

بدٍن کٌ ننتظر برگشتت يستو، ير نَقع تَنستی بايام تهاس  _ پسرم يهٌ ی انیدم بٌ تَئٌ ٍ
 بگیر خیلی نراقب خَدت باش.

 کیان پلکی زد :

 _ خیالت راحت آقا بزرگ.

سپس بٌ کهند نگاى کرد، کهند کهی جلَ رفت، نهی فًهید چرا نهی تَاند نگايش را از اٍ بگیرد. 
م سعی ٍ تلاشش نابَد شد ٍ بٌ چشو يای کیان کٌ يهرنگ چشهان خَدش بَد خیرى شد، تها

قطرى اشک سهجی از چشهش چکید. کیان قدنی بٌ جلَ برداشت ٍ با انگشت سبابٌ اش قطرى 
اشکی کٌ رٍی گَنٌ ی کهند سر خَردى بَد را گرفت، گَیی کٌ بٌ کهند برقی نتصل شد! ير دٍ 

ٌ این سکَت نیاز در نگاى يو غرق بَدند، انگار پری خانو ٍ آقا بزرگ يو نی دانستند کٌ آن دٍ ب
 دارند تا بتَانند با چشو يایشان با یکدیگر حرف بزنند. کیان لبخندی زد ٍ آرام گفت :
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 _ پشت سر نسافر گریٌ خَب نیست.

 کهند سرش را پایین انداخت :

 _ نراقب خَدت باش، زٍد برگرد.

 ٍ دٍبارى سرش را بالا گرفت، کیان لبخند دیگری زد :

 ، تَ يو نراقب خَدت ٍ آقا بزرگ باش._ نطهئن باش زٍد برنی گردم

 _ باشٌ.

کیان در را باز کرد ٍ خارج شد، ير سٌ دم در برای بدرقٌ کردنش ایستادند. پری خانو اٍ را از زیر 
 قرآن رد کرد ٍ با رفتنش بٌ سهت ناشین، کاسٌ آب را پشت سرش ریخت ٍ زیر لب گفت :

 _ خدا نگٌ دارت باشٌ.

َقی زد ٍ از عهارت خارج شد. کهند بیشتر از این تحهل نداشت کیان سَار ناشینش شد، تک ب
آنجا بایستد، بٌ سرعت بٌ اتاقش پناى برد. گَیی کٌ کیان رٍز عید بٌ اٍ يدیٌ دادى بَد را 
برداشت ٍ کَکش کرد، گَی نیَچرخید ٍ صدای نَسیقی اش فضاررا در بر گرفتٌ بَد، کهند 

 تن کیان خیلی ناگًانی بَد.خیرى بٌ گَی بَد ٍ آرام اشک نی ریخت، رف

رٍی تختش دراز کشیدى بَد ٍ زانَ يایش را جهع کردى بَد ٍ دست يایش را زیر سرش گذاشتٌ 
 بَد. ينَز از رفتن کیان غهگین بَد! صدای در اتاقش آند ٍ سپس، پری خانو ٍارد اتاق شد :

 _ کهند خانو بیدارید؟

 کهند بٌ آرانی بلند شد :

 _ بلٌ بیدارم. 
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 يشتٌ، نهیاین برای شام؟ _ ساعت

 _ چرا الان نیام.

 آبی بٌ صَرتش زد ٍ بٌ سالن غذا خَری رفت. آقا بزرگ با نًربانی گفت:

 _ دى دقیقٌ تاخیر! بیا بشین دخترم.

 نشست در حال برداشتن قاشقش بَد کٌ آقا بزرگ گفت :

 _ برای ننو سختٌ.

 ا حدی يو نَفق شدى بَد.با این حرف، کهند سعی کرد تا اشک يایش را نًار کند، ت

 _ بٌ نن نگاى کن. 

 کهند بٌ سختی سر بلند کرد :

 _ چرا سعی داری جلَشَنَ بگیری؟ خالی کن خَدتَ دختر! 

با این حرف آقابزرگ، کهند سرش را پایین انداخت ٍ دانٌ يای اشکش يهچَ نرٍاریدی بر رٍی 
 گَنٌ يایش سرازیر شد.

احساس تَ از ير حسی تَی دنیا پاک تر، نقدس تر، ٍ _ چرا سرتَ پایین نی ندازی دخترم؟ 
زیباترى، خجالت ندارى کسی باید خجالت بکشٌ ٍ سرشَ پایین بندازى کٌ از عشق يیچی ندٍنٌ ٍ 

 زندگیش بدٍن عشق باشٌ.

سپس دستش را زیر چانٌ ی کهند گذاشت ٍ بٌ آرانی سرش را بالا آٍرد ٍ نگاى نًربانش را بٌ 
 نگاى اشکی اٍ دٍخت :

 _ نن یک پدرم ٍ بٌ راحتی نی تَنو احساسی کٌ تَی این آسهَن سیايت يست رٍ بفًهو.
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 کهند لزران گفت :

 _ بابا؟

 _ نن يو یٌ زنانی چنین احساسی رٍ تجربٌ کردم ٍ يهچنان با خَدم دارم. 

 کهند بٌ آرانی اشک نی ریخت ٍ آقا بزرگ ادانٌ داد :

 تَ نناسبٌ. _ انتخاب خَبی کردی، کیان از ير نظر برای

 _ ٍلی اگٌ... 

 _ جَاب این سَال رٍ بذار ٍقتی کیان برگشت خَدش جَابتَ بدى.

 _ کی برنی گردى؟

 _ نعلَم نیست.

 _ کجا رفتٌ؟

 آقا بزرگ سکَت کرد ٍ کهند پرسید :

 _ پس شها نی دٍنید کجا رفتٌ؟

 _ غذاتَ بخَر.

 _ نی دٍنید آقا بزرگ؟

 _ غذاتَ بخَر! 

 کهند با حرص گفت :

 نی دٍنید آقا بزرگ؟_ 
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 _ دفعٌ ی آخری يست کٌ بًت نیگو غذاتَ بخَر! 

 _ تا نگید کیان کجا رفتٌ ٍ کی برنی گردى لب بٌ غذا نهی زنو.

 

 آقا بزرگ خشهگین نگايش کرد، دیگر از آن پدر نًربان چند دقیقٌ ی قبل خبری نبَد :

 _ برٍ تَی اتاقت!

 کهند بًت زدى بٌ پدرش نگايت کرد :

 _ بابا!

_ نگٌ نهی خَای اعتصاب کنی؟ برٍ تَی اتاقت تا ير ٍقتی يو کٌ دٍست داری نٌ لب بٌ غذا 
 بزن نٌ از اتاقت خارج شَ!

 _ چرا نهی خَاید بًو بگید؟

 

_ چَن اگٌ لازم بَد بدٍنی بًت نی گفتو، اگر بخَای اصرار کنی خَدم از غذا خَردن نحرٍنت 
 نی کنو، نفًَم شد؟

 _ بلٌ 

 ٍ غذاتَ بخَر._ حالا سکَت کن 

  

یک يفتٌ از رفتن کیان نی گذرد  یک يفتٌ ای کٌ برای کهند بٌ اندازى ی یک سال طَل کشید. 
بٌ سهت کهد لباس يایش رفت ٍ لباس يایی کٌ برای تهرین دفاع شخصی نی پَشید را 
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برداشت ٍ بٌ تن کرد، نَ يایش را نحکو بافت سپس، بٌ سالن ٍرزش رفت ٍ رٍبرٍی کیسٌ 
ستاد  ٍضربٌ زد، ضربٌ زد ٍ ضربٌ زد. آن قدر ضربٌ زد کٌ دست يایش زخهی شدند! بَکس ای

آخرین نشتش را نحکو زد ٍ با دیدن خَن رٍی دستش، يهانجا نشست ٍ گریٌ کرد! دل تنگ 
کیانش بَد، در این یک يفتٌ حتی یک بار يو تهاس نگرفتٌ بَد. دل تنگ ٍ نگران بَد! بٌ 

آرایشش باندی را بیرٍن آٍرد ٍ دٍر دست راستش بست،  اتاقش بازگشت ٍ از کشَی نیز
نگايی بٌ دست باند پیچی شدى اش کرد ٍ سپس، نگايی بٌ خَدش در آینٌ انداخت، دٍبارى 
چشهانش پر شد ٍ آرام زیر لب با خَد گفت : >>نانان نیازم، خیلی بًت احتیاج دارم! نانان... 

 کاش پیشو بَدی!<<

  

 یک ناى بعد....

  

ش بیرٍن آند، نی خَاست بٌ آشپزخانٌ برٍد تا آبی بنَشد، قبل از اینکٌ ٍارد آشپزخانٌ از اتاق
 شَد، صدای آیفَن آند، بٌ سهتش رفت انا، کسی را ندید! آیفَن را برداشت :

 _ کیٌ؟

 با صدایی کٌ شنید برای لحظٌ ای نفس در سینٌ اش حبس شد!

 _ اقای خَش تیپِ خَنٌ!

 صدایش زد:با صدایی لرزان ٍ بغض دار 

 _ کی..کیان....کیان! خَدتی؟

 _ باز کن دیگٌ.



 www.Novel98.com 155               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

سریع در را باز کرد سپس، جلَی در ٍرٍدی ایستاد، کیان را دید کٌ با نَتَر سیاى رنگی ٍارد 
عهارت شد ٍ کلاى کاسکتش را از سرش برداشت ٍ از نَتَر پیادى شد، دستی بٌ نَ يایش کشید 

ست پلک بزند! قلبش دیَانٌ دار نی تپید! بٌ کیانش ٍ بٌ سهت کهند حرکت کرد، کهند نهی تَان
خیرى شد، ير چٌ کیان نزدیک تر نی شد، کهند بًتر نی تَانست تغییرات صَرتش را ببیند! 
اشک در چشهانش جهع شدى بَد، حال اٍ ٍ کیان رٍبرٍی یکدیگر بَدند، باز يو تَانایی حرف 

از چشهان گیرای اٍ نهی گرفت ٍ با خَد  زدن نداشتند! خیرى بٌ چشو يای يو بَدند. کهند نگاى
يایش کَتاى تر شدى بَد ٍ ¶نی گفت : >>چٌ قدر درٍطی این یک ناى تغییر کردى است!<< نَ

از آن حالت قبلی در آندى بَد، گَشٌ ی ابرٍیش را با تیغ زدى بَد کٌ چًرى اش را خشن نشان 
 ى اٍ را باتٌ ریش ندیدى بَد.نی داد! تٌ ریشی گذاشتٌ بَد کٌ کهند در طی این ندت يیچ گا

چرا نهی تَانستند لب از لب باز کنند ٍ حرفی بزنند؟ چقدر کیان در آن لحظٌ دلش نی خَاست 
 کهند را تنگ در آغَشش بگیرد ٍ نحکو اٍ را بفشارد، چقدر دل تنگ این جفت چشو سیاى بَد.

 :در حس ٍ حال خَدشان بَدند ٍ غرق در نگاى يو کٌ صدای پری خانو آند 

 _ کی بَد کهند خانو؟

 با دیدن کیان نات ٍ نبًَت شد :

 _ آقا کیان خَدتَنید؟

 ٍ ير دٍ بٌ سهت پری خانو برگشتند :

 _ بلٌ کٌ خَدنو، چطَری پری خانو؟

 _ ناشالله! ناشالله! يزار الله اکبر! خدا رٍ شکر کٌ سالهی! برم آقا بزرگ رٍ صدا کنو.
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کرد ٍ با صدای بلندی آقا بزرگ را صدا کرد. دٍبارى ٍ بٌ دنبال این حرفش سریع عقب گرد 
 رٍبرٍی یکدیگر ایستادند ٍ کیان بٌ آرانی گفت :

 _ شها چطَری خانو خَنٌ؟

کهند لبخندی زد، نهی تَانست حرفی بزند. آندنِ کیان يهان قدر ناگًانی بَد کٌ رفتنش! نی 
کیان ٍقتی سکَت اٍ را دانست اگر لب باز کند  ٍ سخن بگَید، اشک يایش جاری نی شَد. 

 دید دٍبارى گفت :

 _ نهی خَای صحبت کنی؟ نهیخَای بذاری بعد از یک ناى صداتَ بشنَم؟

 کهند لبی تر کرد، اصلا نهی تَانست حرفی بزند گَیی کٌ لب يایش را بًو دٍختٌ باشند!

 _ کهند؟

ر را بست دستش را رٍی ديانش گذاشت ٍ بٌ سرعت بٌ طرف اتاقش رفت. ٍارد اتاقش شد ٍ د
ٍ يهانجا پشت در نشست، کیان برگشتٌ بَد کیان اٍ! آخ کٌ فقط خدا نی داند چقدر دل تنگ 
این چشو يا بَد. کیانِ اٍ بعد از یک ناى بی خبری بازگشتٌ بَد. آقا بزرگ اٍ را دید کٌ بٌ اتاقش 
رفت ٍ در را پشت سرش بست، نی دانست ير چٌ کٌ يست بٌ کیان نربَط نی شَد پس، بٌ 
عًدى ی خَد کیان گذاشت. بٌ طرف راى پلٌ يا رفت کٌ کیان را پایین پلٌ يا دید، کیان دٍان 

 دٍان خَدش را بٌ آقا بزرگ رساند :

 _ سلام آقا بزرگ.

 ٍ نحکو اٍ را در اغَش گرفت :

 _ خَبی پسرم؟

 _ شها يا رٍ کٌ نی بینو حالو خیلی بًتر نی شٌ.
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 بچٌ رٍ ناراحت کردی؟_ پسر چیکار کردی کٌ ينَز نرسیدى این 

 _ يیچی بخدا!

 _ ٍلی نن نی دٍنو، یک ناى دٍری ٍ بدٍن يیچ تهاس ٍ پیانی، خَدت چی فکر نی کنی؟

 _ الان نی رم پیشش.

 _ نن تَ اتاق نشیهن ننتظرتو.

کیان بٌ طرف اتاق کهند رفت ٍ در زد انا، جَابی نشنید. يهانجا جلَی در نشست ٍ دٍ تقٌ بٌ 
 در زد :

 نَم ؟ خانَم خَنٌ؟ خانَم دکتر؟_ کهند خا

 باز يو جَابی نشنید، نی دانست کٌ اٍ حرف يایش را نی شنَد :

 _ کهند این طَری کٌ نهی شٌ، بذار ببینهت، شب باید برگردم.

با این حرف، کهند نتعجب بٌ در بستٌ خیرى شد بٌ آرانی بلند شد ٍ در را باز کرد، کیان با 
 هند را ایستادى رٍبرٍیش دید :صدای دستگیرى ی در بلند شد ٍ ک

 _ آ باریکلا دختر خَب!

 بالاخرى لب از لب باز کرد :

 _ نیهدى نی خَای بری؟

 

_ نجبَرم، کارم طَریٌ کٌ نهی تَنستو بايات تهاسی بگیرم یا پیانی بدم، کهند کهند نهی 
 دٍنی، نهی دٍنی کٌ چقدر دلو لک زدى بَد برای صدات، برای چشهات!
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 ٍ ادانٌ داد : خیرى نگايش کرد

 _ برای خندى يات...

 

کیان بَد؟ این ٍاقعا کیانِ کهند بَد کٌ این حرف يا را نی زد؟ نهی تَانست بفًهد کٌ با این 
 حرف يایش چٌ غَغایی در دل عاشق کهند برپا نی شَد!

_ الان باید برم پیش آقا بزرگ، کار نًهی باياش دارم بعدش تا شب نَقع رفتنو در خدنت 
 خَبٌ ؟ خانَنو،

 کهند فقط سرش را تکان داد.

 _ یٌ لبخند بزن، یکو بخند، این قدر بدجنس نباش!

 نگر نی شد کیان چیزی از اٍ بخَايد ٍ اٍ انجام نديد؟ لبخند زیبایی رٍی صَرتش نشاند.

 _ آيا این شد، نن برم فعلا.

ٍی آقا بزرگ سپس پلکی زد ٍ بٌ دنبالش لبخندی رٍی لب نشاند ٍ بٌ اتاق نشهین رفت. رٍبر
 ایستاد :

 _ در خدنتو قربان!

 _ شرح کانل این یک ناى....

 _ خب، خبر يای خَب ٍ بد زیادی براتَن دارم!

 _ نی شنَم 

 _ در عهلیات قبلی اگر یادتَن باشٌ، کسی رٍ بٌ اسو >>گَدرز جلالی<< دستگیر کردیو .
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 _ بلٌ.

شد. باید بًتَن بگو اٍن رئیس باند _ انا بخاطر گلَلٌ ای کٌ خَردى بَد، تَ بیهارستان فَت 
 بَدى!

 چی؟! انا...-

_ دقیقا يهینٌ انا، نًو باندى کٌ بٌ کارش ادانٌ نی دى. باید بًتَن بگو بٌ راحتی تَنستو ٍارد 
باند بشو، در ٍاقع اٍن سابقٌ ی درخشانی کٌ برای >>يَنن نقرى چی<< درستٌ کردى بَدین 

تَانایی يایی کٌ داشتو تَنستو اعتهادشَن رٍ زٍدتر از اٍن کارم رٍ راحت کرد ٍ يهچنین با 
 چیزی کٌ فکرشَ نی کردیو بٌ دست بیارم انا، بریو سر بحثهَن، رئیس باند یک دخترى!

 _ دختر؟!

 _ بلٌ >>انَشا<< دختر بیست ٍ چًار یا بیست ٍ پنج سالٌ ی گَدرز جلالی.

 _ نهی دٍنستو دختر دارى.

ند رٍ بٌ عًدى دارى، باید بٌ عرضتَن برسَنو کٌ انَشا دختری بسیار _ بلٌ، اٍن الان ريبری با
جدی، کار بلد، تیز ٍ زرنگٌ! يهین انرٍز برای نن بٌ پاگذاشتٌ بَد ٍلی، خَب دست بٌ سرش 

 کردم تا ساعت دى يو باید برگردم.

 _ خب ادانش؟ 

 ای رد نهی شٌ._ دٍ تا خبر بد! یک، تا آخر ناى آیندى يیچ عهلیاتی نیست، يیچ نحهَلٌ 

 _ یعنی چی؟ 

 _ گَیا اٍنَر نشکلی پیش اٍندى ٍ تا آخر ناى آیندى يیچ نحهَلٌ ای رد نهی شٌ.
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 _ پس یعنی تَ....

 _ بلٌ فکر کنو باید یک ناى دیگٌ يو اٍنجا باشو.

 _ خبر بد دٍم؟

 _ دٍم، انَشا عاشق يَنن شدى! 

 _ کیان چی کار کردی؟

 دیَنٌ يست! یًَی فاز عشق برداشتٌ!_ يیچی بٌ خدا آقا بزرگ، دخترِ 

 _ سرگرد! 

 _ بلٌ قربان؟

 _ ينَز نگفتو آزاد کٌ خَدنَنی نی شی!

 _ ببخشید قربان

 _ خب حالا بگَ رابطٌ يَنن با انَشا در چٌ حدى؟

 کیان با تعجب بٌ آقا بزرگ نگاى کرد انا، سریع جدی شد :

 ._ باید بًتَن بگو يیچ رابطٌ ای بین يَنن ٍ انَشا نیست

 _ ٍ اگر نن بخَام؟

 کیان بٌ چشهان پدرش خیرى شد :

 _چٌ چیزی رٍ بخَاید؟
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_ نن نی خَام يَنن ٍ انَشا رابطشَن کهی صهیهی بشٌ انا، تا یٌ حدی نطهئنو اٍن دختر 
 بٌ عنَان رئیس  باند، اطلاعات خیلی خَبی باید داشتٌ باشٌ.

اسش یٌ جَری از زیر زبَنش حرف یعنی يَنن با استفادى از احس  _ پس شها نی خَاید کٌ نن
 بکشو؟

 _ دقیقا!

 کیان لبی تر کرد، يهان نَقع یک جفت چشو سیاى جلَی چشهانش ظاير شد!

 _ انر انرِ شهاست، اطاعت نی شٌ!

 _ آزاد 

 کیان رٍی نبلی نشست، آقا بزرگ بلند شد تا برٍد کٌ صدایش زد :

 _ آقا بزرگ؟

 _ بلٌ 

 _ نقشٌ دٍم ينَز پا برجاست؟

 ا بٌ نقشٌ ی دٍم فکر نی کنی؟_ چر

 شها بگید ينَز پا برجاست یا نٌ؟-

 _اگر شناختٌ بشی ٍ یا اگر حتی بًت یک درصد يو شک کنند، بلٌ يست.

 _ باشٌ

آقا بزرگ رفت انا، خَب نی دانست کٌ چٌ کار سختی را بٌ دٍش کیان گذاشتٌ است. کیان بٌ 
حَض بزرگِ نستطیلی شکل بٌ رنگ  پشت عهارت رفت، آنجا را جَر دیگری دٍست داشت؛ یک
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آبی آسهانی ٍسطش بَد ٍ دٍرتا دٍرش، درخت يای کاج بَدند ٍ تک ٍ تَکی درخت بید 
نجنَن. بٌ سهت نیهکت چَبی کٌ رٍبرٍی حَض بَد رفت ٍ رٍی آن نشست، چشهانش را بٌ 

نجا آسهان دٍخت؛ چٌ باید نی کرد؟ اگر انشب نی رفت، برگشتنش فقط با خدا بَد! آن قدر آ
نشست تا این کٌ يَا تاریک شد ٍ حیاط با چراغ يای پایٌ بلندی کٌ دٍر تا دٍر حَض بَدند 

 رٍشن شد، گَشی اش را برداشت ٍ پیانکی برای کهند فرستاد :

 _ بیا حیاط پشتی.

 لحظٌ ای بعد کهند را دید کٌ بٌ آرانی گام بر نی دارد ٍ بٌ سهتش نی آید، لبخندی زد :

 _ بیا بشین.

 کنارش نشست،کیان نگاى از چشهانش نهی گرفت :کهند 

 _ یٌ درخَاستی ازت دارم...

 دٍبارى قلبش بٌ تپش افتاد! بٌ راحتی آن را نادیدى گرفت :

 _ چٌ درخَاستی؟

 _ درخَاستو گفتنی نیست.

 _ پس چیٌ؟ 

کیان بٌ آرانی سرش را رٍی شانٌ ی کهند گذاشت ٍ دستش را بٌ آرانی گرفت، کهند برای 
 ی تنفسش قطع شد! با صدای کیان تَانست دٍبارى نفس بکشد :لحظٌ ا

 _ سرتَ بذار رٍی شَنٌ ام.

 بدٍن يیچ پرسشی سرش را رٍی شانٌ ی کیان گذاشت.
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_ از ٍقتی دى سالو بَد اٍندم اینجا، يیچ ٍقت يو پدر ٍ نادرم رٍ ندیدم. آقا بزرگ يو برام پدر 
کهند، ٍاسٌ يهین نهی تَنو ٍقتی ازم کاری  بَدى يو نادر، خیلی برام زحهت کشیدى، نی دٍنی

 رٍ نی خَاد بًش >>نٌ!<< بگو. کهند بًو یٌ قَلی بدى!

 _ چٌ قَلی؟

 _ ير اتفاقی کٌ افتاد، ير چی کٌ شد، تَ بٌ زندگیت ادانٌ بدی.

 _ داری ننَ نی ترسَنیا!

 کیان دستش را کهی فشرد :

خیلی نعنايا دارى! نٌ اینکٌ نثل الان  _ تا ٍقتی نن باياتو ترسی نداشتٌ باش، این بَدنِ نن
 کنارت باشو، نٌ نن اگر تَ یادتو باشو، تَ باید خیالت راحت باشٌ ٍ از يیچی نترسی!

 _ کیان؟

 _ جانو.

 _ چرا این حرف يا رٍ نی زنی؟

 _ نهی دٍنو، الان دلو نی خَاد کٌ این حرفا رٍ بًت بزنو!

ن کشید ٍ بلند شد ٍ رٍبرٍیش ایستاد، کهند سپس بٌ آرانی شانٌ اش را از زیر سر کهند بیرٍ
 نًربان نگايش کرد :

 _ تَ فاز ساز ٍ نَسیقی نیستو اصلا! خب؟

 _ خب؟!

 _ فقط الان یٌ آينگ از نازیار بدجَر اٍندى تَی ذينو دٍست دارم برای تَ بخَنهش!
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 _ خیلی يو عالی! نی شنَم.

ین آينگ، تاب نگاى کردن بٌ کیان برگشت ٍ نگايش را بٌ آسهان دٍخت، ينگام خَاندن ا
چشهان کهند را نداشت. يهان طَر خیرى بٌ آسهان بَد ٍ با صدای گیرایش شرٍع بٌ خَاندن 

 کرد :

 

 >> دیگٌ دیرى ٍاسٌ نَندن دارم از پیش تَ نی رم 

 جدایی سًو دستانٌ کٌ دستاتَ نهی گیرم

 تَ این بارٍن تنًایی دارم نی رم خداحافظ 

 شدى این قصٌ تقدیرم چٌ دلگیرم خداحافظ 

 دیگٌ دیرى دارم نی رم چقدر این لحظٌ يا سختٌ 

 جدایی از تَ کابَسٌ شبیٌ نرگ بی ٍقفٌ 

 دارم تَ ساحل چشهات دیگٌ آيستٌ گو نی شو 

 برام جایی تَ دنیا نیست تَ اٍج قصٌ گو نی شو...<<

ن ایستاد، اشک يایش بٌ آرانی اشک در چشهان کهند حلقٌ زدى بَد، بلند شد ٍ پشت کیا
 سرازیر شدند!

 

 >>دیگٌ دیرى دارم نی رم برام جایی تَ دنیا نیست 

 بٌ غیر از اشک تنًایی تَ چشهو چیزی پیدا نیست 
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 باید باٍر کنو بی تَشبیٌ نرگ تقدیرم

  

 سکَت نن پر از بغضٌ دیگٌ دیرى دارم نی رم...<<

 

ن برگشت؛ آخ! چٌ لحظٌ ی اندٍيگین ٍسختی کهند دستش را رٍی شانٌ ی کیان گذاشت، کیا
بَد! کهند در چشهان نردش برق اشک را نی دید، کیان دیگر تاب نیاٍرد ٍ نحکو اٍ را در 

 آغَشش گرفت ٍ فشرد ٍ آرام کنار گَشش زنزنٌ کرد :

 _ خداحافظ!

ٍ سپس، بٌ سرعت از کهند جدا شد ٍ بٌ خانٌ برگشت، ٍسایلش را برداشت ٍ از عهارت خارج 
شد ٍ با بیشترین سرعت از آنجا دٍر شد. کهند يهانجا رٍی زنین نشست ٍ بی صدا اشک 

 ریخت، صدای کیانش پر از بغض بَد، چشو يایش خیس بَدند.

 نگر قرار بَد چٌ بشَد؟ نهی دانست نهیدانست...

 

 آقا بزرگ بٌ اتاق کهند رفت ٍ در زد انا، جَابی نشنید :

 _ کهند جان؟

 

ٍ باز يو جَابی نشنید. در را باز کرد انا، کهند را ندید، بٌ سهت حیاط پشتی رفت ٍ کهند را دید 
کٌ رٍی زنین نشستٌ ٍ سرش رٍی نیهکت است. بٌ سهتش رفت ٍ دید کٌ بٌ آرانی خَابیدى 
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است، دٍست نداشت بیدارش کند آن يو بعد از این جدایی سخت ٍ تلخ! عصایش را کنار 
 صَرتی بَد، کهند را بغل کرد ٍ بٌ اتاق نشیهن برد.گذاشت ٍ بٌ ير 

 

 _ آقا بزرگ چرا نگفتید؟ لااقل نی اٍندم کهکتَن.

 _ نیازی نیست پری خانو، فقط یک بالشت ٍ پتَ بیارید.

 _ چشو الان.

کهند را رٍی نبلی خَاباند ٍ پتَ را رٍیش کشید ٍ بَسٌ ای بر سرش نًاد، در دلش گفت : 
 کاری نی کنو تا تَ در انان باشی.<<>>دخترک عزیزم، ير 

 

بٌ آرانی چشو يایش را باز کرد ٍ خَدش را در اتاق نشیهن یافت : >>نن اینجا چیکار نی 
 کنو؟<< 

 با يهان صَرت خَاب آلَد بٌ طرف آشپزخانٌ رفت ٍ >>سلام ٍ صبح بخیر<< پرسید :

 _ پری خانو، نن تَ اتاق نشیهن چی کار نی کردم؟

پشتی خَابتَن بردى بَد، آقا بزرگ آٍردتَن تَ نشیهن. پاياشَن اذیت نی _ دیشب تَ حیاط 
 کرد ٍگرنٌ تا اتاقتَن نی بردنتَن!

 _ پدر؟

 _ بلٌ.
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تهام صحنٌ يای دیشب از جلَی چشهانش گذشتند، قبل از اینکٌ اشکی بٌ چشهانش بنشیند، 
 سریع گفت :

 _ الان کجاست؟

 _ دارن صبحانٌ نی خَرن.

 تش را شست ٍ بٌ سالن غذا خَری رفت :بٌ سرعت دست ٍ صَر

 _ سلام صبح بخیر.

 آقا بزرگ با نًربانی نگايش کرد :

 _ سلام صبحت بخیر عزیزم!

 کهند نشست ٍ اقا بزرگ برایش چایی ریخت.

 _ نهنَن بابا، بابت دیشبو نهنَن.

 _ دفعٌ ی دیگٌ تَ حیاط خَابت ببرى از این خبرا نیست!

 بیام؟ شها اذیت شدید. _ چرا بیدارم نکردید کٌ خَدم

 _ این قدر ناز خَابیدى بَدی کٌ دلو نیَند بیدارت کنو!

 کهند فقط با لبخند پدر عزیزش را نگاى کرد.

چند رٍزی از رفتن دٍبارى ی کیان نی گذرد. ٍارد خانٌ شد، نی دانست کٌ نثل يهیشٌ آقا بزرگ 
 در نشیهن ننتظرش است :

 _ سلا..
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 سن ٍ سال خَدش در نشیهن نشستٌ بَدند :آقا بزرگ يهراى با نردی بٌ 

 _ ببخشید نهی دٍنستو نًهَن دارید.

 _ سلام دخترم، اشکالی ندارى بیا اینجا بشین.

 سپس رٍ بٌ نرد گفت :

 _ دخترم کهند!

 نرد نگايی بٌ کهند انداخت :

 _ سلام دخترم.

 _ سلام.

دٍستان نن يستند، _ آقا بزرگ _ کهند جان ایشَن یکی از صهیهی ترین ٍ قدیهی ترین 
 >>آدریانَس<<

 کهند لبخندی زد :

 _ خَش ٍقتو!

 ٍ در دلش گفت : >>آدریانَس، عجب اسهی! چٌ نَ يا ٍـریش يای سفید بلندی دارى!<<

 _ آقا بزرگ با اجازتَن نن نی رم لباس يام رٍ عَض کنو.

 _ برٍ عزیزم راحت باش.

حرف نی زد : >>این دیگٌ کیٌ؟ کهند بٌ سهت اتاقش رفت، در حالی کٌ در دل با خَدش 
 آدریانَس، چٌ اسهی يو دارى!<
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 پس از تعَیض لباس بٌ آشپزخانٌ رفت تا در چیدن نیز شام بٌ پری خانو کهک کند.

 _ پری خانو، شها این دٍست پدر رٍ نی شناسید؟

_ بلٌ، آقای آدریانَس سال يای سالٌ کٌ با آقا بزرگ دٍستٌ. اٍن ير سال، يهین رٍز ٍ يهین 
 ساعت نیاد اینجا!

 _چٌ جالب! ير سال؟

 _ بلٌ، نرد خَبیٌ.

 ير سٌ سر نیز نشستٌ بَدند ٍ قبل از شرٍع، آدریانَس کهند را صدا کرد:

 _ کهند جان؟

 کهند با لبخند جَاب داد :

 _ بلٌ؟

 _ پزشک نَفقی خَايی شد، از تَ چشهات اینَ نی خَنو ٍ بٌ افراد زیادی کهک خَايی کرد!

 _ نهنَنو.

 یاٍش، دخترِ خانو ٍ زیبایی داری کانلا شبیٌ يهسرتٌ!_ س

 _ نهنَن، آرى ٍاقعا شبیٌ نیازى!

 یک ساعتی پس از صرف شام قصد رفتن کرد :

 _ سیاٍش جان نهنَن از پذیرایی عالیت، بدرٍد.

 _ خیلی خَش اٍندی آدریانَس عزیز.
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 دریانَس نگاى دقیقی بٌ کهند انداخت :

 خَشحال شدم! _ بانَی جَان خیلی از دیدنت

 _ ننو يهین طَر.

 _ نا باز يو يهدیگٌ رٍ نلاقات خَايیو کرد، بدرٍد.

 کهند نیز بٌ آرانی >>بدرٍد<< گفت.

باخَدش فکر نی کرد کٌ : >>این دٍست پدر، عجب آدم جالب ٍ عجیب ٍ خَش برخَرد ٍ 
 نرنَزی است!<<

 

اتاقش شد ٍ اٍ را دید، بٌ نحض ٍارد ادارى شد ٍ يهٌ با دیدنش بًش احترام گذاشتند، ٍارد 
 دیدن آقا بزرگ احترام نظانی گذاشت!

 _ آزاد!

 پشت نیزش نشست ٍ پرسید :

 _ چٌ اتفاقی افتادى کیان؟

 _ آقا بزرگ تا الان يرچی گفتین، گفتو چشو ٍلی، دیگٌ نهی تَنو!

 _ یعنی چی کٌ نهی تَنو؟

اشق رٍ در بیارم؟ شها کٌ خبر دارید از _ نهی تَنو آقاربزرگ، تحهل ندارم! تا کی باید ادای یک ع
 حال دلو، گفتو تا تًش يستو ٍلی، دیگٌ نٌ تا لکٌ دار کردن....

 سکَت کرد ٍ سرش را پایین انداخت :
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 _ چی نی خَای؟

_ نی خَام ير چٌ زٍد تر از اٍن باند لعنتی بیام بیرٍن ٍ خارج از باند، کاريام رٍ کنو ٍ بٌ کل از 
 هَن!شرش خلاص بشیو.... يه

 _ دقیقا بگَ چی نی خَای؟ 

 _ اجرای نقشٌ ی دٍم.

 _ عَارض بعدش رٍ نی دٍنی 

 _بلٌ نی دٍنو، ٍاسٌ يهین نی خَام سریع انجام بشٌ در ضهن...

 _ چی؟

 _ یٌ خبر خیلی بد دارم!

 _ چٌ خبری؟

 _ انَشا بٌ حضَر یک دختر کنار شها شک کردى! 

 _ چطَر؟

 اریو، اٍن يو کانلا شها رٍ زیر نظر دارى._ يهین طَر کٌ نا اٍن رٍ زیر نظر د

 _ آخٌ چطَر نهکنٌ؟

 _ نهی دٍنو، تنًا چیزی کٌ نی دٍنو اینٌ کٌ، نباید بذاریو شکشَن بٌ یقین تبدیل بشٌ.

 _ بسیار خب.
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 سپس تلفنش را برداشت ٍ تهاس گرفت :

 _ سرٍان حانی بیاید بٌ اتاق نن.

 احترام گذاشت : چند لحظٌ ی بعد سرٍان حانی ٍارد اتاق شد ٍ

 _ در خدنتو قربان. 

 _ سرٍان تجًیزات ٍ انکانات لازم رٍ برای اجرای نقشٌ ی دٍم آنادى کنید.

 _ نقشٌ ی دٍم؟!

 _ بلٌ. 

 _ ٍلی....

 ، کاری کٌ _ ٍلی ندارى

 گفتو رٍ انجام بدید.

 _ چشو قربان 

 _ ير چٌ سریع تر بًتر.

 _ بلٌ قربان

 :پس از رفتنش، کیان بٌ آرانی گفت 

 

 _ کهند چطَرى؟

 _ نگران اٍن نباش.
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 _ بًش نی گید؟

 _ الان نٌ، بعد از تهَم شدن عهلیات.

 

************ 

عصایش را بٌ زنین زد ٍ بلند شد، دیگر ٍقت آن رسیدى بَد کٌ بٌ کهند بگَید. بٌ سهت اتاق اٍ 
 رفت ٍ در زد ٍ ٍارد شد :

 _ کهند دخترم؟ بیا بریو کهی قدم بزنیو

 _ الان؟

 ٌ، جلَی در ٍرٍدی ننتظرتو.بل-

 _ باشٌ چشو.

چند دقیقٌ ی بعد، پدر ٍ دختر دٍشادٍش يو در باغ سرسبز عهارت قدم نی زدند. بٌ نزدیکی 
تاب رسیدند، ير دٍ رٍی تاب نشستند ٍ بٌ آرانی تکان نی خَردند، بالاخرى آقاربزرگ سکَت را 

 شکست :

 کهند جان، نی خَام چیزی رٍ بًت بگو... -

 چیزی؟_ چٌ 

 _ درنَرد کیانٌ...

 _ کیان؟ چی شدى آقا بزرگ؟ 

 _ کیان... کیان تصادف کردى.
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 کهند با بًت بٌ پدرش نگاى کرد!

 _ کیان چی؟ پدر شها الان چی گفتید؟!

_ تَ جادى بَدى، نهی دٍنو چٌ اتفاقی افتادى کٌ، ناشینش رٍ تَ درى پیدا کردن، یٌ... یٌ ناشین 
 رٍ تَنستن پیدا کنند.  سَختٌ فقط! تنًا ساعت کیان

 _ چی دارین نی گین شها؟! نٌ نٌ نٌ انکان ندارى! دارید شَخی نی کنید دیگٌ آرى؟

آقا بزرگ تنًا در سکَت نگايش کرد، آخر چٌ نی تَانست بگَید؟ سکَت پدرش را کٌ دید بلند 
 شد ٍ با بًت نگايش کرد :

بٌ این راحتی يا نهی نیرى!  نٌ! نٌ! نٌ! نهی  _ نٌ... نٌ... پدر... این... این... نٌ... نـــٌ! کیان
 شٌ، نـــٌ!

بیشتر از این طاقت نداشت، دستش را جلَی ديانش گذاشت ٍ بٌ سهت عهارت دٍید ٍ ٍارد 
 اتاقش شد، در را نحکو بست!

در اتاقش کلافٌ راى نی رفت ٍ اشک نی ریخت ٍ زیر لب با خَدش حرف نیزد : >>نٌ... 
نن نهردى! انکان ندارى، انکان ندارى! اٍن بٌ این راحتی يا نهی نیرى، نٌ...کیان نهردى! کیان 

 نهی تَنو باٍر کنو! کیان...کیان!<<

بٌ   چشهش بٌ گَی رٍی نیزش خَرد، بٌ سهتش رفت ٍ گَی را برداشت. انگار با لهس آن گَی
گذشتٌ يا پرتاب شدى باشد، تهام خاطراتش با کیان از جلَی چشهانش گذشت >>آخرین 

دارشان، خداحافظ!<< با خشو بٌ گَی نگاى کرد ٍ با شدت آن را بٌ زنین کَبید، گَی شکست دی
ٍ ير تکٌ اش بٌ طرفی افتاد. رٍی زنین نشست ٍ بٌ خَردى شیشٌ يای رٍبرٍیش نگاى کرد، بٌ 
گَی خَرد شدى نگاى نی کرد ٍ از تٌ دل اشک نی ریخت! صدای گریٌ يای بلندش دل ير 

کرد! آقا بزرگ پشت در ایستادى بَد، برای دٍنین بار در زندگی اش اشک  شنَندى ای را آب نی
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در چشهانش حلقٌ زدى بَد، کاش نیرتَانست برٍد ٍ دخترک زیبایش را در آغَش بگیرد ٍ آرام 
زیر گَشش بگَید : >>آرام باش دختر عزیزم!<< ٍلی این را يو خَب نی دانست کٌ الان بٌ 

نیاز دارید؛ آرام ٍ با دلی خَن ٍ پر از غو بٌ سهت اتاق خَدش  تنًایی بیشتر از ير چیز دیگری
 قدم برداشت.

 

صبح با سر ٍ صدایی کٌ از بیرٍن نی آند بیدار شد. بٌ آرانی قدم برداشت، از شب گذشتٌ 
خَردى شیشٌ ياٍرا ينَز جهع نکردى بَد، شالی بر سرش انداخت ٍ از اتاق خارج شد ٍ بٌ پایین 

یلی شلَغ بَد! افراد زیادی را دید کٌ در رفت ٍ آند بَدند. بٌ آشپزخانٌ رفت. طبقٌ ی پایین خ
 رفت ٍ پری خانو را دید :

 _ پری خانو اینجا چٌ خبرى؟

 _ نی خَان...

 _ چی پری خانو؟

 _ نیخَان برای آقا کیان نراسو ختو بگیرن!

 ٍ بٌ دنبال حرفش شرٍع بٌ اشک ریختن کرد، کهند با عصبانیت غرید :

 _ چی؟ برای کی نی خَان نراسو ختو بگیرن؟ برای کیان؟ آقا بزرگ کجاست؟ 

 _ تَ باغ يستن خانو.

کهند بٌ باغ رفت ٍ آقا بزرگ را دید کٌ عصا بٌ دست نقتدر ٍ نغرٍر ایستادى ٍ بٌ کار يا نظارى 
 نی کند؛ با عصبانیت بٌ سهت پدرش رفت :

 _ بابا دارید چی کار نی کنید؟ 
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 ترش نگاى کرد، چشو يای کهند قرنز بَدند نٌ از اشک، بلکٌ از عصبانیت!آقا بزرگ بٌ دخ

 _ کاری رٍ کٌ باید...

 _ پدر نی فًهید دارید چی کار نی کنید؟ کیان نهردى پدر!

 _ کهند بس کن، ٍاقعیت رٍ بپذیر. 

 _ کدٍم ٍاقعیت پدر؟ ٍاقعیتی کٌ یٌ ساعت نشَن نی دى؟

 ادانٌ داد :آقا بزرگ تنًا نگايش کرد ٍ کهند 

 _ بابا نن نهی ذارم برای کیانی کٌ نهردى نراسو بگیرید، نن نهی ذارم.

 آقا بزرگ با عصبانیت غرید :

 _ کهند با نن بحث نکن! کیان نردى اینَ قبَل کن ٍ خَدتَ گَل نزن. 

دٍبارى چشهانش خیس شدند ٍ از پشت پردى اشک، پدرش را نگاى کرد. اٍ پدر کیان يو بَد، 
هی تَانست دست رٍی دست بگذارد ٍ ببیند کٌ برای کیانش دارند نراسو نی گیرند، نٌ نبَد؟! ن

اٍ نهی گذاشت. بٌ عهارت بازگشت ٍ بٌ پذیرایی رفت، بٌ سهت نیزی رفت کٌ رٍی آن سینی 
حلَا ٍ خرنا ٍ عکسی با ربان نشکی از کیان بَد ٍ کنارش چندین دستٌ گل نخصَص برای 

ا رٍکش يای نشکی قرار داشت؛ با شدت سینی حلَا ٍ خرنا از نراسو ختو ٍ صندلی يایی ب
رٍی نیز پایین انداخت ٍ با صدای بدی شکستند. دستٌ گل يا را خراب کرد ٍ انداخت، رٍکش 
يای نشکی را از رٍی صندلی يا برداشت ٍ در آخر، ربان نشکی قاب عکس کیان را برداشت ٍ 

ش را گرفت ٍ اٍ را بر گرداند، با چشو يای بٌ قاب عکس را در آغَش گرفت کٌ دستی قَی بازٍی
خَن نشستٌ ی آقا بزرگ رٍبرٍ شد. نفًهید چٌ شد کٌ یک طرف صَرتش سَخت! آقا بزرگ چٌ 
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کرد؟ پدرش چٌ کرد؟ با بًت دست رٍی صَرتش گذاشت! نی سَخت انا، سَزش قلبش بیشتر 
 بَد! چند لحظٌ ی بعد صدای آقا بزرگ بَد کٌ در فضا پیچید :

 

علَم يست داری چی کار نی کنی؟ حَاست بٌ خَدت يست؟ کیان نردى کهند، نردى! دیگٌ _ ن
 کیانی نیست، بفًو اینَ! با این کار يای تَ اٍن زندى نهی شٌ، نی فًهی؟

 

کهند فقط بٌ پدرش نگاى نی کرد، دیگر تاب آنجا ایستادن را نداشت، بٌ سهت راى پلٌ يا رفت 
 خارج شَد برگشت ٍ گفت : انا، قبل از اینکٌ از دید پدرش

 _ کیان زندى يست پدر، نن نی دٍنو!

ٍ با عصبانیت از پلٌ يا بالا رفت. در اتاقش نشستٌ بَد ٍ قاب عکس کیانش را رٍبرٍیش 
گذاشتٌ بَد، چقدر دلش برای این چشو يای سیاى تنگ شدى بَد! با خَدش گفت : >>باید 

 گٌ کیانی نیست؟ نگٌ نی شٌ؟ نگٌ نی شٌ؟<<حرف پدر رٍ بپذیرم؟ یعنی باید قبَل کن؟ کٌ دی

چند رٍزی از آن ناجرای دلخراش نی گذرد، چند رٍزیست کٌ پدر ٍ دختر حرفی باٍيو نهی 
زنند. نثل تهام این چند رٍز، پس از صرف غذایش بٌ اتاقش بازگشت ٍ خَدش را با درس 

بَد؛ در افکار يایش نشغَل نشان داد. با این کتاب دستش بَد انا، فکرش جای دیگری 
خَدش بَد کٌ صدای در آند ٍ سپس، دختری با چشو يای آبی ٍ نَ يای طلایی اش ٍارد 

 اتاق شد. چشهان کهند برق زد! نیَشا آندى بَد. نیَشا با لبخند نحزٍنی بٌ سهتش رفت: 

 _ سلام عزیزم 
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ید انا، کهند بٌ آرانی زیر لب >>سلام<< کرد، نیَشا کنارش رٍی تخت نشست ٍ حالش را پرس
کهند تنًا نگاى نحزٍنش را بٌ اٍ دٍخت. نیَشا بٌ آرانی سرش را در آغَشش گرفت ٍ بٌ آرانی 
نَازشش کرد، تنًا کاری از دستش بر نی آید در حال حاضر يهین بَد. يهان طَر کٌ بٌ آرانی 

يهان ير دٍ نگايشان را بٌ در دٍختند کٌ نیها با   کهند را نَازش نی کرد تقٌ ای بٌ در خَرد
لبخند خاصش، يهان لبخندی کٌ سٌ خط کنار لبش نی اندازد ٍارد شد ٍ بٌ طرف آن دٍ رفت، 

 نگاى دقیقی بٌ کهند انداخت :

 _ سلام خانو دکتر!

 کهند نگايش کرد ٍ تنًا بٌ تکان دادن سرش اکتفا کرد.

 _ دختر تَ الان باید نی اٍندی پایین ٍاسٌ استقبال از نًهَنا، اینٌ رسهش؟

 نگاى سردی بٌ اٍ انداخت :کهند 

 _ نن بٌ استقبال نًهَنایی کٌ ٍاسٌ نراسو ختو کیان اٍندند نهیام!

 نیها نگايش را پایین انداخت، بٌ دنبال جَابی نی گشت،  لبی تر کرد ٍ گفت:

 _ نا کٌ برای نراسو ختو نیهدیو، نا برای دیدن تَ اٍندیو.

 آن يا کرد :ٍ سپس لبخند گیرایی زد، کهند نگايی بٌ ير دٍی 

 _ شها يو فکر نی کنید کٌ کیان نردى، آرى؟

 نیها _ نا ير طَر کٌ تَ بخَای فکر نی کنیو!

 حضَر نیها ٍ نیَشا در آنجا خیلی برایش خَب بَد.
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آن يا چند رٍزی را در آنجا بَدند ٍ سپس، بٌ آنریکا برگشتند. رابطٌ کهند ٍ آقا بزرگ دٍبارى بٌ 
نی داد کٌ با نردن کیان کنار آندى انا، فقط خدا نی دانست کٌ حالت قبل برگشت، کهند نشان 

شب يا را چگَنٌ با یاد ٍ خاطرات کیان ٍ با این انید کٌ اٍ زندى است اٍ زندى است، سپری نی 
 کرد....

 

 یک سال بعد....

 

 بٌ آرانی بٌ سهت اتاق آقا بزرگ قدم برداشت، در زد ٍ ٍارد شد :

 چیزی باياتَن صحبت کنو؟_ پدر ٍقت دارید در نَرد 

 _ بلٌ گَش نی کنو.

 کهی بٌ جلَ قدم برداشت، لبی تر کرد ٍ گفت :

 _ بابا تَ آلهان یک کنفرانس پزشکی نی خَاد برگزار بشٌ....

 _ خب؟

_ خب یکی از اساتید نا يو، بٌ این کنفرانس پزشکی دعَت شدى، استادنَن قصد دارى سٌ تا از 
 خَدش ببرى ٍ یکی از این سٌ نفر نن يستو.دانشجَ يای خَبش رٍ يهراى 

 _ تَ؟

 _ بلٌ پدر، اٍندم ازتَن اجازى بگیرم. 

 _ چٌ زنانیٌ؟
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 _ پس فردا پرٍازنَنٌ ٍ چًار رٍز بعد، کنفرانس برگزار نی شٌ.

 آقا بزرگ کهی فکر کرد سپس، گفت :

 _ بسیار خَب دخترم نی تَنی بری فقط، خیلی نراقب خَدت باش.

 نرسی!_ چشو بابا جَن 

خَشحال از اتاق آقا بزرگ خارج شد ٍ بٌ سهت اتاق خَدش رفت ٍ خبر آندنش را بٌ استادش 
 داد.

 

 پس از خارج شدن کهند از اتاقش، گَشی اش را برداشت ٍ شهارى ای را گرفت :

 _ الَ

 _.....؟

 _ سلام بی نقدنٌ نی پرسو!

 _ ......؟

 _ پای حرفی کٌ زدی يستی؟!

 _ ....؟

 ی کار کنو، چی کار نکنو!_ بٌ نن نگَ چ

 _ .....؟

 _ خیلی خطرناکٌ! ریسک بزرگیٌ نی دٍنو انا، نی خَام کٌ انجام بشٌ.
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 _ ......؟

 _ آلهان، یٌ سفر بٌ آلهان دارى. 

 _ .....؟

 _ پس فردا 

 _ .....؟

 _ بسیار خب ببینو چٌ نی کنی!

  ********************************** 

بسیار طَلانی بٌ آلهان رسیدند، يهرايانش استادش ٍ یکی از بالاخرى بعد از یک ندت 
دٍستانش بَدند ٍ دیگری، یکی از يهکلاسی يای پسرش بٌ نام >>نايان نَدتی<< کٌ اٍ را 

 نی شناخت، از ترم یک با اٍ يهکلاس بَد.

ٍارد يتل شدند ٍ استادش بٌ یک اتاق خصَصی رفت ٍ اٍ ٍ دٍستش بٌ یک اتاق ٍ نَدتی 
 اقی دیگر رفت. بٌ نحض رسیدن بٌ اتاق رٍی تخت نشست ٍ شهارى پدرش را گرفت :يو بٌ ات

 _ الَ بابا؟

 _ سلام دخترم خَبی؟

 _ نهنَن خَبو، زنگ زدم بگو کٌ نن رسیدم. 

 _ خدا رٍ شکر! نشکلی کٌ پیش نیَند؟

 _ نٌ پدر جَن، کاری ندارید فعلا؟

 _ نٌ عزیزم بًترى کهی استراحت کنی، خدا نگًدار.
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 چشو حتها، بٌ پری خانو سلام برسَنید خدا نگًدار._ 

پس از قطع کردن تهاسش، نگايش بٌ سهت دٍستش رفت ٍ لبخندی زد، از راى نرسیدى 
خَابش بردى بَد! اٍ يو بٌ آرانی دراز کشید ٍ دستانش را زیر سرش گذاشت ٍ بٌ سقف خیرى 

 شد. این قدر خیرى شد کٌ بالاخرى خَاب بٌ چشهانش آند.

 ای ريا دٍستش، چشهانش را از يو گشَد : با صد

 _کهند، کهند پاشَ دیگٌ! 

 با صدایی خَاب آلَد گفت :

 _ چی شدى ريا؟

 _ دختر پاشَ دیگٌ، چٌ قدر نی خَابی؟

 

 کهند با چشهانی گرد از تعجب گفت :

 _ نن؟ نن؟ خَبٌ کٌ تَ زٍدتر خَابیدی!

 

یٌ فردا رٍ داریو برای گشت ٍ گذار، پس _حالا ير چی، ببین نا یٌ انرٍز بعد از ظًر تا شب ٍ 
 فردا يو کٌ کنفرانس، پاشَ بریو تفریح.

 سپس لبخندی زد کٌ کهند گفت :

 _ باشٌ ريا جَن، نن برم دٍش بگیرم بعد بریو.

 _ فقط سریع!
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پس از دٍش گرفتنِ کهند، ير دٍ لباس پَشیدى ٍ نرتب از يتل خارج شدند. پس از رفتن بٌ 
پاساژ، بالاخرى رضایت دادند بٌ يتل برگردند. از پلٌ يا بالا آندند ٍ بٌ ٍرٍدی چندین فرٍشگاى ٍ 

 يتل رسیدند کٌ ريا نالید ٍ با نگرانی گفت :

 _ ٍای کهند!

 _ چی شدى؟

 _ نن پاکتی رٍ کٌ کفشو تَش بَد، تَ نغازى جا گذاشتو.

 _ ٍای ريا! آخٌ چرا یادت رفت؟

 _ بریو سریع بگیریهش ٍ بیایو.

گرد کردند ٍ برگشتند انا، برگشتن يهانا ٍ برخَرد کهند با نردی يهانا! سریع بٌ سپس عقب 
 انگلیسی گفت :

 _ ٍاقعا نتاسفو، ببخشید! 

 _ نشکلی نیست.

کهند سرش را بلند کرد، چٌ نی دید؟ خَاب بَد ٍ رٍیا؟ یا نٌ ٍاقعیت داشت؟ یک جفت چشو 
راک را از اٍ گرفتٌ! ناخَدآگاى بٌ سیاى آشنا، یک جفت چشو سیاى کٌ ندت ياست خَاب ٍ خَ

 فارسی گفت :

 _ کیان خَدتی؟

 نرد بٌ تبعیت از کهند، فارسی گفت :

 _ کیان؟ نٌ خانو اشتباى گرفتید.
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 _ نٌ نٌ نن اشتباى نهی گیرم، نحالٌ! 

 _ نٌ خانو نن کیان نیستو، ببخشید باید برم.

هند بٌ دنبالش رفت ٍ ٍ سپس از جلَی چشهان حیرت زدى کهند گذشت ٍ ٍارديتل شد! ک
جلَیش را گرفت. باید نطهئن نی شد کٌ آن نرد کیست؟ آن نرد کیست کٌ چشهان سیاى ٍ با 

 نفَذِ کیانش را دارد؟! 

 _ خَايش نی کنو! فقط چند لحظٌ! 

 _ بفرنایید 

 _ شها اسهتَن کیانٌ؟

 _ نٌ خانو. 

 _ شها خیلی شبیٌ بٌ....

 نرد کلافٌ گفت :

 نن کیان نیستو. _ خانو گفتو بًتَن کٌ

 کهند چشهان نهناکش را بٌ نرد دٍخت:

 _ ٍلی... ٍلی این چشو يا...

 نرد یک ابرٍیش را بالا انداخت : 

 _ خانو اشتباى گرفتید! 

_ نٌ نٌ نن اشتباى نگرفتو، این چشو يا، این طرز صحبت، این ابرٍ بالا انداختن، يهٌ ی این 
 ببین ننو کهند...کهند!يا نربَط بٌ کیانٌ، تَ کیانی نگٌ نٌ؟ 
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 نرد دستی بٌ نَ يا ٍ چانٌ اش کشید ٍ سپس، عصبانی گفت :

_ کهند خانو نن کیان نیستو، اٍکی؟       ٍ سپس از جلَی کهند رد شد. کهند يهانجا نات ٍ 
 نبًَت ناندى بَد! ريا بٌ سهتش رفت :

 _ کهند خَبی؟

گَید؟ با کَلٌ باری از غو بٌ کهند با چشو يای خیسش بٌ اٍ خیرى شد، چٌ نی تَانست ب
اتاقش رفت. تهام ندت بٌ فکر آن نرد بَد، آن نرد از ير لحاظ بٌ کیان شبايت داشت. شب را 
با بی قراری سپری کرد ٍ در دلش خدا خدا نی کرد تا بتَاند یکربار دیگر اٍ را ببیند! صبح بعد از 

 فت :خَردن صبحانٌ نختصری، از اتاقش خارج شد ٍ بٌ سهت پذیرش ر

 _ ببخشید خانو؟

 دختر با خَش رٍیی پاسخ داد :

 _ بفرنایید 

 _ نی خَاستو بدٍنو شها تَ يتلتَن کسی بٌ اسو >>کیان ایرانی<< اقانت دارى؟

 _ چند لحظٌ صبر کنید 

 دختر پس از نگاى کردن بٌ صفحٌ نانیتَرش پاسخ داد :

 _ نٌ خانو کسی بٌ این اسو در اینجا اقانت ندارى. 

با حالی گرفتٌ بٌ سهت لابی يتل رفت، قبل از آنکٌ رٍی نبلی بنشیند، آن نرد را دید کٌ رٍی 
نبلی دیگر نشستٌ است؛ سریع بٌ سهتش رفت انا، نرد بٌ نحض دیدن کهند بلندرشد برٍد کٌ 

 با صدای کهند سرجایش ایستاد: 
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 _ خَايش نی کنو بایستید!

 نرد بٌ سهتش برگشت :

 _ بفرنایید خانو 

 کیان! _

 _ نٌ خانو 

 _ نن... نن کهندم، ٍاقعا ننَ نهی شناسی؟ نن... نن نطهئنو کٌ تَ کیانی! 

 _ آخٌ خانو نن کٌ بًتَن گفتو....

 _ چند لحظٌ... 

 سپس گَشی اش را برداشت ٍ عکسی از خَدش ٍ کیان را بٌ نرد نشان داد :

 عا نن رٍ بٌ یاد نهیاری؟ _ ببین... ببین این تَیی، این تَیی کیان، کنار نن، یعنی ٍاق

 _ خانو گفتو بًتَن کٌ نن کیان نیستو.

 نرد عقب گرد کرد کٌ برٍد کٌ کهند بٌ سرعت جلَیش را گرفت :

 _ یٌ فرصت، فقط یٌ فرصت دیگٌ بًو بدى تا ثابت کنو تَ کیانی.

 نرد نگاى عصبانی اش را بٌ اٍ دٍخت ٍ نفسش را کلافٌ بیرٍن داد :

 _ باشٌ 

 دٍبارى يهدیگٌ رٍ ببینیو؟_ کی ٍ کجا 

 _ ساعت پنج، ساحل! 
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 _ باشٌ باشٌ. 

 کهند بٌ اتاقش بازگشت ٍ شهارى ی پدرش را گرفت : 

 _ الَ بابا، سلام 

 _ سلام دخترم خَبی؟ 

 _ خَبو بابا، نهی دٍنید، نهی دٍنید چٌ اتفاقی افتادى اینجا!

 آقا بزرگ با نگرانی پرسید : 

 _ چی شدى؟!

 گفت : کهند انا، خَشحال

 _ بابا، کیان رٍ دیدم کیان، یکی کٌ خیلی شبیٌ کیانٌ یعنی خَدشٌ!

 _ چی نی گی کهند؟

 _ نن گفتو کیان زندست، دیدید؟

 _ کهند جان حتها اشتباى گرفتی. 

 _ نٌ بابا خَدِ کیانٌ، کانلا شبیًشٌ 

 _ کهند جان؟

 _ بابا تَ رٍ خدا حرفو رٍ باٍر کنید، فقط ازتَن یٌ سَال دارم!

 ا بزرگ با ناراحتی گفت :آق

 _ بپرس 
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 _ رٍ پشت کیان یٌ چیزی شبیٌ بٌ خالکَبیٌ، نٌ؟؟نن یٌ رٍز اتفاقی دیدنش.

 _ چی داری نی گی کهند؟

_ پدر خَايش نی کنو اٍن... اٍن ننَ بٌ یاد نهیارى، نن باید یٌ جَری بًش ثابت کنو کٌ 
 کیانٌ! 

 _ رٍ پشتش خالکَبی نیست، یٌ جَر ناى گرفتگیٌ.  

 _ چٌ شکلی بَد پدر؟ نن زیاد یادم نیست.

 _ نی شٌ گفت کٌ شبیٌ بٌ یک خَرشید ٍ ناى يلالی شکلٌ ٍ یک عصا، يهچین چیزیٌ!

 _ بابا نطهئنید کٌ این خالکَبی نیست؟

 _ آرى دخترم، از دى سالگی کٌ آٍردنش پیش خَدم، این ناى گرفتگی يهرايش بَد.

 

 _ باشٌ نهنَن بابا. 

 _ کهند جان تَ حتها اشتباى گرفتی! 

 _ بابا شها جسدی از کیان پیدا کردید؟

 _ نٌ

 

 _ نهکنٌ کیان باشٌ!

 _ ننَ حتها در جریان بذار، خدافظ
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تا ساعت پنج خَدش را با ير چیزی نشغَل کرد، خیلی بی تاب بَد! پیشنًاد ريا يو برای 
شید ٍ بٌ سهت ساحل حرکت کرد. بیرٍن رفتن قبَل نکرد. بالاخرى ساعت پنج شد، لباس پَ

ٍقتی بٌ آنجا رسید، تازى فًهید کٌ جای نعینی را نشخص نکردى اند. يهان طَر کٌ چشو نی 
 چرخاند تا نرد را ببیند، کسی از پشت صدایش کرد :

 _ کهند خانو؟

 صدا، صدای کیانش بَد انا... بٌ طرفش برگشت ٍ >>سلام<< کرد.

 تید اٍندم. _ سلام، خب طبق چیزی کٌ نی خَاس

 _ نی شٌ... نی شٌ پشتتَن رٍ کنید ٍ لباستَن رٍ در بیارید؟!

 نرد با تعجب گفت :

 _ چی؟!

 _ کیان یٌ ناى گرفتگی خاصی رٍی پشتشٌ.

 _ نن يیچ ناى گرفتگی رٍ پشتو نیست ٍ کیان يو نیستو!

 _ بًو نشَن بدى 

 _ آخٌ...

 _ نشَنو بدى!

سریع، لباسش را در آٍرد. کهند با بًت خیرى شدى  نرد پشتش را بٌ کهند کرد ٍ با یک حرکتِ 
بَد انا، يیچ چیز نبَد! يیچ اثری از ناى گرفتگی نبَد! نرد يهان طَر کٌ برنی گشت، لباسش 

 را تنش کرد ٍ گفت :
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 _ خب؟

 کهند فقط نگايش کرد.

 _ ثابت شد بًتَن کٌ نن کیان نیستو؟ 

 _ نٌ نٌ باٍر نهی کنو، تَ کیانی!

 نرد فریاد زد :

 _ بس کن کهند!

 کهند با حیرت ٍ ترس بٌ اٍ خیرى شد! نرد ٍقتی ترس را در چشهانش دید نلایو تر گفت :

 _ ببخشید نهی خَاستو سرت داد بزنو، نن کیان نیستو باشٌ؟

ٍ سپس رفت ٍ کهند را يهانجا تنًا گذاشت. کهند نشست ٍ زانَ يایش را بغل کرد ٍ سرش را 
 صدا ٍ آرام اشک ریخت!رٍی زانَ يایش گذاشت ٍ بی 

با دلی پر از غو بٌ يتل بازگشت، سَار آسانسَر شد ٍ دکهٌ طبقٌ ای را زد قبل از اینکٌ در کانلا 
 بستٌ شَد، دستی نانعش شد ٍ سپس، دختری ٍارد آسانسَر شد ٍ نفسش را بیرٍن داد :

 _ اٍى... خیلی عجلٌ داشتو! 

ظٌ بٌ دخترک خیرى شد؛ دختری با نَ يای ٍ لبخند دندان نهایی بٌ کهند زد، کهند چند لح
خرنایی تیرى ٍ چشهان کشیدى بٌ رنگ سبز ٍعسلی. ترکیب این دٍ رنگ، رنگ خاص ٍ زیبایی 
داشت! با لب ٍ بینی نتناسب. در کل صَرت جذابی داشت. دختر يو بٌ کهند خیرى شد ٍ 

قدر در این یکی دٍ  لبخندی زد، کهند بٌ دیَارى ی آسانسَر تکیٌ داد ٍ چشهانش را بست، چٌ
رٍز خستٌ شدى بَد، خستٌ از این يهٌ تلاش برای شناختن خَدش بٌ نردی کٌ شبايت زیادی 

 بٌ کیانِ اٍ داشت.
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ريا از خَاب بیدار شد ٍ نگايی بٌ تخت کهند انداخت انا، اٍ را نیافت. بٌ سهت سرٍیس 
 بًداشتی رفت ٍ در زد:

 _ کهند اینجایی؟

دى دقیقٌ لباس پَشیدى ٍ از اتاقش خارج شد ٍ سَار آسانسَر شد. انا جَابی نشنید. پس از 
 استاد ٍ يهکلاسی اش آقای نَدتی را دید کٌ نزدیکی ٍرٍدی يتل ننتظرش يستند :

 _ سلام خانو رستگار، پس دٍستتَن کجاست؟

 _ سلام نهی دٍنو استاد، دیشب کٌ دیر ٍقت بَد اٍند، انرٍزم ندیدنش! 

 ست انرٍز کنفرانس برگزار نی شٌ؟_ یعنی چی؟ نگٌ نهی دٍن

 _ چی بگو استاد؟ آرى نی دٍنست.

_ بسیار خب، نا کٌ نهی تَنیو ننتظرش بشینیو، بًش پیام بدى بگَ تا دى ٍ نیو نی تَنٌ 
 خَدش رٍ برسَنٌ انا، دیر تر از اٍن برگردى يتل ٍ ننتظر نا بهَنٌ.

 _ چشو استاد الان بًش پیام نی دم.

يتل در حال قدم زدن بَد کٌ باز يو آن نرد را دید! آن نرد برایش کیان در پارکی در نزدیکی 
بَد، کیان انا... نرد بٌ نحض دیدن کهند، نفسش را کلافٌ بیرٍن داد ٍ نگايش را بٌ آن طرف 

 انداخت کٌ کهند رٍبرٍیش قرار گرفت. نرد نگايش را بٌ چشهان سیاى اٍ انداخت :

 شها نیستو؟ _ دیرٍز بًتَن ثابت نشد کٌ نن کیانِ 

 کهند فقط نگايش کرد سپس، لبی تر کرد ٍ گفت :
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 _ نن... نن... خب یعنی شها...

 _ نن چی؟

 تا کهند خَاست حرفی بزند آخ نرد بلند شد :

 _ آخ!

 سپس چشهان نرد قرنز ٍ خیس شد. کهند با ترس نگايش کرد :

 _ چی شدى کیان؟ خَبی؟

بٌ نحض اینکٌ دستش بٌ پشتش خَرد، نایع قرنز نرد در حال سقَط بَد کٌ کهند اٍ را گرفت. 
 رنگی را رٍی دستش دید! خَن بَد، خَن نردش! شبٌ کیانش تیر خَردى بَد!

بٌ دٍر ٍ برش نگايی انداخت تا بلکٌ کهکی بگیرد کٌ ناشین سیاى رنگی جلَی پایشان ترنز کرد 
 َز يَشیار بَد گفت:ٍ دٍ نرد پیادى شدند نرد را گرفتند ٍ سَار ناشین کردند، نرد کٌ ين

 _ دخترى... دخترى رٍ يو سَار کنید.

 یکی از آن دٍ نرد بٌ سهت کهند رفت:

 _ خانو شها يو سَار شید، سریع!

کهند بی حرف در صندلی عقب کنار نرد جای گرفت. شبٌ کیانش زخهی شدى بَد ٍ خَنریزی 
 داشت! اشک يایش پی در پی نی ریختند.

بعد از چند دقیقٌ بٌ خانٌ ای رسیدند ٍ ناشین بٌ سرعت ٍارد حیاط خانٌ شد سپس، چندین 
نرد از خانٌ خارج شدند ٍ کهک کردند ٍ نرد را بٌ داخل خانٌ بردند ٍ در اتاقی رٍی تخت 
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نشاندند. کهند نیز بٌ دنبالشان نی رفت؛ نرد را بٌ شکو رٍی تخت خَاباندند سپس، نردی رٍ 
 گفت :بٌ نرد دیگر 

 _ حهیدی برٍ ٍسایل رٍ بیار.

 _ چشو قربان 

 سپس يهان نرد رٍ بٌ کهند گفت :

 _ نیت ٍنید گلَلٌ رٍ از بدنش خارج کنید؟

 _ نن؟!

 _ بلٌ شها 

 _ آرى فکر کنو بتَنو.

 _ بسیار خَب

 

يهان نَقع ٍسایل لازم يو رسید، کهند قیچی را برداشت ٍ لباسش را قیچی کرد، برای لحظٌ 
ش ثابت ناندند! چٌ نی دید؟ يهان ناى گرفتگی؟ آری يهان ناى گرفتگی بَد پس، ای دستان

پس... یعنی این کیانش بَد ٍ این يهٌ ندت انکار نی کرد؟ با دست يایی لزران گلَلٌ را خارج 
کرد. بعد از تهام شدن کارش، دست يایش را شست ٍ يهانجا رٍی تخت کنار نردش نشست، 

 نش است، کیانی این يهٌ ٍقت خَدش را از اٍ نی گرفت.نردی کٌ حال نی دانست کیا

يهان طَر کٌ خیرى بٌ چشو يای بستٌ ی اٍ بَد ٍ غرق در افکارش، کیان چشو يایش را باز 
 کرد کٌ یک جفت چشو آشنا دید، آری خَدش بَد، کهندش بَد، بٌ آرانی گفت :
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 _ کهند؟

 الی گفت :کهند بٌ خَدش آند ٍ چشو يای باز اٍ را کٌ دید با خَشح

 _ کیان بالاخرى بیدار شدی؟ خَبی؟

 _ نن خَبو، تَ خَبی؟

 کهند بدٍن حرف دیگری گریٌ کرد.

 _ چرا گریٌ نی کنی تَ؟ 

 _ آخٌ... آخٌ... دیدی؟ خَدتی دیدی کیان ننی، پس... پس چرا؟!

 _ نی گو برات، يهٌ چیز رٍ برات تعریف نی کنو، باشٌ کهند؟

 _ الان بًو بگَ.

 انَریت لعنتی تهَم شٌ نی گو برات._ بذار این ن

 يهان نَقع، يهان نردی کٌ از کهند خَاستٌ بَد گلَلٌ را در بیاٍرد ٍارد اتاق شد :

 _ سرگرد بًَش اٍندید؟

 _ سرٍان حانی چٌ خبر؟ 

 _ یک خبر خیلی خَب قربان!

 _ چی؟

 _ نکان انَشا رٍ پیدا کردیو.

 _کجاست؟
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_ تَی یک کلبٌ ی چَبی، نزدیک ساحل ٍ کهی يو دٍر افتادى ست، یعنی از خَنٌ يای اطراف 
 خیلی دٍرى. 

 _ حرکت نی کنیو.

 _ شها يو نیاید قربان؟

_ بلٌ نن خَبو، بگَ يهٌ آنادى بشن درضهن، بٌ رسَلی بگَ کهند رٍ بٌ يتلش برگردٍنٌ ٍ 
 نراقبش باشٌ.

 کهند _ چی شدى کیان؟ اینجا چٌ خبرى؟ 

_ يهٌ چیز رٍ بعد برات تعریف نی کنو قَل نیدم ٍلی، الان باید برم تَ يو برٍ يتل بٌ يیچ 
 عنَان يو از اتاقت خارج نشَ تا خَدم بیام دنبالت، باشٌ؟

 _ انا آخٌ...

 _ کهند بٌ حرفو گَش کن دیگٌ خانو خَنٌ!

 انداخت ٍ بٌ آرانی گفت :کهند کهی نرم شد ٍ سرش را پایین 

 _ باشٌ نراقب خَدت باش 

 _ کیان دستش را زیر چانٌ ی اٍ گذاشت ٍ سرش را بالا آٍرد ٍ نًربان نگايش کرد :

 _ بٌ رٍی چشو، دعا کن يهینجا يهٌ چیز تهَم شٌ! 

 ٍ سپس بلند شد ٍ از اتاق خارج شد.

اصرى کردى بَدند. خیلی ساکت بَد نیو ساعت بعد کیان بٌ يهراى افرادش دٍر تا دٍر کلبٌ را نح
ٍ این غیر عادی بَد! کیان از ناشین پیادى شد ٍ کلت طلایی اش کٌ عیدی آقا بزرگ بٌ اٍ بَد را 
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در دست گرفت ٍ آرام بٌ سهت کلبٌ قدم برداشت. جلَی در بَد، برگشت ٍ نگايی بٌ افرادش 
ٌ تاریک بَد ٍ يیچ رٍشنایی نداشت، کرد ٍ سری تکان داد، بٌ آرانی در را باز کرد ٍ ٍارد شد؛ کلب

چند قدنی بٌ جلَ برداشت کٌ در کلبٌ بستٌ شد! بٌ سرعت بٌ سهت در برگشت کٌ از پشت 
چراغی رٍشن ٍ ٍسط کلبٌ رٍشن شد؛ بٌ آرانی برگشت کٌ دختری دست ٍ پا بستٌ را رٍی 

د، کیان بٌ صندلی دید، با بًت خیرى شدى بَد بًش! دختر سرش را بالا اٍرد ٍ کیان را دی
 سهتش رفت با بًت ٍ حیرت یکدیگر را نگاى نی کردند :

 _ کهند؟

 کهند با بغش گفت :

 _ کیان خَدتی؟ 

 _ آرى خانو خَنٌ ام خَدنو، خَدِ خَدنو، تَ اینجا چی کار نی کنی؟

قبل از آنکٌ کهند حرفی بزند، کلبٌ کانلا رٍشن شد، کیان سریع بلند شد کٌ چشهش بٌ دختری 
کهند افتاد! دختر لبخند کجی زد ٍ بٌ آرانی اٍل کلاى گیس ٍ سپس ناسک صَرتش  کانلا شبیٌ

 را برداشت، نگاى بدجنسی بٌ کیان انداخت ٍ گفت :

_ خَب خَب ببین کی اینجاست؟! آقای >>يَنن نقرى چی<< انو یا بًترى بگو، >>سرگرد کیان 
 ایرانی!<< 

 کیان خشهگین نگايش کرد :

 _ تَ... تَئٌ لعنتی!

 بلٌ نن درضهن، بابت رسَلی نتاسفو نرد خَبی بَد! _ 

 ٍ چًرى ی غهگینی بٌ خَدش گرفت.
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کیان نی خَاست بٌ سهتش حهلٌ ٍر شَد کٌ دٍ نرد قَی يیکل ٍ درشت ٍ اٍ را از پشت 
 گرفتند.

 _ کثافت عَضی! چرا نفًهیدم کٌ تَیی؟

حرف نداشت، نن با کهند _ این دیگٌ تقصیر خَدتٌ سرگرد البتٌ، خَب آرایشگر نن يو کارش 
 نَ نهی زدم!

 ٍ سپس لبخند دندان نهای دیگری زد.

 _ چرا اٍنَ ٍارد این بازی کردی؟ 

_ چَن کٌ بٌ تَ برسو، تَ فکرکردی کٌ ٍاقعا با یٌ تصادف ساختگیٌ ٍ آتیش بازی ٍ اینا نن باٍر 
 نی کنو کٌ تَ نردی؟ آرى؟

 کیان فقط نگايش کرد!

 فقط خَدت زرنگی؟_ نٌ سرگرد جَن، فکر کردی 

 سپس رٍ بٌ دٍ نرد ادانٌ داد :

 _ ببندینش بذاریدش رٍبرٍی دخترِ. 

کیان را رٍی صندلی نشاندند ٍ دست ٍ پايایش را بستند، ير دٍ بٌ یکدیگر نگاى نی کردند. آخ 
 کٌ ير دٍ چٌ قدر دلتنگ دیگری بَد.

 _ خب خب بسٌ دیگٌ ير چٌ قدر بًو نگاى کردید، يی تَ سرگرد؟ 

 ی نی خَای انَشا؟_ چ

 _ دٍ تا چیز نی خَام ازت!
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 _ چی؟

_ یک اینکٌ، بٌ افرادت بگی ير چٌ سریع تر از اینجا برن ٍ دٍم اینکٌ، اٍن فلشی کٌ از نن 
 دزدیدی رٍ بًو برگردٍنی.

 _ کدٍم؟ 

 _ يهَنی کٌ با سَءاستفادى از احساس نن، ازم گرفتیش نانردِ عَضی!

 کیان پَزخندی زد :

 نی گٌ عَضی! _ کی بٌ کی 

 انَشا بٌ سهت کیان خیز برداشت ٍ صَرتش را رٍبرٍی صَرت کیان قرار داد :

_ ببین سرگرد خَش تیپِ... الان اصلا تَ ٍضعیتی نیستی کٌ بخَای پَزخند بزنی ٍ تیکٌ 
 بندازی اٍکی؟

 

 ٍ سپس با لبخند از اٍ دٍر شد ٍ کیان فقط با حرص ٍ خشو نگايش نی کرد 

 آرانی اشک نی ریخت.ٍ کهند يو بٌ 

 _ خَب سرگرد، بیا زنگ بزن ٍ بٌ افرادت بگَ از اینجا برن.

 کیان یک ابرٍیش را بالا انداخت :

 _ ٍ اگر نگو؟

 _ اگر نگی....
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 انَشا لبخند بدجنسی زد :

 _ اگر نگی.... 

 سپس >>شايین<< را صدا زد :

 _ شايیــن؟

 _ بلٌ خانَم

 

 _ بًش نشَن بدى اگر نگٌ چی نی شٌ! 

 _ چشو خانَم 

نردی کٌ >>شايین<< خطاب شدى بَد، بٌ سهت کهند رفت ٍ دست ٍ پایش را باز کرد، کهند با 
ترس نگايی بٌ شايین ٍ نگايی بٌ کیان انداخت. کیان ساکت بَد ٍ نهی دانست قرار است 
چٌ بشَد؟ شايین پس از باز کردن دست ٍ پای کهند، بٌ بازٍیش چنگ زد ٍ اٍ را بٌ سهت 

ٌ در گَشٌ ی کلبٌ بَد برد، کهند جیغی کشید ٍ با التهاس بٌ کیان نگاى نی کرد ٍ اشک تختی ک
نی ریخت، کیان کٌ فکر نی کرد انَشا قصد دارد زير چشهی از اٍ بگیرد، ينَز ساکت بَد ٍ 
انَشا يو با لبخند ٍ لذت بٌ صحنٌ جلَیش نگاى نی کرد. شايین کهند را رٍی تخت نشاند ٍ با 

 يای نانتَیش را کند کٌ دٍبارى کهند جیغ بلندی زد ٍ کیان را صدا کرد : یک حرکت دکهٌ

 _ کـیـان!

 کیان داد زد :

 _ بس کن لعنتی!
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 انَشا_ شايین برٍ کنار 

شايین بلند شد ٍ کنار رفت، کهند دٍ طرف نانتَیش را بٌ سرعت بًو نزدیک کرد ٍ با اشک بٌ 
 کیانش نگاى کرد.

 کیان _ زنگ نی زنو!

 حالا شدی یٌ سرگرد خَب!_ آفرین 

 سپس تلفن را برداشت :

 _ خَب چٌ شهارى ای رٍ بگیرم؟ 

 کیان شهارى را گفت سپس، انَشا تلفن را رٍی گَش اٍ گذاشت :

 _ الَ سرٍان حانی 

 _ قربان شهایید؟ اٍنجا چٌ خبرى؟

 _ افراد رٍ جهع کن ٍ از اینجا برٍ.

 _ چی؟! 

 _ کاری کٌ گفتو رٍ انجام بدى.

 ربان..._ ٍلی ق

 کیان داد زد :

 _ افراد بردار ٍ بــرٍ!

 _ چشو قربان.
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 انَشا تلفن را قطع کرد سپس، رٍ بٌ شايین گفت :

 _ برٍ از بالا نگاى کن ٍ نطهئن شَ کٌ يهشَن نی رن.

 پس از پنج دقیقٌ شايین آند ٍ خبر رفتنشان را داد.

 _ خیلی خَبٌ، زنگ بزن بگَ >>سًند<< ٍن رٍ بیارى.

 الان زنگ نی زنو.شايین_ 

پس از آندن ٍن، کهند ٍ کیان را دست بستٌ سَار ٍن کردند ٍ کنار يو نشاندند، انَشا يو 
 رٍبرٍیشان نشست:

_ قبل از اینکٌ راى بیفتیو... سًند اٍن دستگاى رٍ بٌ نن بدى، باید نطهئن بشو کٌ سرگرد 
 عزیزنَن شنَد یا ردیابی يهرايش نباشٌ! 

 _ بفرنایید خانو.

 ا دستگاى را رٍی سر کیان گذاشت بٌ لب اٍ کٌ رسید دستگاى بَق زد :انَش

 _ کٌ این طَر! تَی دينت چٌ خبرى سرگرد؟! 

 کیان با خشو نگايش کرد کٌ انَشا گفت :

 _ شايین ينَز يو دٍست داری با انبر دست دندٍن بکشی؟! 

 _ بلٌ خیلی يو زیاد!

 _ خب بفرنا 

رٍی فضای خالی ناشین خَاباند ٍ زانَیش را زیر چانٌ ی اٍ شايین بٌ طرف کیان رفت ٍ اٍ را 
 ، نَر چراغ قَى اش را داخل ديان کیان انداخت : گذاشت ٍ بٌ زٍر ديانش را باز نگٌ داشت



 www.Novel98.com 202               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 _ دٍ تا از دندٍناشٌ خانو.

 _ نشکلی نیست، اگر دندٍن خراب يو دارى براش بکش کارشَ راحت کن!

 _ چشو

 ک نگايش کرد کٌ انَشا لبخند ٍ سپس، چشهکی زد :کهند با این حرف با خشو ٍ اش

 _ زیاد طَل نهی کشٌ!

 

 دندان اٍل...فریاد کیان...! صدای خَرد شدن دستگاى شنَد ٍ صدای جیغ کهند! 

دندان دٍم... داد کیان...صدای خَرد شدن ردیاب ٍ صدای جیغ ٍ گریٌ ی کهند ٍ صدای خندى 
 يای بلند انَشا!

ا سر جایش نشاند، ديان کیان پر از خَن بَد. انَشا چًرى ی ناراحتی شايین بلندش کرد ٍ اٍ ر
بٌ خَد گرفت ٍ چندین دستهال کاغذی برداشت ٍ نزدیک لب يای کیان برد کٌ کیان سرش را 

 بٌ شدت چرخاند ٍ تُفی انداخت ٍ با خشو بٌ انَشا نگاى کرد!

 _ فقط نی خَاستو خَن دٍر لباتَ تهیز کنو، خَب نخَاى! 

 ا نگرانی بٌ کیانش نگاى کرد ٍ لب زد :کهند ب

 _ کیان؟

کیان نگاى نًربانش را بٌ اٍ دٍخت ٍ پلکی زد. پس از چند دقیقٌ ٍن ٍارد خانٌ ی بزرگی شد ٍ 
يهٌ پیادى شدند؛ ٍارد خانٌ کٌ شدند کیان ٍ کهند را رٍی نبلی نشاندند ٍ دست يایشان را باز 

 کردند. انَشا لبخندی زد :
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 خَبی يستو، آدم کٌ دست يای نًهَنش رٍ نهی بندى!_ نًهان دار 

 کهند ٍ کیان فقط نگايش کردند، کیان اخهی کرد ٍ گفت :

 _ در نَرد فلشی کٌ گفتی... 

 انَشا در حالی کٌ رٍبرٍیشان نی نشست ٍ پای رٍ پا نی انداخت، گفت:

 _ خب؟

 _ برای چی نی خَای اٍن رٍ؟ 

 انَشا پَزخندی زد :

 جزئیات گرٍى نن، چٌ خارج ٍ چٌ داخل کشَر تَ اٍن فلشٌ لعنتیٌ. _  تهام اطلاعات ٍ

 _ دیگٌ چٌ فایدى؟ تَ کٌ کارت تهَنٌ. 

 _ یٌ نگاى بٌ خَدت بنداز، کار کی تهَنٌ؟ نن یا تَ؟ در ضهن، بٌ نبلو تکیٌ ندى خَنی نی شٌ!

ر باز کهند بٌ سرعت بٌ پشت کیان نگاى کرد ٍ دستی کشید ٍ لکٌ يای خَن را دید؛ زخهش س
 کردى بَد.

 _ ببخشید قرار بَد بٌ بازٍت بخَرى ٍلی، خَب این طَری شد دیگٌ!

 کهند بٌ ارانی کیان را صدا زد ٍ کیان جَاب داد :

 _ چیزی نیست نن خَبو.

_ نن اٍن فلش رٍ نی خَام کیان، بدٍن يیچ کپی برداری ازش! اگٌ کهند رٍ دٍست داری 
 بًترى ير کاری کٌ نی گو انجام بدی. 



 www.Novel98.com 204               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 _ چیکار کنو؟ 

 _ فلش کجاست؟ 

 _ خَنهٌ، تَی خَنٌ ام یٌ عالهٌ نانَرى. 

 _ بگَ نَرد اعتهاد ترین فرد گرٍيت اٍنَ بیارى.

 _ از کجا نی خَای بفًهی کٌ ازش کپی شدى یا نٌ؟

 _ برای ٍرٍد بٌ اٍن فلش باید رنز بزنی.

 _ ٍ اگر نن رنزشَ يک کردى باشو؟

ی دٍنو کٌ اگر يو يهچین کاری کردى باشی، بٌ کسی _ فقط خَدت رنزش رٍ نی دٍنی ٍ ن
 چیزی نگفتی!

 _ خَشو اٍند ينَز يو زرنگی!

 _ زرنگ تر از تَ سرگرد.

 _ پس این رٍ يو باید بدٍنی کٌ ير کاری کردم نتَستو اطلاعات فلش رٍ کپی کنو.

 

 انَشا با این حرف اٍ، قًقًٌ ی بلندی زد ٍ گفت :

این یکی رٍ خیلی دٍس داشتو. خب شَخی ٍ خندى بسٌ! زنگ بزن _ بلٌ سرگرد عزیز نی دٍنو، 
 بگَ فلش رٍ بیارى جایی کٌ نن نی گو .

 _ بعد تکلیف نا چی نی شٌ؟
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_ خب اگر فلشو صحیح ٍ سالو بٌ دستو برسٌ ٍ این ٍسط تَ يو زرنگ بازی در نیاری، نی ذارم 
 برید.

 کیان پَزخندی زد :

 _ ٍاقعا؟!

 _ بلٌ ٍاقعا.

 نَنو از لطفت!_ خیلی نه

 انَشا لبخند پر رنگی زد :

 _ خَايش نی کنو، خب يهَن شهارى ی قبلی رٍ بگیریو؟

 _ آرى 

 شهارى را گرفت ٍ رٍی آیفَن گذاشت 

 _ الَ سرٍان حانی؟

 _ سرگرد حالتَن خَبٌ؟

_ نن خَبو، گَش کن ببین چی نی گو، تَ اتاقو زیپ کناری کیف لپتابو، یٌ فلش نشکی رنگٌ 
 برش دار.

 _ بلٌ قربان، کجا بیارنش؟

 کیان نگايی بٌ انَشا انداخت کٌ انَشا گفت :
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 _ سلام سرٍان حانی!

 سکَت شد ٍ سپس، انَشا دٍبارى صحبت کرد :

 _ جناب حانی پشت خط يستی؟

 _ بلٌ.

_ نعرفی نی کنو >>انَشا<< يستو، یادم رفت بٌ سرگردتَن بگو فلش رٍ کجا بیارید، تا یٌ 
 لبٌ ی چَبی.ساعت دیگ بیاریدش ک

 _ بلٌ 

_ فقط زرنگ بازی از خَدتَن نیارید! نن اینجا سرگرد عزیزتَن رٍ يهراى با کهند خانهش در 
 اختیار دارم، کاری نکنید کٌ نجبَر بشو بٌ اٍن يا آسیبی برسَنو، خداحافظ.

 سپس تهاس را قطع کرد ٍ از جایش بلند شد :

ی بايو خلَت کنید، نی دٍنو حرف يای _ نن نی رم یکهی استراحت کنو، شها دٍ تا يو که
 زیادی دارید کٌ بٌ يو بزنید. 

 پس از رفتن انَشا، ير دٍ بٌ يو نگاى کردند ٍ کیان پرسید :

 _ چی شد گیر انَشا افتادی ]؟

 _ تَ چرا انکار نی کردی کیان نیستی؟

 _ تَ بگَ کی دست انَشا افتادی؟ 

 کهند با بغض گفت :
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زدی ٍ رفتی نن برگشتو يتل، تَ آسانسَر بَدم کٌ انَشا يو  _ دیشب کٌ تَ ساحل سرم داد
اٍند، خیلی خستٌ بَدم فقط، برای چند لحظٌ چشهام رٍ بستو کٌ بعد سَزشی رٍ رٍی گردنو 

 حس کردم! ٍقتی يو کٌ چشهام رٍ باز کردم دیدم تَی کلبٌ ام.

رٍی گَنٌ  کیان انگشت شصتش را رٍی زخو کنار لب کهند گذاشت ٍ سپس، دست دیگرش را
 زخهی اش گذاشت ٍ آرام گفت :

 _ کار انَشاست؟

 کهند فقط سر تکان داد.

 _ چرا؟

 _ نی خَاست گردن بندنَ در بیارى.

_ پس برای يهین بَد کٌ صبح فکر نی کردم تَیی چَن، گردن بندت گردنش بَد ٍلی، این 
 خیلی خَبٌ!

 _ یعنی چی؟

 _ یعنی اینکٌ نی دٍنن نا الان کجاییو؟

 ؟_ ٍاقعا

 _ يیش! آرٍم!

 _ یعنی سالو از اینجا نی ریو بیرٍن؟ 

 _ انیدٍارم!

 _ حالا تَ بگَ 
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_ بٌ رٍی چشو؛ نن بٌ عنَان یٌ نانَر نخفی اٍندم تَ این باند کٌ بعد از یٌ ندت تحهلش 
ٍاقعا برام سخت شد! ٍاسٌ يهین یٌ تصادف ساختگی درست کردیو، آقا بزرگ يو نهی 

 خَاست تا تهَم شدن کانلِ عهلیات چیزی بٌ تَ بگٌ برای يهین، بٌ تَ گفت کٌ نن نردم. 

 _ نی دٍنی نن چی کشیدم؟

_ نی دٍنو نی دٍنو ٍلی، نجبَر بَدیو. بعدش نقشٌ ی دیگٌ ای اٍند کٌ انَشا فًهیدى بَد آقا 
بزرگ دختر دارى یعنی خیلی خطر ناک بَد ٍلی، نا تصهیو گرفتیو این رايو بریو کٌ تَ اٍندی 
آلهان، نی دٍنستو انَشا تَ رٍ زیر نظر دارى پس اٍن يو اٍند آلهان ٍلی، اصلا فکرش رٍ نهی 

ردم کٌ بخَاد این طَری تَ رٍ درگیر ناجرا کنٌ! نا نقشهَن چیز دیگٌ ای بَد ٍلی، ينَز يو ک
 خیلی دیر نشدى!

 چند لحظٌ ای بینشان سکَت شد کٌ يو زنان با يو گفتند : >>حالا نن نی گو!<<

 دٍتایی با يو خندیدند ٍ کیان گفت :

 _ باشٌ نن نی گو 

 : سپس نگاى عهیقی بٌ کهند انداخت ٍ گفت

 _ نن دٍستت دارم! 

 کهند چند لحظٌ بٌ چشهان نردش نگاى کرد، کیان الان چٌ گفت؟ نی خندید ٍ گریٌ نی کرد!

 _ الان دقیقا داری گریٌ نی کنی یا نی خندی؟

 کهند با يهان خندى ٍ گریٌ اش گفت :

 _ دٍتاش! 
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کیان دستانش را باز کرد ٍ اٍ را در آغَشش گرفت، کهند سرش را رٍی سینٌ نردش گذاشت؛ 
تپش يای قلب  کیان آرام ٍ ننظو بَد. کیان اٍ را دٍست داشت، دیگر چٌ نی خَاست بًتر از 

 این؟بٌ آرانی خندید ٍ کنار گَشش زنزنٌ کرد : 

 _ ننو دٍستت دارم!

 آند :يهان لحظٌ صدای داد ٍ بیداد انَشا 

 _ عَضی، عَضی، عَضیِ کثافت! 

 ٍ نگاى خشهگینش را بٌ کیان دٍخت، کیان بٌ آرانی در گَش کهند گفت :

 _ اژديا ٍارد نی شَد! 

 کهند يو ریز خندید. شايین از آن طرف آند ٍ با صدای بلندی گفت :

 _ خانو چی شدى؟

یان نن کٌ کانلا تَ رٍ _ چی شدى؟ تازى نی گی چی شدى؟ از يهٌ طرف نحاصرى شدیو! کیان، ک
 بررسی کردى بَدم چطَری نا رٍ پیدا کردن؟

 _ اٍن قدر يو کٌ فکر نی کردی زرنگ نیستی انَشا خانَم! 

 _ خفٌ شَ لعنتی! شايین این دٍ تا رٍ بردار باید سریع بریو.

 _ کجا بریو؟ يهٌ طرفهَن پلیسٌ. 

 انَشا جیغ کشید :

 _ کاری کٌ نی گو انجام بدى.
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هت آن دٍ رفت کٌ در ٍرٍدی با صدای بدی باز شد ٍ تعداد زیادی پلیس ٍارد خانٌ شايین بٌ س
 شدند، تهام افراد داخل حیاط دستگیر شدى بَدند ٍ حال افراد داخل خانٌ يو نحاصرى!

سرٍان حانی نگايی بٌ کیان انداخت ٍ احترانی گذاشت، کیان با لبخند سرش را تکان داد. 
یس خانو انَشا را نیز دستگیر کردند کهند ٍ کیان کنار يو رٍبرٍی يهٌ دستگیر شدند ٍ دٍ تا پل
 انَشا ایستادند، کیان گفت :

 _ انَشا بازی دیگٌ تهَم شد!

 انَشا فقط با خشو نگايش کرد، کیان آرام بٌ کهند گفت :

 _ این قدر دلو نی خَاست این دیالَگ رٍ بگو! خیلی باحالٌ بازی دیگٌ تهَم شد!

 _ کیان؟

 یان _ جانِ ک

 _ یعنی تَ این نَقعیت يو شَخی نی کنی؟

 کیان چشهکی زد ٍ گفت :

 _ نن در ير نَقعیتی شَخی نی کنو!

 

دٍشادٍش يو از خانٌ خارج شدند ٍ بٌ حیاط رفتند، قبل از آنکٌ انَشا را سَار ناشین کنند، 
 کهند گفت :

 _ کیان گردنبندم!

 _ سرٍان رضایی چند لحظٌ صبر کنید.
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رفت ٍ نَ يای انَشا را کنار زد ٍ قفل گردن بند را باز کرد ٍ در دستش گرفت  کیان بٌ سهتشان
 ٍ آن را جلَی انَشا قرار داد :

 _ این تَ رٍ بٌ اینجا کشَند، يیچ حدس نزدی کٌ نهکنٌ یٌ ردیاب داخلش باشٌ، نٌ؟

بٌ ٍ پَزخندی زد ٍ انَشا با خشو سَار ناشین شد. کیان بٌ طرف کهند رفت ٍ گردنبندش را 
 گردنش آٍیخت، يهان نَقع سرٍان حانی بٌ سهتشان آند :

 _ سرگرد پدرتَن پشت خط يستند.

 _ الَ آقا بزرگ

 _ کیان، حالتَن خَبٌ؟

 کیان نگايی بٌ کهند انداخت ٍ با لبخند جَاب داد :

 _ نا حالهَن عالیٌ! 

 _ خدا رٍ شکر! خستٌ نباشید، بالاخرى تهَم شد. 

 م شد._بلٌ آقا بزرگ بالاخرى تهَ

 _ کهند، کهند حالش چطَرى؟

 _ کهند يو خَبٌ.

 _ آسیبی کٌ ندیدى؟

 _ نٌ نٌ خیالتَن راحت. 

 _ بسیار خَب کی برنی گردید؟
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_ برگردم؟! آقا بزرگ از يهین انرٍز تا یک ناى برای نن نرخصی رد کنید، نی خَام با خانَنو 
 برم ناى عسل!

 _ کٌ این طَر!

 _ بلٌ این طَر!

 باشی يا!_ نراقب دخترم 

 _ بٌ رٍی جفت چشهام.

 پس از قطع تهاس، کهند گفت :

_ فکر نی کردم برای يهیشٌ از دستت دادم ٍلی، یٌ چیزی تٌ دلو بَد کٌ نی گفت این طَر 
 نیست.

_ بٌ قَل یٌ خَانندى نهیدٍنو اسهش چیٌ، آينگشو زیاد بلد نیستو فقط، نی دٍنو کٌ نی گفت 
 کٌ زندگیشٌ!<< : >>نگٌ نی شٌ بگذرى آدم از اٍنی

کهند با لبخند بٌ کیانش نگاى کرد، کیان دستش را رٍی بازٍی کهند گذاشت ٍ اٍ را بٌ خَد 
 فشرد ٍ بٌ آرانی قدم برداشتند :

 _ خب حالا کجا بریو؟

 _ یعنی چی کجا بریو؟

 _ بریو گردش دیگٌ!

 کهند بٌ طَر نصنَعی داد زد :

 پاشیو بریو گردش؟_ کیـان! یعنی ٍاقعا با این ریخت ٍ ٍضع 
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 _ با کدٍم ریخت ٍ ٍضع عزیزم؟

 کهند با حرص صدایش زد ٍ کیان تسلیو شد :

 _ چشو چشو، اٍل نی ریو خَنٌ بٌ ٍضع ٍ ریختهَن م یرسیو بعد، نی ریو خرید.

 _ نٌ خیر، خرید نٌ!

 کیان خندید ٍ بٌ آرانی بَسٌ ای رٍی سر کهند گذاشت ٍ گفت :

 خَبٌ؟_ چشو ير چی خانو خَنٌ بگٌ، 

 

 پایان جلد اٍل

 

 سخن آخر نَیسندى :

، بٌ نام کهندانیدٍارم از خَاندن این رنان لذت کافی را بردى باشید. ننتظر جلد دٍم زندگی 
<< باشید. رنانی يیجانی ٍ پر از اتفاقات عجیب ٍ غریب! آقای نگًبان آتش ٍ رٍشنایی>>

عنَان جلد دٍم را از دست  >>آدریانَس<< تَ جلد دٍم نقش پر رنگی خَايد داشت، بٌ يیچ
 نديید.

 

 06:90ساعت :            01/7/69تاریخ :           نَیسندى : نریو براتی 

 Maria.B (اول جلد)  کمند زندگیپایان رمان 
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